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مصاحبه با خانم بتول سلطاني (قسمت اول)

بنياد خانواده سحر در عراق به دنبال درخواست هاي مکرر خانواده هاي اعضاي گرفتار در پادگان اشرف مصاحبه جامعي با خانم بتول سلطاني عضو جدا شده شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق به عمل آورده است. 

اين مصاحبه ها تماما فيلم برداري شده و به تدريج از گفتار به نوشتار تبديل گرديده و از نظر خوانندگان اين سايت خواهد گذشت. 

ذيلا به بخش اول اين مجموعه مصاحبه ها بعد از يک مقدمه توضيحي توجه شود: 

مقدمه گفتگوي بنياد خانواده سحر با خانم بتول سلطاني عضو جداشده شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق 

فلسفه تاسيس بنياد خانواده سحر چنانچه که از نام آن بر مي آيد، احياي نهاد خانواده به مثابه نماد ابدي از حيات بشري، در شب تيره و تاريک موجود و حاکم بر طيفي از انسان هائي است که قريب سه دهه در چنبره مناسبات ارتجاعي و ضد انساني فرقه اي سازمان مجاهدين خلق گرفتار آمده اند. اعضاي اسير اين تشکل از آنجا که سال ها چنين مناسباتي را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند بهتر و بيشتر از هر کس به عمق و پيچيدگي و ابعاد اين اسارت و مناسبات آن آگاهي دارند. به همين سبب اين تشکل رسالت حياتي خود را نجات جان و روان هزاران قرباني اين فرقه مي داند. آنچه تاکنون در مسير تحقق اين اميد حاصل شده از بستر واگويه مناسبات عقب مانده و ضدتکاملي است که به يمن تلاش بي وقفه اعضاي اين تشکل روند جدا سازي قربانيان و اسيران در فرقه رجوي و بازگرداندن آنان به زندگي را تسريع کرده است. 

در ميان اين افراد هستند کساني که تجربه حداقل چهار نسل را با خود يدک مي کشند. مادراني که سال ها در فراغ فرزندان خود بوده و اکنون در جستجوي آنها در اروپا سرگردان مانده اند. فرزنداني که در کشمکش رهايي و اسارت والدين خود، بي آنکه بدانند چرا، از طبيعي ترين نعمت خدادادي يعني کانون گرم خانواده محروم و به طرزي تراژيک و غم انگيز قرباني انواع سوء استفاده هاي رهبري فرقه شده اند. مردان ميان سال و بعضا فرسوده و سالخورده اي که تمامي عمر مفيد خود را به اميد واهي سپري کرده و همچنان افسون وعده هاي رهبري فرقه، چشم به سراب دوخته اند. انسان هايي که روز و شب خود را بي عزيزترين بستگان و خويشان و حتي فراموش کردن ياد و خاطره اي از والديني که از اندوه اين فراق جان از تن شان پر کشيده کماکان محبوس در قلعه الموت رجوي تکرار مي کنند. زناني که مشخص نيست بر اساس کدام قرارداد و حکم نانوشته و نوشته شده اي از نعمت مادري محروم مي شوند. 

اين بازگشتگان از دنياي ماليخوليايي رجوي از هر رده و رتبه تشکيلاتي، وقتي زندگي واقعي را تجربه مي کنند، ظلم نارواي تحميل شده بر دوستان خود را تاب نمي آورند و انگيزه مشترک همه آنها تلاش براي نجات جاماندگان از غافله زندگي و خانه و همه آن چيزهاي با ارزشي که توسط رهبري فرقه به تاراج رفته است مي شود. بنياد خانواده سحر با درک اين ضرورت و احساس مسئوليت انساني در قبال تمامي قربانيان فرقه هدف خود را برقراري ارتباط ميان نجات يافتگان و اسيران در فرقه قرار داده است. آنچه از اين ارتباط و البته اگر از ديوارها و حصارهاي مرئي و نامرئي قلعه الموت بگذرد و حاصل شود، کمترين اش فهم شکاف ميان نمود فرقه اي با بود واقعي شان خواهد بود. بي آنکه در اين ميان از سوي ما و يا جداشدگان قضاوتي صورت بگيرد، تنها نفس بيان واقعيت براي درک همه فجايعي که بر اين نسل گذشته و کماکان مي گذرد کفايت مي کند. 

آنچه در اين راستا در پي مي آيد گفتگو با يکي از اعضاي جدا شده شوراي رهبري فرقه رجوي است. زني که اکنون پس از گذشت بيش از دو دهه اسارت در فرقه آزاد شده، زماني که پدرش فراق او را تاب نياورده به ديار باقي شتافته، مادرش اندوه رفتن شوي را با فراق دلبندش تا اکنون آمده، تاب آورده، اما اکنون .... اين آمده در يک دور تسلسل پاي در جاي پاي مادر و چشم به راه انتظار فرزندان گمشده اش در غربت اروپا، بايستي همه آن سال هاي انتظار و اندوه و فراق مادرانه را تا وصال ديگري تجربه و تاب بياورد. عجبا که چندين نسل و تا کجاي تاريخ بايستي هزينه شهوت قدرت رهبري فرقه شوند. زندگي خانم بتول سلطاني که در پي گفتگو با او مطلع خواهيد شد، بيشتر به يک درام غم انگيز و به تقديري ناباورانه و غافلگيرکننده مي ماند. از اين رو که سه نسل را به يکديگر و به يک اندازه در اندوه و ماتم و فراق شريک مي کند. بتول، اکنون گذشته مادري است که فرزند و شوي از دست داده بود و مادر اکنون فرداي خوش باورانه و اميدوارانه سلوک عاشقانه و مادرانه براي يافتن شوي از دست داده و فرزندان گمشده است. 

ما در اين ميان تنها راوي اين درام بي کمترين دخل و تصرف و قضاوت و دخالت در اصل روايت هستيم. قضاوت را در پس مرور اين روايت به مخاطبان خود وامي گذاريم. 

بخش نخست گفتگوي بنياد خانواده سحر با خانم بتول سلطاني 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني؛ با تشکر از حضورتان در اين گفتگو و ضمن ابراز همدردي به خاطر تحمل مصائبي که بر شما رفته؛ نظر به دوران پر فراز و نشيبي که در طي بيش از دو دهه در سازمان مجاهدين خلق متحمل شده ايد و جهت اطلاع از زندگي شبه تراژيک شما، لطفا چگونگي پروسه جذب تا جدائي تان از سازمان را براي خيل مخاطبان علاقمند شرح دهيد. 

خانم بتول سلطاني: با سلام و با تشکر از برقراري اين گفتگو. 

من بتول سلطاني هستم. در سال 1344 در اصفهان به دنيا آمدم و تحصيلاتم را در همان اصفهان ادامه دادم. ديپلم گرفتم و دانشگاه قبول شدم اما در دانشگاه شرکت نکردم و همان سال با يک نفر که تازه از زندان آزاد شده بود، يعني در سال 1986(ميلادي) معادل سال 1365(شمسي) با هم ازدواج کرديم و بعد از آن يکي از دوستان همسرم که جذب سازمان شده و به سازمان پيوسته بود معرف شوهرم شد و در واقع گفته بود که اينها يک زوج مخالف جمهوري اسلامي هستند و از طرف سازمان مجاهدين خلق به دنبال ما به اصفهان آمد. شوهرم اين موضوع را با من در ميان گذاشت و گفت از ايران خارج بشويم. من که به لحاظ اجتماعي يک سري مشکلات داشتم آمادگي داشتم و گفتم خيلي خوب است که از ايران خارج مي شويم و مي رويم دنبال خوشبختي و زندگي خودمان. همان سال در حالي که من باردار بودم يعني در واقع هشت ماه بعد از ازدواج مان از ايران خارج شديم و از طريق قاچاقچي که سازمان فرستاده بود از طريق چابهار و مرز پاکستان از ايران خارج شديم. 

چند روزي در راه بوديم. من يادم است در بين راه خيلي اذيت شدم و بعد وقتي که به پاکستان رسيديم آنجا من به شوهرم گفتم که قصد دارم ادامه تحصيل بدهم و مي خواهم که يک زندگي آزاد داشته باشم. بعد از آن به کميسارياي پناهندگان ملل متحد UNHCR مراجعه کرديم، و خيلي سريع به خاطر وضعيت جسمي و باردار بودنم به ما کارت پناهنده گي دادند. همانجا در پاکستان فرزند اولم به دنيا آمد. بعد از آن به خاطر اينکه سازمان دوباره به سراغ همسرم آمده بود، همسرم به خاطر اينکه به عراق برود، پافشاري مي کرد و من مخالف بودم اما همسرم مي گفت؛ اين خيلي خوبست و اينها شرايط زندگي خيلي خوبي دارند و ما در عراق زندگي راحتي خواهيم داشت و اگر هم نخواهم بمانم مي روم به کشورهاي اروپايي، از جمله فرانسه و جاهاي مختلف. که من تاکيد داشتم بر اينکه اگر نخواهيم در عراق بمانيم، چطور مي شود. گفت: که مي توانيم برويم کشورهاي اروپايي. ولي از طرفي وقتي نماينده سازمان پيش ما مي آمد يک سري شعار مي داد و مي گفت هر کسي نمي تواند به اين راه بيايد و اين راه سخت است و يک سري از اين جنس حرف ها که شوهرم مي گفت نه اينطور نيست و هر کس خواسته به مجاهدين ملحق بشود اينطوري به او گفته اند ولي در واقع اينطوري نيست و زندگي خيلي راحتي دارند و اينها فقط مي خواهند بدانند افراد چقدر به آنها وفادار هستند و از اين بحث ها. يعني اينطور وانمود مي کرد که من راضي بشوم و قبول کنم که اگر شرايط سختي پيش آمد من مي توانم تحمل کنم. 

به دنبال اين بود که با فرزندمان که آن موقع دو ماهه بود، در واقع سال 1366 به عراق آمديم و در بهترين هتل هاي بغداد از من و همسرم پذيرايي شد و در هتل هاي 5 ستاره اسکان مان دادند. بعد از مدتي اقامت در هتل به من گفتند؛ مي تواني فرزندت را در شيرخوارگاه بگذاري و خودت استخدام بشوي و در مدرسه ما کار بکني. يادم هست آن موقع وقتي ما وارد فرودگاه شديم تمام مدارک ما را گرفتند. يعني کارت پناهنده گي، پاسپورتي که با آن به عراق آمده بوديم، و ما آن موقع نمي فهميدم که آنها دارند تمام پل هاي پشت سر ما را خراب مي کنند. ما وقتي وارد پايگاه اينها شديم بچه ام را گذاشتم در شيرخوارگاه و در مدرسه آنها با شغل معلمي مشغول کار شدم، عملا وارد مناسبات سازمان شده بوديم و اين روال ادامه داشت تا مقطعي که اينها آمدند گفتند؛ ما مي خواهيم بچه ها را به اروپا بفرستيم و اين يک طرحي بود که با فرصت طلبي و سوءاستفاده از جنگ خليج آمدند و گفتند ما ديگر نمي توانيم در اينجا بچه داشته باشيم و بايد بچه ها را به خارج بفرستيم. در ادامه با يک سري القائات، نشست ها و عوامل متعددي که بود تشويق و ترغيب مي کردند که بچه ها را بفرستيد که من با همسرم صحبت کردم و او مي گفت؛ که ما خارج از مناسبات سازمان جايي نداريم و بدون مجاهدين وضعيت رفاهي ما در عراق مناسب نيست و ما نمي توانيم به ايران برگرديم آنجا ما را دستگير و اعدام مي کنند در خارج هم جايي نداريم، در عين حال پول هم نداريم و مدارک مان هم پيش سازمان است. در واقع توي يک تعارف با سازمان قرار گرفته بود و مي خواست همين طور ادامه بدهد. 

به خاطر همين به من هم فشار آورد و گفت به خاطر بچه هايمان هم که شده اشکال ندارد بگذار بچه هايمان را بفرستيم اروپا خوشبخت مي شوند و من و تو اينجا پيش هم و وفادار به هم مي مانيم و بزودي ما هم مي رويم خارج. يا اينکه اگر پيروز هم بشويم مي رويم به ايران. خيلي تاکيد داشت روي اينکه رژيم ايران 6 يا 7 ماهه سرنگون مي شود و ما ميرويم ايران. بعد از آن بود که من يادم مي آمد خيلي ناراحت بودم و دلم مي سوخت و شب ها زير پتو گريه مي کردم. به خاطر اينکه نمي شد احساسات مان را علني کنيم. چون اگر مي فهميدند که من دلم براي بچه هايم تنگ شده برخورد مي کردند. مي گفتند چه خبره تو پيشتاز هستي، تو انقلابي هستي، تو آمدي وطن ات را آزاد کني. به خاطر همين برخوردها حتي نمي شد مثلا گريه کرد. من خيلي ناراحت بودم. و به خاطر همين برخوردها سعي مي کردم احساسات خودم را کمتر بروز بدهم. بعد از اين زمان ارتقاء درجه در سازمان شروع شد. به طور خاص برنامه مي چيدند با انقلاب و مراحل انقلاب و مي گفتند که مي خواهيم زنها را رها کنيم، زن ها را مسئوليت پذير کنيم، زن ضعيف را مي خواهيم مسئوليت بدهيم. به خاطر همين بود که روز بروز هم سطح کاري و هم سطح رده تشکيلاتي ام بالا رفت. تا زماني که بعد از رفتن بچه ها آموزش هاي نظامي براي من شروع شد، و من خيلي سريع در سال 1372 فرماندهي يک يگان را بعهده داشتم. 

يک مقطعي هم بود بعد از فرستادن بچه ها در سال 1370 که بحث هاي طلاق اجباري هم پيش آمد که گفتند که هر کس مي خواهد ادامه اين مسير را بماند بايد از شوهرش طلاق بگيرد. به اين ترتيب در يک فضاي ساختگي و احساسي هر کس مي خواست حلقه اش را زودتر در بياورد و از شوهرش طلاق بگيرد تا بگويند او رهاتر و بهتر است. تحت يک طرحي که مسعود و مريم رجوي ايجاد کرده بودند که افراد از روي چشم و هم چشمي زودتر از هم جدا شوند و مسئله الان همين است که ما بايد بدانيم که ما در بند شوهران مان هستيم يا شوهران مان در بند ما. اين بحث ها ادامه داشت تا جايي که مي گفتند اين زن ها و شوهرها استفراق خشک شده اند، زن افريته است مرد ملعون است، به اين ترتيب تمام روابط ميان زوج ها را ممنوع کرده بودند. هيچکس اجازه نداشت تمايلاتي داشته باشد. اين تمايلات را به اين ترتيب سرکوب مي کردند. فرض اگر فردي تمايل داشت و يا مثلا به ياد شوهرش مي افتاد بايد سريع مي آمد در جمع و اين را مي گفت و در جمع با او برخورد مي شد که تو چرا چنين بازگشتي را داشتي. مگر نمي داني که اين مسائل تو را از مسير واقعي مبارزه جدا مي کند. با چنين فضاسازي هايي افراد را تحت کنترل خودشان مي گرفتند. نمي گذاشتند افراد مسير طبيعي زندگي خودشان را پي بگيرند و تصميم شخصي بگيرند. به اين ترتيب بود که من با شوهرم قول و قرار گذاشتيم که آنجا بمانيم و از هم طلاق بگيريم. اما اين طلاق صوري بود تا ببينيم اوضاع در نهايت چه خواهد شد. به دنبال آن وقتي طلاق اجباري صورت گرفت آنها صيغه طلاق و جدايي را خواندند. بعد از آن خيلي کنترل صورت مي گرفت تا زن ها و شوهرها با هم تماسي نداشته باشند. يا حتي همديگر را نبينند. يک کنترل خيلي بالا تا جايي که ستادهايشان و محل کارشان از همديگر جدا باشد. اگر کسي ارتباطي برقرار مي کرد و يا حتي سوالي مطرح مي کرد از جمله اينکه شوهرم کجاست و يا در مورد زن اش سوال مي کرد خيلي مورد برخورد قرار مي گرفت و تنبيه مي شد که چرا چنين چيزي به ذهن اش زده و چرا اينکار را کرده است. 

به دنبال اين مردها خيلي تحت فشار قرار گرفتند مبني بر اينکه حالا که شما زن هايتان را داده ايد بايد هژموني تان را هم بدهيد. و تحت عنوان بندهاي انقلاب يکي يکي مسئوليت و کارهايشان را تحويل خانم ها مي دادند. بعد خانم ها يکي يکي ارتقاء درجه پيدا مي کردند. مثلا من يادم است که در سال 1372 فرمانده يک يگان را بعهده داشتم. 11 تانک با هر تانک 3 نفر خدمه را مسئوليت اش را بعهده گرفتم و يادم هست در آن موقع مسئوليت سنگيني براي من بود و تمام هم و غم و ذهنم صرف اين شده بود و من يک لحظه وقت آزاد نداشتم. فقط شبي يک يا دو ساعت مي توانستم استراحت کنم و تمام وقت بايد کنترل اين يگان را بعهده مي گرفتم. تا اينکه مرا به کارهاي ستادي فرستادند و مسئول يگان حفاظت ترددات بودم و بعد از آن 4 سال را اختصاص دادند به فراگيري آموزش هاي کامپيوتر. من از شروع سال 1373 تا شروع سال 1376 حدود 4 سالي را به انگليس فرستاده شدم البته با يک پاسپورت قلابي مربوط به يک فرد ديگر و آنجا آموزش هاي کامپيوتر را فرا گرفتم. تا آن موقع سيستم کامپيوترهاي سازمان اپل(Apple) بود و سازمان قصد داشت اين سيستم ها را ارتقاء بدهد و از اپل به پي سي(PC) تبديل کند، که آن موقع من انتخاب شدم براي يک سري آموزش هاي کامپيوتر. که بعد از آن از سال 1376 من در بخش کامپيوتر بودم و يکي يکي کامپيوترها را از سيستم اپل به پي سي تبديل مي کردم. 

يا در مقطع جنگ آموزش هاي سايت را فرا گرفتيم. طراحي سايت و بعد هم کار من کامپيوتر بود. من فقط يک مقطعي را در کار جذب نيرو بودم و مسئول بخش جذب نيرو بودم. تا سال 1385همين کار کامپيوتري را داشتم در سال 1385 در واقع 2007 من تا مقطع شوراي رهبري اين سازمان ارتقاء درجه داشتم و در نشست هاي شوراي رهبري شرکت مي کردم. نشست هاي دوره اي که هفته اي يک بار برگزار مي شد. نشست هاي متعددي که زماني که مسعود و مريم بودند اجرا مي کرديم و بعد از آن هم به عنوان لايه شوراي رهبري در نشست ها و جلسات سازمان به صورت مستمر و روزانه و همين طور نشست هاي هفته اي شرکت داشتم. در سال 1385 مدتي بود سوژه نشست ها شده بودم. تحت اين عنوان که چرا مثلا ريلکس نيستم؟ چرا توي خودم هستم؟ و چرا توي فکر هستم؟ و مستمر همين طور مورد سوال و جواب قرار مي گرفتم. تا اينکه چند بار با من تماس تلفني از طريق خود مسعود انجام شد. 
بخش دوم گفتگوي بنياد خانواده سحر با خانم بتول سلطاني
بنياد خانواده سحر: با سلام و درود خدمت تمامي ايرانيان خارج و داخل کشور و همچنين خدمت شما خانم سلطاني؛ در گفتگوي نخست بحث شما تا آنجا رسيد که گفتيد: رهبري سازمان مجاهدين خلق، آقاي مسعود رجوي با شما چند بار تماس گرفت. لطفا بفرمائيد وي در اين تماس ها چه مي گفت و به دنبال چه چيز بود. 

خانم بتول سلطاني: من نيز خدمت مردم عزيز ايران مجددا سلام عرض مي کنم. 

در اين تماس ها او گپ مي زد و شوخي مي کرد و مي خواست بفهمد من چرا ناراحت هستم و مي خواست بداند مشکلم چيست. من آن موقع درد بي درمانم را نمي گفتم. خيلي ناراحت بودم و خيلي از چيزهاي سازمان براي من سوال شده بود که احساس مي کردم همه زندگي ام را باخته ام. زندگي ام را تلف کرده ام و ما به دنبال هيچ و پوچ هستيم و حتي مي ديدم که او به اصولي که خودش دارد هم پايبند نيست. مثلا ما آن موقع ها خيلي داعيه ضد امپرياليستي داشتيم، در حالي که من مي ديدم چگونه در قرارگاه اشرف براي آمريکايي ها فرش قرمز مي انداختند و چگونه استقبال با شکوه مي شد. از آمريکايي ها تحت عنوان مبارزه با تضاد اصلي که آنان مي گفتند در اين زمان جمهوري اسلامي است و مي گفتند؛ حالا اشکال ندارد براي آن تضاد اصلي ما با فرماندهان آمريکايي پشت ميز مذاکره قرار بگيريم. يا مثلا من خيلي وقت ها مي گفتم چرا جوانان مردم را بدبخت مي کنيد و به سازمان مي کشانيد. چکار مي خواهيم، بکنيم؟ چه آينده اي تصوير مي کنيد چرا بعد از بيست سال رژيم را سرنگون نکرده ايم و اصلا براي چي داريم اينکارها را مي کنيم. در عين اينکه من به پوچي رسيده بودم اما اين عامل اين نبود که بتوانم فرار کنم و يا ترکشان کنم. تا اينکه زماني که کار کامپيوتري داشتم توي شبکه اختصاصي مژگان(پارسائي) وارد شدم. در واقع رفته بودم شبکه شان را براي شان تعمير و به اصطلاح خدمات کامپيوتري به آنها بدهم. توي يکي از آن اتاق ها به شبکه اختصاصي مژگان وارد شدم و توي آن يک گزارشي را مژگان تنظيم کرده بود و قرار بود به مريم ارسال کند. من آن را خواندم که در آن ديدم که چه مسائلي را درباره من نوشته بودند. من احساس کردم براي يک لحظه همه چيز بر روي سرم آوار شد و از خودم پرسيدم دليل آن همه تکريم و احترام و بالا گذاشتن و چيست و اين گزارش چيست؟ 

در آن موقع احساس کردم اينها خيلي دو رو هستند و اين کلمه منافق خيلي برازنده شان است. مثلا چطور مي شود اينها پشت سر افراد اين طوري مي گويند و توي گزارشات خودش هر چي توانسته بود درباره من که عضو شوراي رهبري بودم نوشته بود. از جمله اينکه من مشکل بچه دارم، مشکلات اخلاقي دارم و مشکل چه و چه دارم و ... خلاصه اين گزارش نوشته شده بود به مريم رجوي و اينکه اين وضعيت شوراي رهبري است و وضعيت خيلي خطرناکي است و بعد از اين بود که من خيلي ناراحت شدم. از باب اينکه خيلي عمر مرا تلف کردند. به دنبال اين بودم و تصميم خودم را گرفتم و خيلي زود هم تصميم ام را عملي کردم و فرداي آن روز وسايلم را جمع کردم و از مقر فرار کردم. کنترل خيلي بالا بود يعني به انواع مختلف مي آمدند و افراد را کنترل مي کردند. از جمله مشکلاتي که خود من داشتم اينکه اينها مي آمدند مي گفتند شما نبايد در قرارگاه به صورت تکي تردد کنيد. به پائيني ها مي گويند که چون در قرارگاه افراد ديگري هم هستند ممکن است شما را بربايند و يا دستگير کنند. در قرارگاه ممکن است آمريکايي نفوذ داشته باشند، ممکن است رژيم نفوذ داشته باشد. به قول خودشان مي گويند نه بعدي ممکن است وجود داشته باشد. که اينها به قول خودشان مي گويند اينها مزدور رژيم هستند. من مي توانم قسم بخورم که اينها به هيچکس اطمينان ندارند. افراد دائما در حال پائيدن همديگر هستند. همه در حال پائيدن يکديگر هستند. من در شوراي رهبري بودم و اين مسائل را مي دانم. يعني به خاطر اينکه اين کارهايشان را بپوشانند و سرپوش روي آن بگذارند مي آيند و مي گويند ما به خاطر اينکه در قرارگاه امنيت کم شده نمي گذاريم زن ها تکي تردد کنند. 

اين چه سازماني است که بين يک عضو زن و مرد خودش اين همه تفاوت قائل است. اين کنترل خاص و ويژه اي بود که دقيقا براي اين اعمال مي شد که رجوي قسم خورده بود که زن جداشده نداريم. به خاطر اينکه پاي اين حرف بماند و آن را سفت کند کنترل روي زن ها بيشتر بود و به خاطر همين هم نمي گذاشتند زن ها تردد تکي در قرارگاه داشته باشند. مثلا من اولين تضادي که بايد حل مي کردم اين بود که تک هستم و چطوري بايد مسئله تکي بودنم را حل کنم. يک طرحي ريختم توي شروع تاريکي هوا مثلا يک کوله روي صندلي جيپ ام گذاشتم بعد مثلا يک کلاه روي آن گذاشتم و بعد يک روسري روي آن گذاشتم که مثلا اين يک خانم است. به اين ترتيب از محل ايست بازرسي خودمان خارج شدم. مثلا گفتم همراه دارم که مشغول چرت زدن است يا خواب است و به اين ترتيب از محل خارج شدم و تا يکي دو تا خيابان هاي اطراف قرارگاه را رفتم و بعد ماشين را همان جا گذاشتم و پياده به سمت ضلع قرارگاه رفتم و به اين ترتيب توانستم از زنداني که اين همه سال در آن بودم رها شوم. 

آنچه شنيديد در واقع بخش اول زندگي من بود. دو دهه يا حدود بيست سال از عمرم از لحظه اي که جذب اين سازمان شدم تا زماني که با يک طرح پيچيده از سازمان فرار کردم. من در هنگام فرار قصدم رفتن به تيف يا محل قرارگاه آمريکايي ها نبود. من ابزاري با خودم برداشته بودم مثل انبر دست سيم چين و وسائلي که بتوانم با آن سيم خاردار را پاره کنم و بتوانم با خروج از قرارگاه، در جامعه و در ميان مردم محلي بيايم و با استفاده از پوشش و استتار محلي بتوانم توي جامعه بيايم و از اين طريق به طوري خودم را به جامعه بيرون و جامعه آزاد برسانم. اما من مي دانستم که در مسير قرارگاه اشرف سگ هاي گرسنه اي وجود دارند که قبلا بچه هايي که مي خواستند جدا بشوند با اين سگ ها درگير شده بودند. ولي من تنها کاري که توانستم بکنم يک مقدار نان و مواد غذايي با خودم برداشتم و گفتم اگر با چنين صحنه اي مواجه شدم همين مواد غذايي را به اين حيوان ها مي دهم و مسئله حل خواهد شد. وقتي که وارد بيابان هاي قرارگاه شدم و حرکتم به سمت ضلع شرق بود با چند تا از اين سگ هاي گرسنه مواجه شدم که به خاطر همين نان و مواد غذايي که براي شان پرتاب کردم، اينها حتي با من دوست شدند و همراه من راه افتادند و به نوعي من را اسکورت کردند. 

ولي موقعي که من رسيدم به سيم خاردارها و داخل کيفم را گشتم متوجه شدم که ابزاري که به دنبال داشتم در تلاش و تکاپويي که با اين حيوانات داشتم گم کرده بودم و به خاطر همين ماندم که چکار کنم و چطوري از سيم خاردارها عبور کنم و به خاطر ناچاري طرحم را عوض کردم و تصميم گرفتم به کمپ تحت کنترل نيروهاي آمريکايي وارد بشوم. آمدم به سمت کمپ ولي هر چقدر مي خواستم توجه ماموران برج کمپ را به خودم جلب کنم آن دو سرباز واکمن به گوش شان گذاشته بودند و متوجه من نشدند. تا اينکه بالاخره متوجه من شدند و شروع به شليک هوايي کردند که من بواسطه اينکه تا حد متوسطي زبان انگليسي بلد بودم به آنها گفتم من خانمي هستم که فرار کرده ام و قصد دارم به شما پناهنده بشوم و نمي خواهم سازمان متوجه بشود و چيزي در اين رابطه بداند و به اين ترتيب من وارد کمپ نيروهاي آمريکايي شدم. 

در کمپ به شکل هاي مختلف از طرف سازمان به من رجوع مي شد. نامه، پيغام و ... براي من مي فرستادند و حتي موبايل هايي که در کمپ به صورت قاچاق نگهداري مي کردند اينها را مجبور مي کردند که به سراغ من بيايند و از اين طريق به من زنگ مي زدند و پيگيري مي کردند و مي خواستند که در ازاي اجراي خواست هاي من هر چه که باشد از جمله رفتن به خارج و کمک مالي به هر اندازه که بخواهم به قرارگاه اشرف باز گردم. بعد از اين آنها تلاش گسترده اي روي بچه هايم شروع کردند که چون مي دانستند من دنبال بچه هايم هستند به طور خاص خواسته بودند دخترم را به قرارگاه بکشانند و به اين ترتيب با استفاده از اهرم دخترم مرا به قرارگاه برگردانند. حتي در اين رابطه از طريق سرپرست دخترم در خارج که وقتي کوچک بود پيش آنها بود با من تماس هايي برقرار شد تا بتوانند از اين طريق مرا به خروجي و يا تحت کنترل سازمان در قرارگاه در بياورند. ميخواستند بصورت هدايت شده از طريق کنترل سازمان، اگر خواستم به خارج هم بروم، از کانال آنها به خارج بروم. ولي من مطلقا راه ندادم و موافقت با سازمان نکردم. حتي نگذاشتند دخترم يک تماس با من داشته باشد و دخترم را تحت محاصره خودشان در آوردند و به نوعي گروگان گرفتند که هيچ تماسي با من برقرار نکند و خيلي اراجيف درباره من به او گفته بودند و حتي گفته بودند بيا بر عليه مادرت مصاحبه کن. ولي چون او دنبال درس و زندگي شخصي اش بود در اين مسير با آنها جلو نيامده بود.

بعد از اين من براي مدتي توي TIPF ماندم. آمريکائي ها به من پيشنهاد کار دادند و گفتند مي تواني براي ما کار انجام بدهي و ليست هاي کامپيوتري مربوط به انبار پشتيباني و خروج و ورود کالا را براي ما انجام بدهي، که من اين کار را براي شان انجام مي دادم که ساعتي 5/2 دلار در ازاي آن به من مي دادند که من براي مدتي در آنجا کار کردم. در اين حين تماس من با خانواده ام برقرار شد و بارها با خودم فکر مي کردم نکند من اشتباه کرده ام و آينده اي در ايران نخواهم داشت و يا اينکه من در سن 40 سالگي در ايران چه کاري را استارت بزنم و سختي هاي راهي که در پيش داشتم جلوي چشمم مي آمد. اينکه در جامعه من مي خواهم چکار کنم؟ چه کسي کمک من خواهد کرد؟ و يک لحظاتي داشتم که مايوس مي شدم و مي گفتم نکند برگردم بهتر باشد. به طور خاص از سوي سازمان هم خيلي پيگيري مي شد. مي گفتند؛ برگردد به خارج مي فرستيم، چک سفيد مي دهيم، کمک مالي مي دهيم، هر طور مي خواهي برو زندگي کن و حتي لحظاتي مي شد وسوسه مي شدم از طريق آنها به جامعه آزاد بروم ولي بعد مي گفتم از طريق آنها هيچ راهي به هيچ جا نيست و از طريق آنها به هيچ جامعه آزادي راه پيدا نمي کنم الا به همان فرقه و جاي سربسته سازمان. 

به خاطر همين هم دوباره از اين فکر فاصله مي گرفتم و فرار مي کردم. ولي خيلي مشکلات زيادي هم در TIPF داشتيم. نيروهاي آمريکايي هيچ کمکي به افراد TIPF نمي کردند و بيشتر عطف به سازمان بود و کمک مي کردند تا تشکيلات سازمان مستحکم تر بشود مثلا مژگان پارسايي و مسئول سازمان را به رسميت مي شناختند به جاي اينکه بچه ها را به رسميت بشناسند و طرف بچه ها را آنها قرار داده بودند و آنها هم با فرصت طلبي مطلق از اين فرصتي که پيش آورده بودند و بيشتر هژموني و سلطه خودشان را بر روي بچه ها اعمال مي کردند و بيشتر تشکيلات شان را سفت و سخت گرفته بودند. حتي نشست هاي ديگ و فشارهاي مختلف به انحاء مختلف روي بچه ها شدت گرفته بود، طوري که مي گفتند حتي توي ذهنت چه بوده است؟ يک جمعيت فرض کنيد 300 نفري مي ريختند سريک بدبخت و داد و فرياد مي زدند چرا به ذهنت زده از قرارگاه بروي چرا به ذهنت زده ياد بچه ات بيفتي چرا به ذهنت زده ياد شوهرت بيفتي. وقتي من ياد و فکرم به اين مسائل مي افتاد بدنم به لرزه در مي آمد. به هيچ پيشنهاد شان فکر نمي کردم و همه پيشنهادات آنها براي من زير علامت سوال مي رفت. به خاطر همين تماسي با خانواده ام داشتم اما آنها هم کمکي به آن صورت به من نکردند و مثلا در حد خودشان يک همفکري ارائه مي دادند يا مثلا عواطف شان را نثار مي کردند. 

بخش سوم گفتگوي بنياد خانواده سحر با خانم بتول سلطاني 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني با سلام و آرزوي موفقيت براي شما. در جلسه پيش پروسه جدايي شما از سازمان مرور شد. لطفا درباره اولين ملاقات با خانواده تان و مسائل مرتبط با آن و فعاليت تان در بنياد خانواده سحر توضيح بدهيد. 

خانم بتول سلطاني: از اشرف که خارج شدم، دنياي ديگري بود. امکان آمدن خانواده و ملاقات با آنها فراهم شد. خيلي فضاي عجيبي بود. خانواده يک موهبت الهي است. پدر، مادر، برادرها و خواهرها که هر کدام يک دنيا احساس هستند. من متوجه شدم در حق اينها چقدر ناروا تنظيم کرده ام و چقدر از بابت موضوع من اذيت شده اند و حتي متوجه شدم، بابام سکته کرده و اين عجيب بود چون اصلا در خانواده ما تا حالا کسي سکته نکرده بود. ولي مثلا پدرم بر اثر سکته فوت کرده و يا مادرم خيلي مريضي متحمل شده و يا وقتي خانواده ام را ديدم فهميدم چقدر در اين ساليان آنها را اذيت کرده ام. من خيلي انگيزه داشتم که در اين مسير کمکي کرده باشم چون مي ديدم در سازمان هنوز که هنوز است به چه شيوه هايي حتي با فريب کاري و سوء استفاده از روابط عاطفي، جوانان اين مملکت را به دام مي اندازند و مي برند ناخواسته راه ها و پل هاي پشت سرشان را خراب مي کنند و اگر کسي هم بخواهد از اينها جدا بشود، آينده سوزش مي کنند که آينده اي نداشته باشد و اين فرد مجبور بشود تا آخر عمرش را در سازمان بماند. 

من خودم مي توانستم بعد از جدايي دنبال يک زندگي خوب و بي دردسر بروم. ولي خودم انگيزه داشتم براي اينکه بمانم و به اين بچه ها کمک کنم. چه بچه هايي که هنوز نرفته اند اما ممکن است توي تور سازمان بيفتند. امثال کساني مثل خودم، که اگر مي دانستم سرنوشت و فرجامم اين مي شود و چه کساني که واقعا در اين پادگان فرقه اي گرفتارند و عليرغم آن خنده اي که دارند و يا پرچمي که تکان مي دهند مي دانم که در درون شان چه مي گذرد و خيلي از آنها خسته اند و خيلي از آنها در رودربايستي و تعارف و يا ترس از مارک خوردن مانده اند و نمي دانند چکار کنند. اسير و گرفتارند يا حتي کساني که توانستند خودشان را بيرون بکشند و به جايي برسانند آنها هم مشکلات خاص خودشان را دارند يعني سازمان در دنيا کاري کرده که اينها را قبول شان نمي کنند. يعني اينها مثل کوهي هستند که بايد پاي آن بنشيني و ذره ذره بکني. من متوجه شدم بنيادي تاسيس شده به نام بنياد خانواده سحر که من ارتباط گرفتم با اين بنياد و خواستم به آنها کمک کنم و به اين ترتيب من عضو اين بنياد شدم و در حال حاضر يکي از سخنگويان آن هستم. در اين رابطه فعاليت هايي هم داشتم از جمله در ارتباط با همين بيناد يک سفر به ترکيه داشتم و توانستم در آنجا با افراد جداشده که به لحاظ قانوني و مالي مشکلاتي داشتند ارتباط داشته باشم. که گزيده آن فعاليت هايم در آن مقطع که در ترکيه بودم در سايت ايران اينترلينک منعکس شده است. در آنجا يک سري کارها و مصاحبه هايي را همراه با آقاي مسعود خدابنده مبتکر بنياد خانواده سحر داشتيم. سختي راه را کوبيديم، براي اينکه راهي براي جداشده هاي سازمان باز بشود تا بتوانند راهي به جامعه آزاد پيدا بکنند و دنبال زندگي خودشان بروند. سفري هم همراه با آقاي مسعود خدابنده به کرکوک و اربيل و سليمانيه و دهوک داشتيم و ديدارهاي متعددي با جداشدگان در اين شهرها انجام داديم که گزارشات آن سفر هم منعکس گرديده اند. بار دوم که اخيرا خود من به شمال عراق مسافرت داشتم براي کمک به همين بچه ها بود. آنجا توانستيم باز ملاقات هايي را با يک سري از همين نمايندگان احزاب کردي و يک سري روزنامه ها و مجامع بين المللي انجام بدهيم تا بتوانيم يک راه و بستري براي کمک به اين بچه ها فراهم کنيم. با تعداد خيلي زيادي از آنها ملاقات و صحبت کردم از وضعيت زندگي شان در سليمانيه و همين طور به اربيل مراجعه داشتيم و از وضعيت زندگي و دردها و رنج هايشان آشنا شدم. و الان هم تمام هم و غمم در اين مسير کمک به اين بنياد است و همين طور کمک به اين بچه هاي جداشده. 

من مي بايستي با همسرم تعيين تکليف مي کردم، وظيفه داشتم به کمکش بروم، نجاتش بدهم. چون به هر حال مي دانم او هم با چه انگيزه اي رفت و سرانجامش چه شد. از خانواده اش کمک گرفتم و در تماس با ايران از آنها دعوت کردم در عراق حاضر شوند. مدتي را منتظر شدم تا اينکه برادر شوهرم و شوهر خواهرش و يکي از بستگان اش به عراق آمدند و با هم به قرارگاه مراجعه کرديم که خود اين داستان مراجعه به قرارگاه و برخوردي که از طرف اين سازمان صورت گرفت اصلا جاي بحث مفصل و جاي صحبت جداگانه اي دارد که بايد يک بخش جدا به آن اختصاص داد از برخوردي که با ما شد و نحوه تنظيمي که آنجا انجام دادند و سناريويي که طراحي کرده بودند و اصلا صحنه اي که آنجا پيش آوردند که الان من توي اين بخش وارد آن نمي شوم. 

يک بخشي از فعاليت ها و کارهايم هم به حکم انساني است به خاطر اينکه مي دانم سازمان بچه هايم را گروگان گرفته و آنها را در کنترل ذهني خودش گرفته است. مطلع شدم که ستاره دخترم را به زور به عراق آورده اند. من مي دانم دخترم اصلا نمي خواست به عراق بيايد. آنها به خاطر اعمال فشار بر روي من خيلي دوست داشتند قبل از اينکه من TIPF و عراق را ترک کنم ستاره را بياورند. متاسفانه من با مشکلاتي برخورد کردم و نتوانستم با دخترم ارتباط برقرار کنم و بعد مطلع شدم که دخترم را متقاعد کرده اند که به عراق براي ديدن پدرش بيايد. او را در فروردين امسال براي مدتي به عراق آورده اند و گفته اند همين جا بمان. حتي به او گفته اند مادرت از نظر رواني وضعيت خوبي ندارد و مي خواهد شما را به ايران ببرد و يک سري دروغ هاي ديگر هم به او گفته اند که هر چقدر مي شود او را بيشتر در قرارگاه نگاه دارند تا روي ذهن اش کار کنند تا هر کاري آنها مي خواهند انجام بدهد. قدم اول اش مصاحبه بر عليه من با مجامع بين المللي و رسانه ها بوده که تا اين لحظه دخترم پاي اين موضوع نيامده و مقاومت کرده است. اما آنقدر او را ترسانده اند که پاي تلفن با من نمي آيد و حتي وقتي من زنگ مي زنم تلفن و موبايلش را قطع مي کند و تلفنش را هم روي پيام گير گذاشته و جواب نمي دهد و به شدت ميترسد. يک مدت او را به قرارگاه اشرف بردند تا با پدرش ديدار داشته باشد. حتي مي گفتند پدرش خيلي سرد بوده و برخورد بي تفاوتي داشته و وضعيت نرمالي نداشته است. بعد از آن دخترم را برده اند و روي ذهن و روح او به مدت طولاني کار کرده و چيزهايي به او القاء کرده اند که کاملا بهم ريخته است. او را در حال حاضر به هلند برده اند تا روي پسرم ميعاد کار کند. پسرم در اين رابطه کاملا گيج شده است. 

پسرم ميعاد مي گويد که چطور است که من 16 ساله شده ام ولي نمي دانستم خواهر دارم، نمي دانستم پدر دارم و نمي دانستم مادر دارم. حالا نمي دانم چه خبر شده که من داراي پدر شده ام و مستمر از من دعوت مي کنند بروم پدرم را در عراق ببينم و حالا خواهر پيدا کرده ام. آن هم در يک کشور اروپايي ديگر. يعني سازمان تا حالا به او نگفته بود که يک خواهر دارد و يا به خواهرش نگفته بود که او يک برادر دارد. ولي الان که منافع خودشان اقتضاء کرده براي اينکه آنها را در برابر من قرار بدهند، آنها را آورده اند و رويشان کنترل گذاشته اند و يا مثلا دخترم را آورده اند تا روي برادرش کار کند. پسرم مرتب با من چت مي کرد اما حالا تلفن و موبايلش را گذاشته روي پيام گير و پاي چت هم نمي آيد. يعني به اين ترتيب دارند اينکار را مي کنند تا من را از پا در آورند. آنها ميخواهند من سکوت کنم و به جداشدگان کمک نکنم. من البته در کنار فعاليت هايم اشاره کردم که سعي ميکنم تا بتوانم واقعيت ها را براي بچه ها يم بگويم. آنها خودشان اختيار دارند هر کجا که دوست دارند زندگي کنند، اما من حداقل بايد واقعيت ها را به آنها بگويم تا آنچه سازمان دارد توي ذهن آنها مي کند را بر ملا کنم. يکي ديگر از کارهايم اين است که در آينده به يکي از کشورهاي اروپايي بروم تا مسئله را از نظر حقوقي دنبال کنم تا بتوانم با آنها بعد از 17 سال ملاقاتي داشته باشم. پسرم 6 ماهه بود که سازمان او را از من جدا کرد. من 17 سال است آنها را نديده ام. دلم خيلي برايشان تنگ شده و براي ديدار با آنها لک زده است. ولي چه کنم که الان شرايط اين طوري شده است و فرقه تروريستي رجوي از هيچ جنايتي در حق جداشدگان فروگذار نميکند. 
گفتگوي چهارم با خانم بتول سلطاني 

بنياد خانواده سحر: به همه هموطنان دور از وطن سلام مي کنيم. همچنين درود فراوان خود را به ايرانيان داخل وطن عزيزمان تقديم مي کنيم و از اعماق وجود آرزو مي کنيم همگي روزي در ايران جمع شويم و زندگي توام با شادي و نشات را با هم آغاز نمائيم. همچنين به خانم سلطاني نيز عرض ادب و سلام مجدد مي کنيم. 

خانم بتول سلطاني: من هم به شما و تمامي ايرانيان داخل و خارج وطن سلام مي کنم. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني، اگر موافق باشيد مي خواهيم دوباره به اشرف برگرديم. همان جائي که شما به سختي از آنجا فرار کرديد. مي خواهيم براي مخاطبان ما بگوئيد چه مناسباتي درون سازمان باعث شد که شما اقدام به فرار کنيد. اصلا مناسبات دروني سازمان، از کي و کجا شروع شد؟ 

خانم بتول سلطاني: من در اصل دو دهه توي سازمان بودم و خيلي خوب مناسبات دروني سازمان را درک ميکنم. در شروع سال 1366 که من وارد اين سازمان شدم در واقع بهترين خانه ها و هتل هاي مسکوني را سازمان به خانواده ها اختصاص داده بود. توي آن مقطع سازمان تمام انرژي اش را به طرف جذب افراد و نفرات و تمام مخالفين از ايران و جهان سمت و سو داده بود. مقطعي بود که مسعود رجوي از فرانسه به همراه مريم رجوي با يک فاصله زماني اينها به عراق آمده بودند و يک تلاطم و تنشي در ميان هواداران خارج کشور بود. آن موقع رجوي در اوج خَرمَردرِندي اش داشت افراد را چه از داخل کشور و يا کشورهاي اروپايي از زندگي عادي شان خارج مي کرد و جذب مي کرد و توي قرارگاه و توي اين وادي مي انداخت. به هر نحو که شده يعني اينها هر شگردي را بکار مي گرفتند براي اينکه اين افراد را بکشانند و به عراق بياورند. مثل اينکه بطور سازماندهي شده، قاچاقچي بفرستند پول بدهند به اين قاچاقچي. نفر بفرستند سراغ اين نفرات و از زندگي خانوادگي و عواطفشان جدا کنند و داخل سازمان بکشانند. يک بخش کارش اين بود. 

يک بخش ديگر کار آن موقع، تاسيس ارتش آزادي بخش بود و زدوبندهايي که با دولت عراق داشت و ملاقات هايي که با نمايندگان و وزراي دولت عراق کرده بود و بعد هم با خود صدام براي گرفتن سلاح و قرارگاه و تعليم آموزش اين نفرات. که آن موقع تاکيد کرده بود روي تاسيس ارتش آزادي بخش ملي تحت همين عنوان و تند تند تيم و نفر مي فرستاد. آن موقع به ارگان هاي نظامي عراق براي دادن اطلاعات از ايران و عاملي که مي توانست عراق را در حمله به ايران موفق بکند و يا عواملي از سازمان که به همراه اينها مي آمدند داخل ايران و در عمليات ها شرکت مي کردند. آن موقع به اصطلاح به اين عمليات عمليات گرداني مي گفتند. در آن مقطع سازمان دنبال اين کارها بود. هر روزي هم که بلند مي شدي يک حادثه و يا يک بحران و ماجرايي وجود داشت. به اين ترتيب سر هواداراهاي خودش را گرم مي کرد. 

همين طور گذشت تا اينکه گفتند لباس ارتش آزادي بخش و نمي دانم يونيفورم و پوتين نظامي و بعد رزم انفرادي يعني هر کي مي آمد و در اين گودال مي افتاد، همينطوري تا ته مي رفت. به دنبال اين بود که در سال 1368 مجددا بعد از مرحله اول انقلاب ايدئولوژيک که در سال 1364 اتفاق افتاده و مسئله طلاق را مطرح کرده و گفته بود که هر کس به نوعي بايد از همسرش بگذرد. در سال 68 سازمان آمد و يک فيل جديد هوا کرد و گفت جواب نداده و بايد انقلاب واقعي صورت بگيرد. يعني بايد طلاق الي الابد، طلاق علي الدوام و آن دفعه طلاق ها درست نبوده و اين مرتبه بايد واقعي باشد و به هيچ عنوان بازگشتي نيست و هر کس مي خواهد وارد اين سازمان بشود، بايد طلاق بدهد. ما از اين به بعد، اين طلاق ها را يک شرط قرار مي دهيم که آيا فرد حاضر هست که زن و يا شوهر را براي هميشه طلاق بدهد و در اين صورت ما افراد را در مناسبات خودمان راه مي دهيم. 

کساني هم که هستند در مسير يک گردباد قرار مي گيرند اسم اين انقلاب را هم گذاشتند انقلاب گردباد و يک صافي که هر کس ماند بايد پاي اين موضوع بيايد و به اين ترتيب نشست هاي انقلاب شروع شد و مسعود و مريم خودشان گرداننده اين نشست ها بودند. به اين ترتيب سري به سري افراد را مي بردند و در يک فضاي جوسازي شده و ساختگي و در يک فضاي چشم و هم چشمي و القايي قرار مي دادند و با احساسات و عواطف افراد به يک صورتي بازي مي کردند، که اين فرد تحت تاسيس احساسات خودش قرار مي گرفت و مي گفت که من اصلا زن نمي خواهم. آن ديگري مي گفت من اصلا شوهر نمي خواهم. ما اصلا طلاق مي دهيم، حلقه ها را در مي آوريم. چنين فضايي را ايجاد کردند و افراد مي آمدند و از يکديگر جدا مي شدند و به اين ترتيب زن و شوهرها را از هم طلاق دادند. اين افراد را مي گرفتند پانسيون مي کردند. کسي که به نسبت فرا خوانده مي شد، سري به سري مي گويم. مثلا من هفت سري اش را يادم است من سري هفتم بودم. آخرين سري بود که همه افراد سازمان انقلاب کرده بودند و طلاق گرفته بودند. 

سري به سري همه را مي بردند. از دقيقه اي که افراد را صدا مي کردند همه دلهره داشتند، مبني بر اينکه الان مي خواهد چه اتفاقي بيفتد بعد نفر را صدا مي کردند و او مي رفت تمام مسئوليت هاي سازماني اش را تحويل مي داد و مي رفت پانسيون مي شد و دل شکسته مي شد. بعد مي ديدند مريم و مسعود مي آمدند کف مي زنند و هورا مي کشند و بعد يک فضايي که حالا شما بايد چي بدهيد و اينکه چي قايم کرديد و هي فشار مي آوردند و آخرش به اين منتهي مي شد که بايد طلاق مي دادند. بعد طرف بايد مي نوشت چه ميزان وابستگي دارد و چه مشکلاتي دارد و ذهنيت هايش چيست و بعد پشت سر هم نشست و نشست تا اينکه بايد بصورت ايدئولوژيک ازدواج را در ذهنت طلاق بدهي و به اين ترتيب اسم اش را گذاشتند يک سرفصل و افراد را به خاطر اينکه هر چه بيشتر و بهتر ذهن و عواطف و احساسات و ... را در مهار خودشان داشته باشند اين کارها را کردند. در قدم بعدي نوبت رسيد به قيچي کردن عواطف بعدي، يعني بچه ها. 

که من يادم است با فرصت طلبي گفتند زمان جنگ است و ما نمي توانيم بچه نگه داريم و به اين ترتيب با يک شانتاژ ديگر، بچه ها را هم از خانواده ها جدا کردند و به اين ترتيب يک طرح خائنانه اي بود که به اين صورت انجام گرفت و حتي خودشان گفتند اين بهانه خوبي است تا از دست بچه ها خلاص شويم. و بحث تا اينجا پيش رفت و مطرح شد. و به اين ترتيب بچه ها را هم از خانواده ها جدا کردند و هدف شان اين بود که افراد به صورت هر چه تمام وقت تر و حرفه اي تر بمانند و مسعود در اوج شيادي محاسبه کرده بود در شرايطي که بچه ها باشند چه انرژي کلاني توسط اين بچه ها گرفته مي شود. حتي اين را هم پذيرفتند که يک تعدادي هم بريدند و رفتند، ببرند و بروند. در عوض افرادي خواهند داشت که به صورت کاملا حرفه اي و تمام وقت، گوش به فرمان و با تمام وجود در اختيار رهبري سازمان هستند. مثلا مي گفتند يکي از اينها به ده نفر مي ارزد که مي گويد مي خواهد ماهي يک بار بچه اش را ببيند. به اين ترتيب بچه ها هم از خانواده ها جدا شدند و فرستادند به جاهايي که خودشان مي دانستند. مثلا در مورد خود من پسرم را به يک کشور و دخترم را به کشور ديگر فرستادند. هيچ ارتباطي بين ما نبود و حتي من نمي توانستم بپرسم، اين بچه کجاست. 

حتي ممکن نبود به طور سربسته بگويم، بچه ام کجاست. اما به صورت زهر مار اين را از زبان من بيرون مي کشيدند که چرا تو چنين چيزي را گفته اي و چنين سوالي را مطرح کرده اي. پشت اين سوال يک نشست و يک برخورد و بالاخره روي اين مسئله برخورد و توبيخ مي کردند. به اين خاطر که مثلا يکي گفته، بچه من کجاست. يعني يک طوري اين مسير به دام کشيدن و به ذهن گرفتن افراد ادامه داشت. مثلا من يادم است دوباره وقتي اينها گفتند انقلاب و بند الف و بند چه و شروع مبارز بودن يک نفر با بند انقلاب و طلاق شروع شد. اول انقلاب و طلاق بعد بچه هايت را بايد مي دادي بعد جدايي از بچه، جدايي از خانواده. 

بعد جلوتر آمدند و شاخص تعيين کردند. شاخص کي است. مثلا مريم. زني که براي مسعود از شوهرش جدا شده است و طلاق گرفته و با مسعود ازدواج کرده و ازدواج به اصطلاح عقيدتي کرده و همه وجودش مسعود شده است. بعد توي يک طرح خائنانه ديگر آمد و گفت که من از همه مسئوليت هاي سازماني ام کنار مي کشم. مسعود هم آمد و اين را يک بند کرد و فصلي که گفت من از مسئوليت هاي سازماني کنار مي کشم و مريم مسئول اول مي شود. انتخاب به عنوان مسئول اول کسي که پاکبازي اش و درجه حل شدنش و وصل به مسعود چقدر زياده و اين را قرار دادند شاخص و گفتند هر کس اين را انتخاب کند. باز يک بساط توي سازمان راه افتاد از کساني که نيامدند توي اين داستان که مثلا مريم را قبول ندارند، که به آنها مي گفتند: شما زن ستيز هستيد و شما بايد انقلاب کنيد و شما بايد فلان کنيد. يعني باز همين طور مرحله به مرحله اينها با افراد درگير هستند، براي به دست آوردن ذهن، قلب و تسخير حتي روح افراد يعني در خواب و بيداري تلاش مي شد، اين افراد را تحت کنترل خودشان بگيرند. بعد مسعود آمد از تمام مسئوليت هاي تشکيلاتي اش استعفا داد و مريم را طرف خطاب و حساب همه قرار داد و قرار شد همه مريم را به عنوان مسئول اول انتخاب کنند. 

در بطن وجودي اين داستان يک چيز وجود داشت و آن اينکه مسعود فقط رهبر عقيدتي بشود. يعني تا اينجا اگر بخواهيم به صورت محوري بگوئيم مناسبات دروني سازمان چه بود، مي شود اين را به دو بعد تقسيم کرد. يکي بعد استراتژي نظامي سازمان و ديگري بعد تشکيلاتي و ايدئولوژيکي سازمان. يعني بعد استراتژيکي و نظامي اش خروج ار فرانسه و ورود و انتخاب کشور عراق بود. انتخاب محلي تحت عنوان قرارگاه و آموزش هاي نظامي و تشکيل ارتش آزادي بخش و توي اين مقطع اينها بود و از اين طرف انقلاب ايدئولوژيک بود و بحث هاي آن موقع و سال 67 که من يادم است، به دنبال بحث هاي عبور از تنگه در عمليات فروغ جاويدان که شکست خوردند، آمدند جمع بندي کردند و گفتند علت شکست اين بود که انقلاب ايدئولوژيک صورت نگرفته و افراد تمام عيار نجنگيدند. آن موقع موضوع بحث هاي ايدئولوژيک اين بود. که به دنبال همين آمدند و اين فيل را هوا کردند که همه بايد طلاق بدهند همه بايد از بچه هايشان جدا بشوند و گفتند: عواطف فرد نامشروع است. يعني تا اين حد و به اين ترتيب افراد را تحت هژموني و کنترل ذهني خودشان قرار دادند. 

بعد از اينکه مريم مسئول اول شد و مسعود از تمامي مسئوليت هاي سازماني اش کنار کشيد، در يک مقطعي آمدند گفتند: به خاطر اينکه سازمان در يک منطقه (آن موقع مي گفتند ژئوپولتيک منطقه) قرار نگيرد و فضاي سرد و يخ زده کشورهاي اروپايي را باز کنند (يادم است مقطعي بود که بند ر مطرح شد يعني رياست جمهوري) آمدند مريم را به فرانسه فرستادند و اين کار را مسعود کرد و در تمام کشورها دفاتري را تحت عنوان دفتر رياست جمهوري باز کردند. باز يک غوغا و ماجرايي توي سازمان تحت عنوان بند رياست جمهوري برپا شد. به دنبال اين بود که يک سري اقدامات تازه آغاز شد. مثلا تا قبل از اين دوره توي سازمان يک سري ترانه ها پخش نمي شد. يا مثلا هيچکس به ترانه هاي خانم مرضيه گوش نمي داد. هيچکس به منوچهر سخايي گوش نمي داد، ولي اينها با يک تلاش گسترده اي که در کشورهاي اروپايي به راه انداختند، يک دفعه ديديم همه ترانه هاي تقدسي، خانم مرضيه و مرحوم خانم الهه و هر کس که مي آمد طرف اينها و دست دوستي مي داد. سازمان شروع کرد به جذب کردن و من يادم هست، آن مقطع صحبت از همبستگي ملي و بعد هم دعوت از گروه هاي اپوزييسيون بود که زير چتر ما و زير هژموني ما بيايند، که بعد هم يک سري را جمع کردند و بعد شوراي ملي مقاومت را دوباره علم کردند و اينکه ما اپوزيسيون دولت ايران هستيم و بعد هم از گروه هاي سلطنت طلب و نظام شاهنشاهي را هم حاضر شدند به کار بگيرند و بياورند به اصطلاح زير چتر همبستگي ملي و از آنها استفاده يا بهتر بگويم سوء استفاده بکنند. 

بعد همين طور اينها ادامه داشت. به لحاظ تشکيلاتي يادم هست که اينها توي مقطع جنگ تحت عنوان استراتژي ارتش آزادي بخش يک سري تانک و سلاح غنيمت گرفته بودند يا مثلا در جريان حمله به مهران بيشترين سازماندهي اش را سازمان بعهده گرفته و نفر گذاشته بودند و به اين طريق مهمات و سلاح غنيمت گرفته بودند و يک سري را هم به واسطه خوش خدمتي هايي که به صدام مي کردند دريافت کرده بودند. رجوي دائم مي آمد در نشست ها و با کلي پز و افتخار عنوان مي کرد، اين تعداد تانک از صدام گرفته است يا مثلا من يادم است که بابت عمليات ترور صياد شيرازي يا عمليات ديگري که سازمان در داخل ايران کرده بود، بابت هر کدام شان انبوهي تسليحات و جايزه از دولت صدام دريافت مي کرد. به اين ترتيب عمليات شان را گسترش مي دادند و در واقع با دولت بعثي هم پيمان بودند. تا مقطعي که صدام تحت فشار ايران قرار گرفت. 

گفتگوي پنجم با خانم بتول سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: با سلام و درود به هموطنان عزيز. بويژه هموطنان عزيزي که با ايميل ها و تلفن هاي بسيار زياد، از خانم سلطاني سوالات مختلفي را پرسيده اند. ما نيز تمامي سوالات را از خانم سلطاني خواهيم پرسيد و اميدواريم خانم سلطاني به سوالات برخي از هموطنان که به دنبال عزيزان خود در اشرف هستند، جواب بدهند. 

خانم سلطاني خواهش مي کنيم به پرسش هموطن عزيزي که راجع به برخورد متضاد سازمان با آمريکاي فعلي و امپرياليسم دهه 50 سوال کرده اند، پاسخ دهيد و اينکه اساسا نقطه برخورد آمريکائي ها با سازمان در عراق، چگونه بود؟ 

خانم بتول سلطاني: من هم خدمت همه هموطنان درود مي فرستم و آرزو مي کنم همه اعضاي درون پادگان فرقه اي اشرف روزي در جامعه و فضاي باز، طعم شيرين آزادي را بچشند و بتوانند در کنار خانواده هاي خود، زندگي خوبي را شروع کنند. 

اما وضعيت سازمان با آمريکائي ها تا مقطعي که دولت صدام حسين با دولت آمريکا شاخ به شاخ شد، استراتژي سازمان اين شد، که آمدند مريم را به همراه چند صد نفر از پرسنل سازمان که بيشترشان از اعضاي شوراي رهبري بودند، به اروپا فرستادند؛ ولي استراتژي اين بود که به هر طريق آينده سازمان در خارج از عراق تضمين بشود و مريم بتواند با اين تعداد از اعضاء سازمان را هدايت کند. به اين ترتيب مريم در مقطع جنگ به خارج فرستاده شد و مسعود رجوي ظاهرا از ديده ها پنهان شد و هر چند مسئوليت همه در اختيار مسعود است ولي موقتا و ظاهرا مسئوليت پادگان اشرف را در آن مقطع به دست مژگان پارسايي سپردند. که فکر مي کنم اين مربوط به سال 2002 است. و خودش به کلي از ديده ها مخفي شد. درست يک ماه طول کشيد تا دولت صدام حسين سرنگون شد و من يادم هست روزي که نيروهاي آمريکايي آمدند و قرارگاه را محاصره کردند از بالا هلکوپترهاي نظامي آمريکا ما را در محاصره گرفته بودند و از پائين هم همين طور و در متن جنگ هم قرارگاه چند بار توسط آمريکائي ها مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

بعد از اينکه آمريکائي ها آمدند ما در کمال حيرت متوجه شديم که سازمان همه نيروها را جمع آوري کرد و خانم ها را به دم قرارگاه فرستاد تا به استقبال نفرات آمريکايي بروند، طوري که نيروهاي آمريکايي اصلا جا خورده بودند که موضوع چيست؟ يعني سازمان يک دفعه استراتژي عوض کرد و وارد ميز مذاکره با آمريکا شد. طوري که همين ژنرالي که براي محاصره قرارگاه اشرف آمده بود، در واقع فرمان آتش بست به تانک ها و هلکوپترها داد و ژنرالي که آنجا حضور داشت با مافوق خودش تماس گرفت و يک مرتبه صحنه شد، صحنه مذاکره و اينها با ترفندي که داشتند توانستند هژموني خودشان را بر روي بچه ها اعمال کنند و طوري شد که مژگان آمد تعريف کرد، ما برديم ما برديم و خلاصه اينکه اين شوراي رهبري است و اينکه اينها مي توانستند قرارگاه را با خاک يکسان کنند و ما به اينها گفتيم که اينها (اعضاي سازمان) نفرات ما هستند و مثل سرخ پوست ها هستند و عليرغم اينکه در طول جنگ اين همه قرارگاه هاي ما را بمباران کرديد ما يک گلوله هم شليک نکرديم. اين است که ما نيروهاي خودمان را تحت کنترل قرار داريم و طوري سر فرماندهان آمريکايي کلاه گذاشتند که نيروهاي ما تحت فرمان و هژموني ما هستند و آمريکايي ها هم که نمي خواستند در آن مقطع با مجاهدين تضاد کار کنند گفتند، باشد شما طرف حساب نيروهايتان باشيد، ما هم طرف حساب شما هستيم. 

به اين صورت کنترل خودشان را روي قرارگاه اشرف حفظ کردند و بعد از اين بود که مسعود پيام داد که "اشرف ظرف استراتژيک ما است" و روي همين اصل هم اين حرف را گرفتند و گفتند اگر اشرف ايستادگي کند جهان ايستادگي مي کند و بعد يک جريان راه انداختند، با اين عنوان که اشرف کانون و قلب مجاهدين است که اين فقط و فقط، براي استفاده ابزاري بود. براي اينکه هر چقدر که مي توانند در خارج کشور افراد و هوادارها را بچاپند و از طرفي هم اشرف را به عنوان پايگاه خودشان حفظ کنند. که از آن روز هم، آنها بيکار ننشستند و دائم همين طور دلار و پول خرج مي کردند و شيوخ عراقي را به خاطر اينکه وضعيت اقتصادي خوبي نداشتند مهمان اشرف مي کردند. چون به خدا قسم من خبر دارم خيلي از اينها فقط براي يک وعده ناهار يا به خاطر يک وعده پذيرايي ، توي قرارگاه اشرف مي آيند و مجاهدين خلق هم کمال سوء استفاده خودشان را از اينها مي کردند. يعني از طرفي به اينها پول مي دهند، غذا مي دهند، سرويس مي دهند و از طرف ديگر استفاده سياسي مي کنند. 

شرايط اينجا (عراق) در حال حاضر شرايط ناامني است و وضعيت اقتصادي خوبي ندارد و جوان هاي بيکار زياد هستند، سازمان در اوج فرصت طلبي آمده و اين جوانان بيکار را به کار گرفته و پانسيون کرده و پرورش مي دهد و در يک کلام مزدور خودش کرده است. بعد اينها را مي فرستد در جامعه تا نيرو جذب کنند يعني واقعا در کنه آن 5،200،000 نفر که مي گويند، حمايت هاي مردمي و ملي اينها هيچ چيز درون اش نيست، الا يک سوء استفاده و فرصت طلبي دجالانه از جامعه عراق بواسطه اينکه جامعه بعد از جنگ است و وضعيت بحراني دارد و اينها به اين شکل جوان ها را مزدور خودشان مي کنند و اجير مي کنند و ممکن است از اينها نهايت سوء استفاده کاري را مي کردند و آنها را يک مدار بالا مي برند و يک رابطه عاطفي هم با آنها برقرار مي کردند. مثلا من يادم است اينها براي يک خانم دکتري "گلو بند طلا" مي خريدند و اين شکلي اينها را جذب مي کردند يعني به اين ترتيب اينها آمدند در جامعه عراق وارد شدند و ماکزيمم استفاده خودشان را از جامعه عراق مي برند. 

به هر حال اين صحنه و وضعيت، به دنبال جنگ و سقوط صدام پيش آمد، و حالا عراقي هايي که مي آيند درون قرارگاه و افراد اين سازمان به نوعي افراد درون اين فرقه دقيقا مثل نوزادي هستند، درون شکم يک مادر. يعني اينها اصلا جامعه را نديده اند و اصلا ارتباط بيروني ندارند. اينها در واقع هيچ اخباري را جز اخبار سيماي مقاومت يا سيماي آزادي گوش نمي دهند. و در پاتک به اين بحث که اينها از هيچ کجا اخبار گوش نمي دهند، سازمان در يک اقدام مسخره آمده بود مثلا يک سري از اخبار الجزيره يا سي. ان .ان را که خودش تشخيص مي دهد و از فيلترينگ سازمان هزاربار عبور مي کند، ضبط مي کند و براي سالن هاي غذاخوري پخش مي کند، به خاطر اينکه نشان بدهد اعضاي ما دارند، اخبار الجزيره گوش مي کنند. در حالي که اينها فقط يک ترفند مسخره اي است. در اصل افراد درون سازمان هيچ اخباري گوش نمي دهند به جز اخبار فيلتر شده و اخباري که از سيماي آزادي پخش مي شود. اصلا در سازمان ممنوع و جرم است که يک نفر راديو داشته باشد و اگر کسي يک راديو جيبي داشته باشد بايد صدبار بيايد در نشست ها جواب پس بدهد. اينها اين جوري ذهن افراد را به بيرون و جامعه بسته اند. و همه اين محدوديت ها تحت عنوان هاي مسخره اي از جمله امنيت و اينکه امنيت ما بايد هزار باشد. آخر يک راديو جيبي که فقط گيرنده است، چه مورد امنيتي و خطري مي تواند، داشته باشد. تو اگر ريگي به کفش ات نيست، چرا نمي گذاري، اخبار هاي ديگر را گوش بدهند. 

چرا افراد بايد فقط از بوق سازمان اخبار را گوش بدهند؟ يعني اين قدر محيط بسته و محصور است. حالا فرض کن يک امکاني باز شود و چشم اين افراد درون سازمان که محصور هستند، باز شود، به همان چهار تا عراقي باز مي شود. به اينکه يک مرتبه بچه هاي سازمان مي بينند، آقاي که تا آلان مي گفته؛ امپرياليست و فلان و حتي اينکه کف و دست مي زدند سر اينکه برج هاي دوقلو رفت به هوا (انفجار برج هاي دو قلو در آمريکا در 11 سپتامبر 2001) تا جايي که آقاي رجوي داد زد و گفت: اينکه اسلام ارتجاعي اش بوده، اين کار را کرد. حالا ببينيد اسلام انقلابي اش چکار مي کند و ببينيد چه پتانسيلي در درون شما هست که هنوز محبوس است و آزاد نشده است. يعني اينها دنبال اين چيزها هستند. حالا به منافع خودشان که مي رسد اشکال ندارد که با افراد آمريکايي پاي ميز مذاکره بنشينند. خوب اينها تبعات خاص خودش را هم دارد. تا کي مي توانند، دروغ بگويند و دجاليت به خرج بدهند. 

يا مثلا شرايطي که پيش مي آمد در درون مناسبات و افرادي که خودکشي مي کردند. من با گوش هاي خودم شنيدم، که در صورتي که حمله اي بر عليه ما صورت بگيرد، ما به سمت مرزهاي ايران روان خواهيم شد اين عين جمله آقاي رجوي بود. سوال اين است پس چي شد و چرا به سمت مرزهاي ميهن روانه نشديم. مگر پادگان اشرف مورد حمله قرار نگرفت؟، مگر قرارگاه هاي جلولا و بقيه مورد اصابت گلوله و حمله آمريکائي ها قرار نگرفت؟ اينها همه يعني يک استراتژي بي پايه و اساسي که فقط بر مبناي فريب سوار شده و خوب به دنبال خودش اين تناقض ها، بعد از سقوط صدام ريزش هاي خاص خودش را به همراه خواهد داشت. يعني آغاز جدايي اعضاي سازمان بود و اينکه تعداد خيلي زيادي از سازمان جدا شدند. اما به دليلي که پيشتر توضيح دادم، اين ريزش در درون خانم ها کمتر بود. لازم به ذکر است بگويم، يک سوم از سازمان را خانم ها تشکيل مي دهند و کنترل روي خانم ها خيلي بالا است و صرفا براي اينکه مسعود رجوي، يک بار گفته؛ که زن جدا شده نداريم. يا به قول خودشان زن بريده نداريم. به خاطر همين حرف کنترل بسيار شديدي روي زن ها اعمال مي شود. 

از طرفي رسيدگي هاي صنفي، عمومي و بهداشتي هم روي زنان زياد است. يعني از آن طرف هم رسيده گي هاي اينطوري مي شوند که مبادا يکي از زن ها از آنها جدا شود. اما خوب همه ترفندهايي را که به کار مي برد، مي دانم. بندهاي انقلاب، طعمه و صبرا الکرام، بند صاد يعني صبر، اينکه بايد صبر کنيد اينها هيچکدام طرفي نيست و سبب شد، تعداد و خيل زيادي جدا شدند، که خيلي هاي شان الان توي مسير هستند يا به ايران بازگشته اند يا در همين عراق آواره اند که ما دنبال آن هستيم تا کمکي به آنها بکنيم که بتوانند براي خودشان راهي پيدا کنند و سراغ زندگي شان بروند. 

يک بخشي هم بود توي سازمان که اينها پاي شان خيلي سفت بود روي اينکه دولت فرانسه با اينها همکاري مي کند يا ديگر دولت هاي اروپايي به آنها کمک مي کند. يعني الان يک تلاش گسترده اي دارند براي اينکه بتوانند سازمان را از توي ليست بيرون بياورند به طوري که حتي خرج هاي ميلياردي براي لردهاي انگليسي از جمله همين لرد کوربت مي کنند. يا مثلا پارلمانترهاي کشورهاي مختلف توي کشورهاي آلمان، انگليس، فرانسه و آمريکا و لابي خيلي زيادي دارند براي اينکه از توي ليست بيرون بيايند. ولي عليرغم اين تلاش ها ديديم که در 17 ژوئن به مقر مريم رجوي حمله شد که بعد خودسوزي ها را ديديم. ولي جالب است که وقتي منافع سازمان در ميان است، افراد بايد خودشان را به آتش بکشند. يعني اينها سوق مي دهند به اين سمت، من يادم است که با چه افتخاري اسم مي بردند. اما واقعا اينها با چه منطقي اين اقدامات را مي توانند توجيه و تفسير کنند که مثلا فرد مجاز است که براي مريم رجوي خودش را به آتش بکشد. مگر خودکشي در سازمان گناه کبيره نيست، پس چطوري وقتي به منافع آقاي رجوي مي رسد، افراد بايد بروند و خودسوزي کنند و وقتي به منافع مسعود رجوي مي رسد تيم هاي که براي ترور و عمليات به داخل ايران مي رفتند بايد بعد از انجام عمليات، سيانور بخورند و اين واقعا جاي تعجب دارد.  

گفتگوي ششم با خانم بتول سلطاني

بنياد خانواده سحر: با سلام و درود به همه ايرانيان عزيزي که در سراسر دنيا زندگي مي کنند و همچنين به خانم سلطاني که در گفتگوي امروز حاضر شدند. 

خانم سلطاني بحث مناسبات دروني سازمان مجاهدين خلق را ادامه مي دهيم با اين صورت مسئله که کنترل درون تشکيلاتي و مناسبات در سازمان تحت چه عنوان هائي و با چه روش هائي اعمال مي شود؟ 

خانم بتول سلطاني: من هم به شما و هموطنان عزيز سلام و درود مي فرستم. 

من فکر مي کنم اگر کسي داخل اين سازمان نبوده باشد خيلي مشکل است که وقتي بحث کنترل تشکيلاتي مي شود، بفهمد ابعاد اين موضوع چيست و افراد را چطوري داخل اين سازمان کنترل مي کردند. اما بعضي جنبه هايش را که من خودم در سازمان، در واقع مروج اش بودم و از نفرات کنترل کننده اش بودم را اشاره مي کنم. من به صورت محوري اينها را مطرح مي کنم. يکي بيان تناقضات، يکي صفر صفر کردن افراد، انتقاد از خود و انتقاد از ديگران، عمليات جاري، لحظات خارج از سازمان، تردد دونفره، کار تيمي، تماس دونفره با خانواده، ملاقات دو نفره با خانواده، ضابطه کار دو نفره در کار با اينترنت، زمان بندي در کار، نداشتن حتي دقايقي وقت آزاد، خواب مينيمم، کار جسمي، مقدس کردن شوراي رهبري و کنترل آنها، و عناصر با نفوذ و قدرتمندي که توي آقايان دارند به نام ميخ هاي سازمان. 

محور اول که بيان تناقضات است در واقع فرد تشويق و ترغيب مي شود که بيايد و تناقضات خودش را بدهد. منظور از تناقضات چيست؟ اينها در مرحله ورود هر فردي به سازمان يا به مرور زمان به فرد تلقين مي کنند که شاخص هر دوره چيست. فرض کنيد تلقين مي کنند شاخص اين است که هر فردي همسر خودش را طلاق بدهد. خوب اين فردي که وارد مناسبات سازمان مي شود، هنرش اين است که بيايد لحظاتي که در تعارض با اين پديده ارزشي در سازمان هست را بيان کند. فرض مي گويند؛ در سازمان ارزش اين است که از زن فاصله بگيريد. خوب اگر در فرد يک تعارضي با اين ارزش بوجود آمد مثلا لحظه اي بوجود آمد که از يک فيلمي که ديده خوشش آمد يا مثلا در يک تجمعي که خانم هاي عراقي آمده اند در سازمان اين خانمي را ديده، که ياد همسرش افتاده يا يک آقايي را ديده که ياد شوهرش افتاده، پس فردي مورد تشويق است و فردي را دوست دارند که بيايد همين ها را صريح بنويسد و به مناسبات بدهد. 

حالا اين فرد که بايد تناقض اش را بدهد در عين حال برايش تعريف مي کنند که بيان تناقضات مجاز است حتي به قيمت اينکه من هر بلايي سرم بيايد در اينجا مي گويند به هر قيمت. حالا چرا باب به هر قيمت را براي اين فرد باز مي کنند؟ به خاطر اينکه اين فرد بايد آمادگي اش را داشته باشد که وقتي يک تناقضي را که با اصول و ارزش هاي زندگي اش در تضاد و تعارض است مي گويد، بايد آمادگي اين را داشته باشد، که بقيه به او بد و بيراه بگويند و در جمع مورد سوال و جواب قرار بگيرد. که روي اين موضوع توي سازمان خيلي انرژي گذاشته مي شود. مثلا؛ وجه مثبت اين بحث هم هست. مثلا مي گويند؛ سرلوحه مکتب ما فدا و صداقت است که به معني اين است که تو اينقدر صادق باشي که بيايي لحظات خلاف ارزش ات را از نظر سازمان بگويي. ولو اينکه هر بلايي سرت بيايد يا در اصطلاح تشکيلاتي اش اينکه فديه اش هر چه باشد مي پردازي. اينها را بدهي اما با سازمان صادق باشي. 

بنياد خانواده سحر: به چه علت افراد را در سازمان به اين کارها وادار مي کنند؟ 

خانم بتول سلطاني: به خاطر اين است که افراد در تمام لحظات روزانه شان تحت کنترل باشند. اينکه مجاهد ماندن براي آنها يک اصل و ارزش است. حالا مثلا اگر فردي لحظه داشته که مثلا اي کاش من در جامعه بودم و براي خودم زن و زندگي داشتم يا اينکه کاش من در جامعه بودم و براي خودم خانه اي داشتم. فردي که خودش را در جامعه مي بيند و يا لحظه دارد نسبت به اينکه کاش من در جامعه بودم به طور طبيعي وقتي مي آيد اين تناقض را مي گويد، مسئولين را هوشيار مي کند به اينکه اين فرد تهديد دارد و کنترل روي اين فرد را بالا مي برند. مثلا يک بحثي در سازمان هست که مسئولي که از بابت تحت مسئول اش غافل بشود و نفهمد که تحت مسئول اش بريده يا مسئله دارد و آن فرد فرار کند آن مسئول خلع رده مي شود. يعني بدترين و بيشترين توبيخ ها و برخوردها و دعواها و جنجال ها سر مسئولي است که نفهمد تحت مسئول اش مشکل دارد حتي رجوي در يکي از پيام هاي اش خطاب به شوراي رهبري گفته بود، حتي اگر شماها روزي دو بريده داشته باشيد اين خيلي ارجح بر اين است که در سال يک فراري داشته باشيد. 

يعني ببينيد که موضوع چقدر مهم است، حالا چه فرق است بين فراري و نفري که آمده و گفته من مي خواهم از سازمان جدا شده و بروم. بين اين دو تا يک تفاوتي هست. کسي که فرار مي کند يعني به جايي رسيده که تناقضات اش را تا آنجا حمل کرده که با همان تناقضات مناسبات را ترک مي کند اين فرد قيمت سياسي کلاني را از سازمان مي گيرند. دوم اينکه به اصطلاح سازمان اين فرد آينده سوزي نشده و مورد استفاده دشمنان سازمان قرار مي گيرد. به خاطر اين دو پارامتر خيلي براي رهبري و سازمان مهم است که اگر فرد مي خواهد جدا بشود، بيايد بگويد. و اين را از روي بيان تناقضات فرد مي فهمند. حالا فردي که مي آيد و مي گويد من مي خواهم جدا بشوم، سازمان روي او متمرکز مي شود. اولاً آن قدر با اين فرد برخورد مي کنند و تحت کنترل قرار مي گيرد و مغزشويي و اذيت و آزار مي شود که ممکن است خودش بيايد و اعتراف کند پشيمان شده و نمي خواهد از مناسبات جدا بشود. اگر اين فرد خانم باشد که او را مي رسانند به نقطه اي که بيايد و بگويد غلط کردم. اگر از آقايان هم باشد، النهايه ديدند که جواب نمي دهد و فايده اي ندارد يک مرحله اي دارند مي گويند مرحله آينده سوزي. 

بنياد خانواده سحر: آينده سوزي به چه معنا است؟! 

خانم بتول سلطاني: آينده سوزي به اين معني است که از اين فرد تعهدات و امضاهايي مي گيرند که به نوعي آينده اين فرد را مي سوزاند. مثلا من يادم هست يکي از خانم ها را که نمي خواهم اسمش را ببرم، از او مصاحبه اي گرفته بودند که ببينيد من آلان در صحت و سلامتي کامل هستم و دارم اين حرف ها را مي زنم و سازمان حتي به من کمک کرده و در اين شرايط که او اين حرف ها را مي زند، او را تحت بيشترين فشارها قرار داده بودند اولاً به او گفته بودند. تو مي خواهي بروي و با رژِيم همکاري کني، مي خواهي بروي پاسدار بشوي، خونخوار بشوي، شکنجه گر بشوي. او گفته بود: نه. گفته بودند؛ اگر نمي خواهي اين کارها را بکني دوست داري، کاري بکني که ديگر مورد استفاده قرار نگيري. او گفته بود: باشد. گفته بودند؛ پس تو بيا يک مصاحبه بکن. سازمان که ديده اي که چقدر به تو کمک کرده، اين هم گفته: بله، سازمان خيلي به من کمک کرده. گفته؛ پس حالا که سازمان به تو خيلي کمک کرده تو بيا بگو سازمان به من کمک کرده، بعد فرستادن او را به بيرون سازمان مشروط کرده بودند که بيايد اين مصاحبه را انجام بدهد و گفته بودند اگر اين مصاحبه را انجام ندهي، ما تحت هيچ شرايطي تو را بيرون نمي فرستيم. 

بعد مصاحبه را به او ديکته کرده بودند، که تو بايد چي بگويي. که من در صحت و سلامتي کامل هستم و سازمان به من خيلي کمک کرده سازمان در اوج خاستگاه هاي من و براي رهايي مردم اش مي جنگد و چقدر سازمان خوب است و به به و چه چه، حالا اگر ديديد که من يک روزي بر عليه سازمان حرف زدم ايهاالناس بدانيد که به خاطر فشارهاي دولت ايران من مجبور شده ام اين حرف ها را بزنم. حالا ببينيد مضحک تر از اين مي شود که پيشاپيش از کسي چنين مصاحبه اي بگيرند. يعني تا اين حد آينده نگري مي کرد و مي آمد از افراد تعهد مي گرفت که در بيرون از مناسبات بر عليه سازمان حرفي نزنند. يعني بحث بر سر اين نيست که فرد مي خواهد چکاري بکند، فقط بحث سر اين است که بر خلاف سازمان حرفي مي زند يا نمي زند. يعني فقط اين است که تعيين کننده است يا سکوت مي کند يا نه. يعني اينها مي خواهند کسي که مي آيد، بيرون سکوت کند و بميرد و هر بلايي سرش مي آيد، نکند يک مرتبه حرفي بزند که مثلا يک ذره بر عليه سازمان باشد. اين از بحث تناقضات که باز کردم.
بخش هفتم گفتگو با خانم سلطاني 

بنياد خانواده سحر: سلام و درود خدمت خانم بتول سلطاني 

خانم بتول سلطاني: سلام، اميدوارم روز خوبي داشته باشيد. 

بنياد خانواده سحر: همچنين؛ خدمت هموطنان گرامي سلام و درود مي فرستيم و به اطلاع آن دسته از هموطنان که از هم اکنون به مخاطبان ما اضافه شده اند مي رسانيم، خانم بتول سلطاني از اعضاي جداشده شوراي رهبري مجاهدين خلق مي باشد که پس از گذشت 2 دهه فعاليت شبانه روزي در سطوح بالاي اين سازمان، بالاخره در سال 2006 از قرارگاه اشرف واقع در عراق فرار کرده و به کمپ آمريکائي ها پناه مي آورد. براي اطلاع کامل از زندگي ايشان مي توانيد به سايت بنياد خانواده سحر مراجعه کنيد. اما بحث گفتگوي قبلي ايشان حول نحوه کنترل تشکيلاتي سازمان بر اعضاي مستقر در پادگان اشرف بود که محور اول با عنوان بيان تناقضات به اتمام رسيد حالا سراغ محوري با عنوان "صفر صفر کردن" مي رويم. خانم سلطاني لطفا بفرمائيد. 

خانم بتول سلطاني: خواهش مي کنم. بله همان طور که در جلسه قبل گفتم، در مناسبات درون تشکيلاتي سازمان، يک مقوله اي وجود دارد به نام صفر صفر. که افراد روزانه مي آيند و به اصطلاح خودشان را خالي مي کنند و مي گويند کسي که خودش را خالي مي کند و انرژي هايش را رها مي کند، مي تواند به مدار بالاتري دست پيدا کند. به همين دليل مي گويند هر فردي بايد روزانه هر انتقادي به هر کسي دارد را بگويد. و خودش هم ملزم است هر کس نسبت به او انتقادي دارد بنشيند و بشنود. به اين کار مي گويند صفر صفر، يعني به نوعي انتقاد از ديگران و شنيدن انتقاد از خود. 

يک بحثي هم هست در اين مناسبات دروني به نام عمليات جاري. اين عمليات اولين بار در سال 1374 در سازمان شروع و رواج پيدا کرد. اين عمليات ابتدا به صورت گفتاري بود يعني افراد مي آمدند حرف مي زدند و اما بعد به صورت نوشتاري شد. يعني فاکت به فاکت مسائلي که فرد مي خواست بگويد، مي نوشت و بعد در جمع از روي نوشته مي خواند. اين عمليات جاري که آن موقع مسعود خيلي سرش شلوغ کرد و گفت: اين جهاد نفس و جهاد اکبر است و به تدريج آن را به اين مسائل ربط داد و بعد حتي گفت: اين بالاتر از شهادت است به اين معني که فرد بايد بيايد و گناهان و خطاهايي که مرتکب شده همه آنها را در حضور جمع مطرح کند و اعتراف کند که مرتکب اين خطاها شده است و انتظار اين را هم داشته باشد که هر برخوردي با او بشود. 

مثلا فرد مي آيد در نشست عمليات جاري و مي خواند که امروز برفرض وقتي روي ميز مسئولم يک شي اي قيمتي را ديدم آن را برداشتم. يا مثلا من امروز وقتي خواهر مسئولم را ديدم، يک لحظه دچار اين ذهنيت شدم که او چقدر شبيه به شکنجه گرها مي ماند. يا مثلا امروز وقتي قرار بود از ساعت 8 تا 12 اضافه کار کنم، فقط از ساعت 8 تا 9 کار کردم و بعد از آن رفتم در آسايشگاه و استراحت کردم. وقتي فاکت ها را مي خواند جمع با کلمات و تعابير زننده اي از جمله بي شعور، تن لش و امثال اينها او را در معرض اتهام و توبيخ شفاهي به جرم فرار از مسئوليت قرار مي دهند و با طرح اين مسائل که تو مي خواهي اين طوري ايران را آزاد کني و ربط دادن اين اهمال ها به کليت مسائل در واقع او را مورد سرزنش و برخورد و دادن فحش و ناسزا، قرار مي دهند. 

سر همين عمليات جاري باز محوري هست به نام غسل. غسل براي خانم هاي شوراي رهبري لحظه اي بايد انجام مي شد. براي بقيه خانم ها روزانه و براي آقايان به صورت هفتگي و تحت عنوان غسل هفتگي انجام مي شد. در اين نشست هاي هفتگي افراد مي آمدند فاکت هايي که ربط پيدا مي کرد به مسائل جنسي را ميخواندند که از فاکت هاي کار و مسئوليت و خانواده و سياسي و بقيه بحث ها جدا بودند و مسائلي را هم که مربوط مي شد به جنسي و سکس از اينها جدا کردند و براي شوراي رهبري مطرح کردند که اگر کسي دچار لحظه اي شد که مثلا به ياد شوهرش افتاد يا مثلا يک آقايي را ديد و ناخوداگاه، ياد نامزدش افتاد يک فاکت هايي اينطوري را بايد در جا مي آمد و در همان لحظه مطرح مي کرد. و به اصطلاح خودشان صفر صفر مي کرد. 

اين کار اگر در لايه خانم ها بود روزانه صورت مي گرفت يعني در پايان هر روز بايد فرد مي آمد و مي گفت. اگر در لايه آقايان بود به صورت هفتگي بايد مطرح مي کرد که به آن مي گفتند غسل جمعه. که براي آقايان به خاطر باز نشدن مناسبات اين را آقايان انجام مي دادند مثلا همان عناصر با نفوذي که پيشتر در بحثم بود که گفتم اينها عناصر با نفوذي در تشکيلات دارند تحت عنوان ميخ هاي تشکيلات، اينها به عنوان برادران مسئول هر قسمتي کنترل اين بچه ها را بعهده داشتند و مي آمدند نشست هاي هفتگي بچه ها را برگزار مي کردند و توي اين گزارش بايد اگر برخورد و کنتاکي با خانمي يا آقايي داشته بايد، اسم آن آقا را ضميمه برگ گزارش مي کرد و مي داد به اين آقا و او نيز النهايه بايد آن را مي برد پيش خانمي که مسئول آن بخش و عضو شوراي رهبري است. اما اين نشست ها را خانم ها برگزار نمي کردند و مخصوص آقايان بود. آن برادر مسئول يا ستون يا ميخ که مسئول آن بخش از سازمان بود اين نشست را برگزار مي کرد. 

نشست خانم ها را يک نفر از شوراي رهبري مي گذاشت و نشست شوراي رهبري را هم يکي از اعضاي بالاي شوراي رهبري. اما در اين ميان اگر يکي از اعضاي شوراي رهبري تناقضي به ذهن اش مي زد بايد مي آمد مطرح ميکرد و آن را به اصطلاح صفر صفر مي نمود. صفر صفر مي کرد يعني طرح مي کرد. بعد اگر چنانچه سر اين گزارشات در مي آمد که سر يک نفر لحظه داشته است، مي رفتند سراغ آن فرد و با او برخورد مي کردند و عندالزوم حتي روي او کنترل مي گذاشتند و واقعا از طرح و بيان اين مسائل هدف داشتند. لحظات که گفته مي شود مثلا يک جايي هست گفتيم لحظات خارج از سازمان يا مثلا لحظات ... يک موقع يک نفر بود در ضد ارزش هايي که در سازمان وجود دارد فرد دست به يک اقدام و عملي مي زند و آن مي شود فاکت. يک باري مثلا به ذهنش مي زند کاش من فلان کار را انجام مي دادم. يا مثلا به ذهن اش مي زند که اين خانم چقدر شبيه نامزد من است، اينها را مي گويند لحظات. يعني لحظاتي که خارج از سازمان است. يعني مثلا به جامعه عادي فکر مي کند، يعني به اين فکر مي کند که اي کاش يک ماشين داشت و در شمال ايران مي گشت. کاش يک ماشين داشت و الان در کشورهاي اروپايي براي خودش مي گشت، اينها لحظات خارج از سازمان است. يا مثلا فرض کنيد از يک پسر بچه اي خوشش مي آيد و الزاما نه پسر بچه که از يکي از جوانان آنجا خوشش مي آيد و اين لحظه را داشته که يک جوري او را ببوسد، خوب اين بايد سريعا بيايد و اين را به عنوان يک فاکت عملکردي بگويد و به محضي که اين گزارش را مي دهد، موقعيت اين دو نفر عوض مي شود. بخش عمده اي از زمان در سازمان صرف اين چيزها مي شود. اينکه فرد با چه کساني رابطه دارد و يا دوست است. 

يکي ديگر از محورهاي کنترل تشکيلاتي در سازمان تردد دونفره خانم ها است. که من در قسمت مقدمه صحبت هايم در اين رابطه گفتم که اين مسئله براي من معظلي بود. يا اينکه مي گفتند؛ ما به خاطر حفظ جان خودتان است که مي گوئيم بايد دونفره تردد بکنيد. اما همه مي دانستند که اين حرف بي پايه و اساس است. به اين دليل که مي دانستند اين طرح به خاطر اين است که افراد بايد مواظب هم باشند تا کسي فرار نکند يا مثلا مي گفتند؛ ورزش تکي ممنوع. و حتي بالاترين مسئول را مجبور مي کردند که تو بايد دونفره تردد کني. به خاطر اينکه بتوانند پائين را هم کنترل بکنند. بقول خودشان مي گفتند هيچ شکافي نبايد بگذاريد، چون اگر شکافي مي گذاشتيد، اين شکاف از نظر آنها يعني اينکه هيچ استثنايي نبايد مي گذاشتيد. يعني اگر يک استثنايي مي گذاشتيد و مي گفتيد که مثلا چون مسئول اول که مژگان پارسايي است اشکالي ندارد که او مي تواند تکي برود پس بنابراين اين ضابطه ما را بي ارزش مي کند. پس بايد همه اين را موظف به اجراي اش باشند و مجري اش باشند. تا بشود اين را در پائين هم اجرا کرد. 

بخش هشتم گفتگو با خانم بتول سلطاني 

خانم بتول سلطاني: سلام به شما و همه ايرانيان عزيز. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني، در گفتگوي قبلي مطالبي را مطرح کرديد که مناسبات دروني سازمان مجاهدين خلق بر پايه آن بنا گذاشته شده است. لطفا همان بحث را ادامه بدهيد. 

خانم بتول سلطاني: در ادامه محور قبلي، کنترل تشکيلاتي که به لحاظ اهميت خيلي بالا است کار تيمي است. يعني خيلي بد مي دانستند که کسي کار تکي بکند. به همين دليل هيچ وقت به کسي کار تکي نمي دادند. حتي اگر خياطي مي خواستند بکنند دو نفره مي گذاشتند. يا حتي اگر مي خواستند در زميني که سبزي کاشته بودند، علف کني کنند - چون مثلا اينها براي استفاده خودشان سبزي مي کاشتند - پس اينها بايد دو نفره به زمين سبزي کاري مي رفتند. اين دو نفري را که مي گذاشتند توي زمين سبزي کاري کار کنند يا دو نفري که به آنها کاري واگذار مي کردند، حتما بايد يکي از آنها مسئول و يکي تحت مسئول باشد. هيچ وقت دو نفر هم عرض نمي گذاشتند به خاطر اينکه رابطه دوستي بين اينها ايجاد نشود. يعني از نظر اينها هر گونه رابطه عاطفي و دوستي بين افراد اساسا زشت و قبيح و مطرود است. فقط بايد رابطه هاي خشک تشکيلاتي و پائيدن همديگر وجود داشته باشد. 

در همين راستا خوب است به يکي ديگر از محورهاي کنترل تحت عنوان محفل اشاره کنم. اينها آنقدر اين اصل رابطه هاي عاطفي و دوستانه را زشت تعبير کرده بودند که مي گفتند هر کس اين نوع رابطه را داشته باشد و دو نفري با هم حرف بزنند، محفل زده و بعد محفل يعني شعبه سپاه پاسداران در قرارگاه اشرف باز کرده است (يعني جاسوس است). به خاطر همين مي آمدند کنترل مي کردند که دو نفري که با هم رفتند کار بکنند رابطه شان دوستانه نشود. به همين دليل روي کار تيمي و دو نفره خيلي کنترل بالا بود و مقابل آن ايجاد نشدن رابطه دوستي و دو نفره که بين دو نفر ايجاد نشود به خاطر همين مي آمدند و اگر مي دانستند دو نفر رابطه دوستانه و عاطفي با هم دارند مطلقا نمي گذاشتند اين دو نفر با هم کار بکنند. يا مثلا تحت مسئول حتما رابطه اش بايد تشکيلاتي باشد و اگر رابطه دوستي بين آنها بود نمي گذاشتند آنها دو نفره به کار تيمي بروند و حتي آن فرد را از تحت مسئوليت ديگري بر مي داشتند. 

يکي از ترفندهاي کنترل تشکيلاتي هر فرد که به عنوان قانون و ضابطه در آوردند اينکه هر کس خانواده اش براي ديدن او مي آيد - حالا اين بعد از سقوط صدام تبديل به يک ضابطه شد - ضابطه شد که فردي که خانواده اش براي ملاقات با او مي آيند بايد اين ملاقات دو نفره باشد. تحت عنوان اينکه اين همراهي که دنبال تو به ملاقات مي آيد کارهاي تو را انجام مي دهد تا تو راحت باشي و از اين توجيهات. يعني تحت اين عناوين و توجيهات کاري مي کنند که فرد تکي به ملاقات با خانواده اش نرود. خوب علي العموم هم افراد توي رودربايستي قرار مي گيرند و خواست سازمان اجرا مي شود، يعني يک نفر دنبال اين فرد مي رود اما سازمان در کل خوشش نمي آيد هيچ خانواده اي به قرارگاه اشرف بيايد. و از چنين موضوعي استقبال نمي کند و تا آنجا هم که بشود و خانواده ها تماس بگيرند و يا بحث سياسي برايش بوجود نيايد کاري مي کند که فرد حتي نفهمد خانواده اش براي ملاقات آمده اند. کما اينکه وقتي برادرم آمده بود به ايتاليا و با دفترهاي سازمان تماس گرفته بود و يک سري اقداماتي انجام داده بود که من را ببيند و صحبت کند به من اطلاع ندادند و يا نامه پدرم را با تاخير زياد به من دادند. اينها تازه وقتي مطمئن شدند که برادرم از ايتاليا رفته است نامه او را به من دادند. 

به اين لحاظ سازمان خيلي حواس جمع کار مي کند. يعني يک چيزي که بحث سياسي در آن باشد و از طرفي هم قيمتي هم برايش نداشته باشد از طرفي هم فرد با خانواده اش تماس پيدا نکند يعني سازمان همه جانبه روي اين موضوعات انرژي مکفي مي گذارد که يک وقت فرد نتواند هواي جامعه عادي به ذهن اش بزند. يا در اصطلاح ديگر تشکيلاتي شان متوجه اين هستند که فرد لب پر نخورد. يعني هواي اين نکند که به بيرون از سازمان و يا جامعه فکر کند به اينکه مثلا همسر داشته باشد يا بچه داشته باشد. در همين رابطه حتي تماس با خانواده هم مشکل و غير ممکن است. مثلا يک وقت تشخيص مي دهد يک فرد براي به دست آوردن پول يا دادن کمک مالي بيايد با پدر و يا مادرش تماس بگيرد حتي اين تماس هم ضابطه است و نبايد تکي باشد. يعني حتما بايد همراه اين فردي که آمده تماس بگيرد يک نفر به عنوان مسئول تماس حضور داشته باشد يعني ببينيد که کنترل تشکيلاتي تا چه اندازه است که يک تماس با خانواده هم که مي خواهد بگيرد، نمي تواند تکي اين کار را بکند. يا مثلا اينها ضابطه کرده اند براي يک سري از افراد که به قول خودشان مي خواهند توي اينترنت کار بکنند مثلا بازاريابي کنند، روي اينترنت يا تحقيق کنند و يا برنامه هاي مجاني را براي خودشان دانلود کنند، اين افراد حق ندارند پاي کامپيوتري که به اينترنت وصل است يا در اطاق کامپيوتر تکي بنشينند. 

بايد با نفر دومي باشند که او هم نبايد مشغول کار باشد و فقط بايد ناظر بر کليک کردن و به سايت وصل شدن اين فرد باشد. باز از ضابطه هاي اطاق کامپيوتر اين است که کامپيوترها نبايستي روبه ديوار باشد بلکه بايد پشت ديوار باشد يعني صفحه مانيتور بايد به سمت داخل اطاق باشد که مسئول اطاق کامپيوتر دائم صفحه مانيتور را نگاه کند. اين ميزان کنترل براي اين است که يک فرد نکند به دنياي خارج وصل بشود. الا آن چيزي که سازمان مي خواهد انجام بشود. باز هم از کنترل تشکيلاتي بگويم. مثلا چرا سازمان حتي آن زمان در فاز سياسي و شروع انقلاب مي آمد و مي گفت حتي اگر خواستيد ازدواج هم بکنيد، يعني در آن زماني که ازدواج مشروع بود و حکم نامشروع بودن اش را نداده بودند، حتما بايد با آقا يا خانمي ازدواج کني که ما به تو مي گوئيم. يعني ازدواج تشکيلاتي که بر پايه آن نمي خواستند هيچ رابطه عاطفي و معمولي وجود داشته باشد. 

يا مثلا در جريان فرستادن بچه ها به خارج - سوال اول اين است که چرا سازمان اين کار را کرد؟ به خاطر اينکه رابطه بين مادر و فرزند بکلي قيچي بشود. دوم اينکه اين بچه ها را هر کدام به گوشه اي از اروپا و خارج عراق فرستادند تا به عنوان گروگان هايي در دست سازمان باشند. عين همين کاري که الان با من کردند. مثلا من که الان از سازمان خارج شده ام به سرعت سراغ دخترم رفتند و او را به عراق و قرارگاه اشرف آوردند تا پدرش را ببيند و معلوم نيست چرا در طي اين مدت طولاني که در عراق هستم او را به عراق نياوردند تا يک بار با هم ملاقات کنيم. دخترم را از سوئد به سراغ پسرم در هلند بردند تا با او صحبت کند و او را راضي نمايد که جواب تماس مرا ندهد. يعني ببينيد چقدر از انرژي اين سازمان و افرادش از صبح تا شب صرف کنترل و همچنين محدود کردن جداشدگان و اين مسائل مي شود. مثلا يکي ديگر از محورهاي کنترل تشکيلاتي براي هر مسئولي تنظيم زمان بندي ساعت کار تحت مسئول او است. يعني بايد ماکزيمم کار روي فرد باشد. يعني حتي خود مسعود رجوي گفته بود؛ خواهران شما در شوراي رهبري را گذاشته ام مسئول کار تا از مردهاي اين سازمان فقط پوست و استخوان باقي بگذارند. يا مثلا خودش مي گفت؛ سه تا " ت "، تيغ و تبر و تپانچه دائم بايد بر روي سر همه افراد باشد. يعني فشار کار بايد ماکزيمم باشد تا کسي مجال فکر کردن نداشته باشد. 

بخش نهم گفتگو با خانم بتول سلطاني 

بنياد خانواده سحر: با عرض ادب و احترام حضور همه هموطنان دور از وطن که آرزوي برگشت به وطن تنها اميد آنهاست؛ و با سلام و درود خدمت خانم سلطاني که به صورت مرتب در اين گفتگوها حاضر مي شوند و ابعاد عجيب و غريب سازمان مجاهدين را براي ما روشن مي کنند. 

خانم بتول سلطاني: من هم خدمت شما و همه ايرانيان سلام مي کنم و آرزو دارم روزي در ايران اين گفتگوها را ادامه دهيم و آن روز من و همه اعضاي اشرف در کنار خانواده هايمان باشيم. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني بدون هيچ مقدمه اي از شما خواهش مي کنم که به ادامه بحث مناسبات دروني سازمان مجاهدين خلق بپردازيد. 

خانم بتول سلطاني: امروز در ادامه جلسات قبلي به ياد حرفي افتادم که مي خواهم گفتگو را از همين مطلب شروع کنم. من يادم هست يک روز نسرين (مهوش سپهري) توي نشست هايي که با شوراي رهبري داشت مي گفت: جوري بايد عمل کنيد که وقتي تحت مسئولين تان به تختخواب شان مي رسند مثل اجسادي باشند که سرشان را بريده اند. يعني از شدت کار و خستگي نتوانند به چيزي فکر کنند، يعني آنقدر از آنها کار بکشيد و کار بکنند که وقتي مي رسند به تختخواب فقط يک جسد باشند، يعني تا حد اعلاي ممکن بايد زمان بندي افراد و وقت کارشان پر باشد. چرا که ممکن است وقتي ساعت بي کاري و فراغت داشته باشند به قول خودشان امکان دارد فيل شان ياد هندوستان کند. يعني ياد همسر و فرزند و زندگي بکنند و وقتي به اين چيزها فکر مي کنند، آنوقت معترض مي شوند و به جرگه معترض ها و ناراضي ها وارد مي شوند. يا مثلا اين شاخص بود که هر مسئولي بايد روزانه زمان بندي تحت مسئولش را چک مي کرد که او احيانا وقت آزاد نداشته باشد. خواب بايد مينيمم باشد، يعني مي گفتند افراد را نبايد هيچ وقت از خواب سير کرد. چرا که اگر اين فرد از خواب سير بشود، شب بعد که مي خواهد بخوابد حتما قدري فرصت دارد با خودش فکر کند تا بخوابد و اين فکر کردن آن هم در تنهايي و در خلوت خودش به نفع سازمان و به نفع مناسبات نيست. 

يعني فکر کنيد وقتي مي گوئيم دامنه و ابعاد کنترل تشکيلاتي را کسي نمي تواند تصور کند يعني چه؟ يک بحث ديگر هست به نام کار جسمي براي افراد چون يک وقت مي گوئيم فرد وقت آزاد نداشته باشد يعني اينکه تمام وقت فرد پر باشد، ولي اينها يک ضابطه دارند به نام کار جسمي يعني حتي کسي که کار فکري مثلا با کامپيوتر دارد و هفده هيجده ساعت از روزش را با کامپيوتر کار مي کند، نبايد کارش فقط نشستن و فکر کردن باشد. آن موقع مرز سرخ کار اين بود که به اصطلاح تماما فکري نباشد و حداقل دو ساعت جسمي باشد. يعني هر فرد بايد در روز حداقل دو ساعت کار يدي و فيزيکي داشته باشد. حالا اگر مثلا يک نفر کارش با کامپيوتر بود مي آمدند برايش يک کار در آشپزخانه به صورت فشرده مي گذاشتند، مثلا سه ساعت در روز بايد تحت امر آشپزخانه باشد. 

يک بحث ديگري که در مورد کنترل تشکيلاتي افراد وجود دارد اين بود که آمده بودند، شوراي رهبري را خيلي مقدس کرده بودند. اينکه شورا خيلي مقدس است و کسي نبايد روي شورا مسئله و حرف داشته باشد و به اين ترتيب روي شوراي رهبري خيلي مايه گذاشته بودند. علت اش اين بود که بگويند اين شورا هر کاري به فرد گفت، بايد انجام بدهد. و در واقع به خاطر حساب بردن از شوراي رهبري بود يا مثلا عناصر با نفوذ و قدرتمندي مثل همين ميخ ها يا ستون ها که اصطلاحا بيشتر به اينها ميخ ها مي گفتند. اينها يک تعداد از مسئولين بالا بودند که اينها را خيلي بالا مي گذاشتند. مثل رحمان ( عباس داوري)، يا مثل جواد برائي يا مثل رضا مرادي يا اسداله مثني. اينها کساني بودند که جزو مسئولين قسمت برادرها بودند، که همه بايد از اينها حساب مي بردند. معادل اينها هم شوراي رهبري بودند که بايد يک طوري مقدس جلوه مي کردند تا از ايشان حساب برده شود. 

الان من فکر مي کنم يکي از دلايلي که عليرغم همه صحبت هايي که من با رسانه هاي خارجي کردم يا فعاليت هايي که در بنياد خانواده سحر دارم، اگر توجه کنيد، مي بينيد که سازمان هيچ موضع گيري سر من نمي کند. اين کار را براي چه نمي کند؟ در حالي که برايش خيلي راحت و ساده است که جعل سند کند يا هر اتهامي را ببندد و بگويد ولي هيچ موضع گيري نمي کند، چرا؟ به خاطر اينکه نمي خواهد اين موضوع دامن زده شود و در داخل خودش افراد متوجه بشوند که از اين قديسه ها و افرادي که تا اين ميزان در ذهنشان اينها را مقدس کرده اند يک نفر فرار کرده است. به خاطر همين هرگز موضع گيري هم نمي کند، چون به محض اينکه حتي بخواهد در سايت مثلا ايران افشاگر خودش هم بزند در قدم اول، بيست تا بيست و پنج نفر از اعضاي شوراي رهبري اش که دست اندرکاران همين سايت هستند، مي فهمند و سازمان اصلا چنين چيزي را نمي خواهد. 

يک بخش ديگري که خوب است در صحبت هايم به آن اشاره کنم بحثي است که در راستاي همين کنترل تشکيلاتي است تحت عنوان قطع يا قيچي دنياي عادي و هنر انقلابي ماندن. که اين اصل هم بي شباهت به ساير فرقه هايي که در تاريخ وجود داشته اند نيست. اين قطع و قيچي و هنر انقلابي ماندن و قطع با دنياي عادي ابتدايي ترين محورش ترک خانواده است. يعني فرد بايد خانواده و دوستانش را ترک کند و با آنها فاصله بگيرد. به خصوص که بعد از بحث انقلاب بايد در صورت داشتن يا نداشتن همسر، بيايد و مرحله اي را تحت عنوان طلاق ايدئولوژيک بگذراند و طلاق بدهد و يا اگر بچه اي دارد بايد به لحاظ عاطفي از آن عبور کند و طلاق بدهد و بعد وارد سازمان بشود. بعد اين فردي که وارد سازمان شده تاکيد مي کنم، حتي يک راديو جيبي هم نبايد داشته باشد، چرا؟ به خاطر اينکه اين راديو او را به دنياي بيرون و جامعه وصل مي کند. يا در درون مناسبات او نمي تواند رسانه هاي تصويري و شنيداري به غير از موارد متعلق به سازمان را استفاده کند و فقط کانالي که در درون سازمان پخش مي شود را مي تواند ببيند. يا حتي اخبار ساير رسانه ها را در درون سالن نمي گذارند براي کسي پخش بشود. يا حتي بعضي وقت ها هست که اخباري را ضبط شده و اديت شده و سانسور شده پخش مي کنند. اين هم فقط براي اين است که بگويند ما اخبار الجزيره يا سي. ان .ان را هم پخش کرديم. 

يا اينکه خيلي وقت ها که آماده باش هستند براي اينکه بدانند چه کسي در بحث نيرويي ارتباط برقرار مي کند يا با افراد جامعه و يا با همين عراقي هايي که با آنها مراوده و بده بستان دارند و از آنها به قرارگاه دعوت مي کنند، خيلي حواس شان هست که افراد با اينها ارتباط نگيرند. چرا که همان اصل قطع از دنياي عادي و هنر انقلابي ماندن با اين مراودات به خطر مي افتد. يعني مثلا بحثي دارند تحت عنوان اينکه انقلابي شدن هنر نيست انقلابي ماندن هنر است. يعني کسي که مي آيد انقلابي مي شود، خيلي هنر نکرده است، بلکه کسي هنر کرده که در اين مسير و مناسبات بماند. براي همين خودشان مي گويند؛ ما به انقلابي ماندن شما کمک مي کنيم. چطوري کمک مي کنيم؟ اينکه بچه ات را فرستاديم خارج و تضادهايش را حل کرديم تا تو آزاد شوي. شما در اينجا اوج دجاليت و صحنه سازي و شانتاژ را مي بيند. در حالي که همه اين کارها را خود سازمان براي خودش انجام مي دهد، در نهايت شما بايد مديون آنها هم باشيد که مثلا بچه ات را به خارج فرستاده اند و از تو جدا کرده اند. يا مثلا فرد بايد هر چه عکس و خاطرات از گذشته دارد را به سازمان بدهد يا مثلا مي گويند دوست شدن و علاقه به فرد ديگر ممنوع است. هيچکس نبايد هيچکس را دوست داشته باشد يعني يک دنياي خشونت بار دور از عاطفه بوجود آورده اند. 

يا مثلا مي آيند مدارک شخصي فرد را مي گيرند مثل پاسپورت، شناسنامه، کارت شناسائي و هر چيزي که هويت يک فرد را نشان مي دهد و به اين طريق فرد را با دنياي خارج قطع و بي هويت اش مي کنند. بعد يک چيز ديگري دارند مي گويند تضاد فرد با جمع. به خاطر اينکه اولين چيزي که فرد وقتي وارد مناسبات مي شود مي بيند اينست که توي جمعي آمده که مدام چپ و راست دارند به او تذکر مي دهند و زندگي به او سخت مي شود. مي آيند و مي گويند هنر انقلابي بودن و ماندن اين است که تضاد جمع و فرد را در خودت حل کني. زندگي جمعي را تبليغ مي کنند و آن را به صورت يک ارزش در مي آورند. و به اين ترتيب کاري مي کنند که آن فرد به تدريج از دنياي گذشته اش قطع بشود و مهره وار همانگونه که سازمان مي خواهد او را بازي و حرکت بدهند. 

بخش دهم گفتگو با خانم بتول سلطاني

بنياد خانواده سحر: با تقديم سلام و درود به تمامي هموطنان ايراني و همچنين خدمت خانم سلطاني که با حضور در بنياد خانواده سحر يار و ياوري جدي براي ما هستند. 

خانم بتول سلطاني: من هم خدمت شما و همه اعضاي خانواده سحر، سلام مي کنم و اميدوارم فعاليت هاي همگي ما، منجر به آزادي اعضاي قرارگاه اشرف شود. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني! ايميل هاي زيادي داشتيم مبني بر اينکه چرا سوالات ما را با خانم سلطاني در ميان نمي گذاريد؟ بايد خدمت هموطنان عزيز عرض کنيم، خود ما هم با سوالات و ابهام هاي زيادي در خصوص سازمان و مناسباتش در حد شوراي رهبري روبرو هستيم. اما قصد ما اين است که در ابتدا خانم سلطاني مطالب خود را مطرح کند و اگر در ادامه بحث، سوالات ما جواب داده نشد، ما به طرح پرسش هاي خود و هموطنان گرامي بپردازيم. با اين مقدمه از خانم سلطاني تقاضا مي کنيم، به ادامه مبحث مناسبات دروني سازمان مجاهدين خلق بپردازند.

خانم بتول سلطاني: البته براي اينکه در ادامه بتوانيم به سوالات هموطنان جواب بدهيم، من سوالات را مطالعه مي کنم و هر جا لازم شد، توضيح خواهم داد. 

اما بحث ديگري که در سازمان وجود دارد و از هر چيز ديگري برايش بيشتر اهميت قائل هستند، نحوه تنظيم رابطه فرد با بيرون از خود است که آنها در اصطلاح خودشان "نقطه خارج از خود" مي گويند. در يک کلام اگر بخواهيم معني کنيم، بحث رهبري است، يعني مجموعه روابط روزانه يک فرد را در نهايت در تنظيم رابطه او با رهبري مي دانند. در واقع توي سازمان يک جايگاه خاصي را براي رهبري اختصاص داده اند که بقيه چيزها حول آن شکل مي گيرد و معني مي يابد. بند اول انقلاب ايدئولوژيک مي گفت؛ بين فرد و رهبري حائل و مانعي وجود دارد. پس اين حائل و مانعي که بين فرد و رهبري وجود دارد بايد از ميان برداشته شود. مثلا خود رجوي خيلي رسمي و باز و رک مي گفت؛ که بين المرء شما با کيست؟ مي گفت؛ من مي خواهم بين المرء شما مريم باشد. 

البته بايد خيلي خنده دار باشد که بگوئيم بين المرء ما با مريم يعني يکي ديگر (غير از مسعود) باشد. وقتي رجوي مي گويد بين المرء نمي خواهم با کسي ديگري باشد - فرض مادر يا پدر و خويشاوند، همسر و .. نمي خواهم بين المرء باشد و مريم باشد - معني اش اين است که مي خواهم با من باشيد. چون مريم نام مستعار خود آقاي رجوي است که اين باز توي خودش يک شانتاژ و شيادي نيز هست که مي خواهد به طور غير مستقيم بگويد خانواده و خويشان و همسر و ... همه مريم است. حالا مريم خودش يک مترسک است که بايد بيايد روز و شب سنگ مسعود را به سينه بزند و الا غير از اين مريم کسي نيست. يعني اينها آمده اند دستگاهي چيده اند و صبح تا شب هم کارشان اين است که اينها چه جوري افراد را کنترل کنند و چطوري سمت و سو بدهند و هدايت و کاناليزه کنند، براي لحظه اي که مسعود مي خواهد يک عملياتي صورت بگيرد تا او بتواند خواست و هدف خودش را پياده کند. 

مثلا خيلي صريح آمده اند گفته اند؛ هر فردي مرکب از يک کسر است. کسر يعني هر فردي شامل يک صورت کسر و يک مخرج کسر است. مي گويند صورت کسر مريم و مخرج کسر مسعود است. صورت کسر در يک معادله مساوي با نفس و مخرج کسر برابر با خون است. يعني فرد تا وقتي که زنده است و نفس مي کشد بايد به اسم مريم و براي مريم کار کند و وقتي دستور داده مي شود که خون اش ريخته شود، آن لحظه اي است که مسعود چنين مي خواهد. 

به اين ترتيب اينها فرد را آگاهانه در تملک خودشان مي گيرند. انتخاب مريم هم به خاطر اين بود. مسعود آمد کسي را انتخاب کرد که زن رفيقش بود و در واقع عاشق خودش بود. و بعد در ادامه داستان ازدواج و داستان مسئول اول کردن مريم و تا جايي که مريم گفت تمام افراد در سازمان بايد قدم در جاي پاي من بگذارند، که در اصطلاح سازمان جا پاي مريم مي گفتند. اين را براي خانم ها يک جور و براي آقايان يک جور ديگر تعريف ميکردند. اساسا اولين گروه شوراي رهبري با همين شيوه انتخاب شد. به اين معني که اين افراد همان کساني هستند که آنچه مسعود مي خواهد اجرا ميکنند. يعني دقيقا خاستگاه ها و اهداف مسعود را اجرا مينمايند. اينکه چرا آقايان را کنار گذاشتند و چرا اينکار را کردند؟ به خاطر اينکه کوچکترين نقطه نظري در دستوري که مسعود مي دهد اعمال نشود. 

مثلا بودند در سازمان افرادي که اطلاعات، معلومات، تحصيلات و قابليتهايشان در سازمان از مسعود سر بود، اين روش به خاطر اين بود که اين همه اعضاي بالا و سرتر از مسعود را بتوانند توي شيشه بکنند و وادار به تمکين نمايند. براي اينکه خانم ها به نسبت اين آقايان زودتر توي دستگاهي که مسعود مي خواست مي آمدند و خط را همانطور که مسعود مي خواست اجرا مي کردند چون چيزي از خودشان نداشتند. بعد به اين زن ها شيوه هاي کنترل و توي سر زدن را ياد مي دادند تا چطور آقايان را تحت کنترل و انقياد خودشان در بياورند. به خاطر اينکه ممکن بود بعد از اين يک تعداد آقايان معترض بشوند و چوب لاي چرخ سازمان بگذارند. آمدند آنها را هم تحت عناوين و القابي مانند ميخ هاي سازمان، ستون هاي سازمان و غيره معرفي کردند و يک سري اموري که خاص مردان بود به آنها واگذار نمودند. چون ديدند يک سري امور را بر اساس عرف تشکيلاتي نمي توانند به زن ها بدهند اما النهايه خصوصي ترين مسائل آقايان هم توسط همين خانم هاي شوراي رهبري خوانده و مطالعه مي شود. از همه بدتر خود نسرين (مهوش سپهري) بود که در نشست ها با مردها روبرو مي شد و چنگ در چنگ مي گرديد. آمدند، گفتند، يک سري از مسائل را بايد مردها و به اصطلاح ميخ ها دنبال کنند. با اين بهانه آمدند يک سري از مردها را به عنوان ميخ ها معرفي کردند و گفتند شما ستون هاي سازمان هستيد. 

البته اين بحث رهبري که من مي گويم، در خيلي جاها و نشست هاي سازمان به بن بست مي رسيد و مجبور بود که رجوي خودش بيايد و آن بحث ها و اختلافات را جمع کند. مثلا من يادم هست در سال 1374 که اينها خيلي منفعل و سرخورده شده بودند طوري که در اين سال تحت عنوان موسسان دوم ساعت ها و روزها - حتي 15 روز و يک ماه - رجوي با يک بخش از اينها خودش شخصا نشست گذاشته بود، تا آنها را توجيه کند. چون به هر حال يک سري قوت هايي رجوي در مجاب کردن داشت. بر فرض مي گفتند، فلان نفر مسئله دار است يا مثلا وضعش خوب نيست. رجوي او را صدا مي زد و پشت بلندگو مي برد و با او وارد ديالوگ و بعد آشتي کنان مي شد. برخورد او با اين افراد طوري بود که انگار از پيش او را مي شناسد در حالي که کليه اطلاعاتي که درباره اين فرد مطرح مي کرد، از جمله مثلا در خصوص مردن بچه اين فرد، تماما از طريق مونيتوري که پيش روي رجوي بود داده مي شد. او خطاب به فرد مي گفت: "بگو ببينيم رضا تو ياد بچه ات هم مي افتي"؟ و رضاي بيچاره پيش خودش مي گفت اين چه رهبري با هوشي است که از تمام مسائل من اطلاع دارد. به اين ترتيب القاء مي کرد که فرد خيلي خاصي است که اين قدر با اعضاي خودش رابطه دارد و در جريان مسائل شخصي هر کدام هست. 

يا مثلا خيلي از نشست هايي که در مقدمه مي گذاشتند و سر تمجيد از مسعود را باز مي کردند. سر توانايي او و شقوق مختلف زندگي او، شخصيت اش، فعاليت هايش مقدار و زمان بي خوابي هايش، کيفيت انقلابي بودنش و بعد مي گفتند؛ بيائيد با سرچشمه لايزال پيوند بخوريد. به اين ترتيب مريم از همه توانش انرژي مي گذاشت تا مسعود را معرفي کند. حتي مي گفت؛ من در معرفي مسعود ناتوانم. منظورم اين است که مريم يک بساط و برنامه اي داشت براي بچه ها که يک طوري اينها را فريب بدهد و براي اينها جا بيندازد که مسعود شخصيت ممتازي است. مثلا آنقدر با افراد کار مي کرد که به آنها بگويد، مسعود بالاتر از امام زمان است. يعني مي آمد مي گفت، مسعود با زمان جلوتر از خودش ارتباط دارد. استراتژي هاي خيلي مزخرفي داشت، از جمله اينکه مي آمد و مي گفت، ما وارد ايران مي شويم و سرنگوني و اين مسائل را مطرح ميکرد. اما بچه هايي که دو دوتا چهارتاي سياست حالي شان مي شد، مي دانستند که چنين چيزي غير ممکن است. بعد مريم مي گفت، احتمالا شما نمي توانيد اين مطالب را فهم و درک کنيد. چون چيزهايي که مسعود مي گويد، ممکن است ده سال بعد فهميده بشوند. يا مثلا چيزي که الان به فکر مسعود مي رسد، ما ده سال بعد مي گوئيم، که مسعود اين را مي گفت. 

يا مثلا يادم است سر خاتمي، اينها که اصلا از همان اول به صورت چوب کبريتي هر کسي را نفي و طرد مي کردند، در پايان دوره خاتمي، مريم بحث خيلي مفصلي مي کرد، که يادتان هست 5 سال پيش حرفي را که آلان همه مي زنند که خاتمي چيزي ازش در نيامده و کاري براي مردم نکرده است. بعد مي گفت، مسعود آن موقع همه اينها را گفته بود. يعني مي آمد از او يک برجستگي و ويژگي خاص ميساخت. يا اينکه او با يک منبع لايزالي در ارتباط است. يا مثلا يک بحثي داشتند تحت عنوان امام زمان، يعني افرادي را وادار مي کردند که بيايند بگويند: تو امام زماني. من يادم هست يک بار همين دکتر يحيي (حسين فرصت) که دندانپزشک است آن قدر احساساتي شده و مريم و مسعود گفته بود که آمد پشت بلندگو و گفت: "به خدا تو برتر از امام زمان هستي تو حجت زمان ما هستي" و شروع به تعريف کردن کرد و مسعود در حالي که از اين گفته ها و تمجيدها خيلي حض کرده بود خطاب به يحيي گفت؛ يحيي دندان هايت را مي کشم. حالا مثلا مي خواست بگويد که چرا اين حرف ها را مي زني؟ 

بعد دکتر يحيي ادامه داد که نه به خدا من راست مي گويم و بعد قضيه رفت به سمتي که مسعود با دست پس مي زد و با پا پيش مي کشيد. البته اين رابطه بعضي جاها بر عکس هم وجود داشت و مسعود از مريم تعريف مي کرد. عين همين اعتراضات صوري را مريم مي کرد و مثلا با ترک جلسه ادعا مي کرد از اين برخوردها خوشش نمي آيد. به اصطلاح يک نان قرض دادن به هم بود، و اين بازي ها هم بين اينها وجود داشت. تا جايي که حتي افرادي از بيرون از مناسبات مي گفتند که اين رابطه ها و مناسبات مشمئزکننده و ناشي از کيش شخصيت است. يک مسئله ديگري که وجود داشت اينکه مسعود تمام گزارشات مربوط به افراد را تا آخر مي خواند. همه مسئولين را وادار مي کرد تا گزارشات مربوط به افراد را پيش او ببرند. اگر گاه يک بريده و فراري در سازمان پيدا مي شود او مسئول او را صدا مي کرد و او را توبيخ مينمود که چرا چنين اتفاقي افتاده است. به اين ترتيب مي آمد از اين افراد مشاوره مي گرفت و کمک مي گرفت يا اينکه مثلا توي گردان مربوطه چرا چنين اتفاقي افتاده است.

متقابلا بحثي بود به صورت نوبه اي يا عيدها به خاطر نفوذ عاطفي در ميان بچه ها يک مرتبه هدايايي مي آمد. مثلا ساعت هاي خواهر مريم يا مثلا مي ديد به همه خانم ها گلوبند طلا مي دادند يا مثلا مريمي طلا يا مثلا من يادم هست يک دوره به همه خانم هاي شوراي رهبري يک پلاک طلا داده بودند که يک طرف اش تصوير مسعود بود، يا يک بار ديگر يک سري کيف داده بودند و ميگفتند که اين هديه مسعود است. يا مثلا مي آمد يک رابطه عاطفي با بچه ها ايجاد مي کرد که اين از طريق مشاوره همان ميخ ها با مسعود صورت مي گرفت که خوب است اين موقع تو يک عيدي به بچه ها بدهي. من يادم است يک موقع ده هزار دينار به بچه ها داد و يا يک موقع آمد و گفت، اين آخرين عيدي است که به شما مي دهم و سعي مي کرد با اين شوخي ها فضاي تازه اي ايجاد کند و يا با يک سري ادا و اطوارها سعي مي کرد با بچه ها رابطه ايجاد کند. 

يک بحث ديگري که هست در رابطه با همين اعمال رهبري کردن روي افراد است که هر بحثي که مي خواهد در سطح مناسبات مطرح کند اين را قبلا توي مناسبات بالاتري از جمله مشاورين و شوراي رهبري مطرح مي کند که به قول خودش اين بحث الک و صاف بشود. يا به قول ديگري گاف هاي بحث در بيايد. يا مثلا اگر در جايي نکته اي از نظر شرعي اشکال داشته باشد مثلا آقا جلال گنجه اي بحث را برايش تصحيح مي کند. مثلا من يادم است يک بار که بحث خودکشي ها و خودسوزي ها بود چون بحث قتل نفس در اسلام حرام است و اين را هيچ چطوري نمي شود توجيه کرد، لازم است يادآوري کنم، افرادي که براي عمليات انتحاري مي رفتند قبل از رفتن اينها با مسعود ديدار داشتند و رجوي ميهماني تشکيل مي داد و رجوي به اينها مي گفت اين من هستم که دارم به شما مي گويم، آنجا نبايد زنده به دست دشمن بيفتيد و بايد در صورت دستگيري خودتان را بکشيد و اين را خودش به صراحت مي گفت. براي رفع و جور کردن اين مسئله و شرعي کردن آن من يادم مي آيد يک بار همين آقاي گنجه اي بحث کرد سر داستان امام رضا که وقتي مامون مي خواست، ايشان را به کار بگيرد و از او استفاده کند و او نمي خواست زير بار مامون برود، مامون ميوه اي براي او آورد که ميوه زهرآلود بود و ايشان اين ميوه را خورد و شهيد شد. حالا اين آقا جلال اين گونه به آقاي رجوي مشورت داده که امام رضا مي دانسته اين ميوه زهر آلود است ولي خورده است. چون اگر نمي دانسته چيست؟ مسئله امامت اش چه مي شود. پس مي دانسته و اگر مي دانسته چيست، براي اين خورده که نمي خواسته دست مامون به او برسد. يعني اينها واقعا يک کثافت کاري ها مي کنند، توي دست بردن در حديث و قرآن و تفسير به راي کردن براي اينکه رجوي و اميال اش را قانوني، شرعي و فقهي جلوه بدهند. 

همينطور مريم رجوي، شوراي رهبري و اعضاي سازمان او را در مدار و درجه اي بالاتر از يک بحث رهبري مجاهدين مي گذارند. يعني بلندپروازي هايي که رجوي، چه خودش براي خودش دارد چه مريم براي رجوي دارد، مي کرد که انگار او رهبري يک نسل پيشتاز براي همه انقلاب هاي دنيا است و انگار که او يک الگو و نسخه پيچيده شده براي تمام دنيا است. بعد اينکه از تمام مسئوليت هاي سازماني اش استعفا داده و يک وجه فراگير و ملي بوجود آورده است تا آنجا که خودش را رهبر جهان و نايب و بعضي اوقات فراتر از امام زمان مي دانست. اصلا اينها يک بحثي تحت عنوان حجت زمان دارند. مي گويند که زمين و زمان هيچ وقت از حجت هاي خدا خالي نيست و يک بحثي مستند به آيات قران ميکردند و طوري براي اعضاء جا مي انداختند که اين رجوي اصلا خودش حجت زمان است يا مثلا الان که رجوي خودش کنار زده و خودش را از ديد کنار کشيده الان مريم دارد اين کار را برايش انجام مي دهد و نايب اوست. با لردها با نمايندگان مختلف مي آيد، فضا سازي و شخصيت سازي کاذب مي کند از اينکه اين يک شخصيت برجسته جهاني است و تصوير کاذبي از او ارائه مي دهند. 

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، در پي افشاگري نسرين(بتول) ابراهيمي عضو شوراي (كادر) رهبري سازمان مجاهدين خلق در پارلمان اروپا مبني بر اجراي عملياتي با عنوان "قله آرماني" كه طي آن اقدام به عقيم سازي زنان عضو اين سازمان مي‌كنند يكي ديگر از اعضاي شوراي رهبري منافقين كه در سال جاري از اردوگاه اشرف آزاد شده است حقابق جديدي از نحوه عقيم كردن زنان عضو سازمان مجاهدين خلق را برملا كرده است. 

نسرين(بتول)ابراهيمي كه به دعوت خانم آنجليكا برن به جلسه پارلمان اروپا دعوت شده بود طي سخناني با اعلام رقم دقيق زناني كه از سوي سازمان مجاهدين خلق عقيم سازي شده‌اند حقايق ديگري را از رفتار اعضاي اين سازمان با اعضاي خود افشاء كرد. 

عمليات "قله افتخار" پس از آن به اجرا در مي‌آيد كه بيش از دو دهه قبل اين سازمان در اقدامي با عنوان انقلاب طلاق تمامي زن و شوهر هاي عضو را از يكديگر جدا كرد. اين اقدامات ضد حقوق بشري سازمان مجاهدين خلق با واكنش سازمان ديده‌بان حقوق بشر مواجه شده است و سازمان مذكور فرقه رجوي را به دليل انجام اين اقدامات ضد حقوق بشري محكوم كرده بود. 

سازمان مجاهدين خلق تاكنون طي عمليات موسوم به "قله آرماني" حداقل 150 نفر از زنان عضو خود را عقيم كرده است. اين عمليات به عامليت نفيسه بادامچي يكي از پزشكان سازمان و به شكل خارج كردن رحم زنان سازمان اجرا مي‌شود. 

عمليات قله آرماني مرحله‌اي است كه هر كدام از زنان عضو سازمان براي برقراري پيوند با مريم و مسعود رجوي ناچار به انجام آن هستند. نسرين ابراهيمي معروف به بتول كه خود يكي از اعضاي شوراي (كادر) رهبري سازمان مجاهدين خلق و شوراي ملي مقاومت بود از انجام اين عمل سرباز زد و در نهايت از سازمان اخراج گرديد. 

بتول سلطاني يكي ديگر از اعضاي شوراي(كادر) رهبري سازمان مذكور كه در پادگان اشرف اين سازمان در عراق مستقر بود هفته گذشته در گفتگو با MPR راديو دولتي ايالات متحده ابعاد ديگر اين ماجرا را افشاء و نام عاملان و مجريان اين اقدام را منتشر كرد. 

سلطاني تاكنون با 20 نشريه و رسانه گروهي جهاني در مورد ابعاد انجام عمليات قله آرماني به گفتگو نشسته است و شيوه نفيسه بادامچي در جراحي و خارج كردن رحم زنان عضو سازمان تشريح كرده است. 

متن كامل مصاحبه خبرنگار فارس با بتول سلطاني در عراق به زودي منتشر مي‌شود. 

بخش يازدهم گفتگو با خانم بتول سلطاني: 

در خصوص سلسله مصاحبه هاي بنياد خانواده سحر با خانم بتول سلطاني، عضو جدا شده شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق، لازم به ذکر است که تاکنون ده قسمت از اين موارد از نظرتان گذشته است. 

در خلال اين مصاحبه ها که به تدريج از روي نوار پياده و تلخيص شده و در سايت بنياد خانواده سحر درج ميگردند به موضوع مهمي تحت عنوان "مشابهت هاي قرارگاه هاي سازمان در فرانسه و عراق" برخورد کرديم که مصاحبه اي در چهار قسمت در اين رابطه با خانم سلطاني داشتيم که در نتيجه در روال عادي درج مصاحبه هاي ايشان در سايت بنياد خانواده سحر وقفه ايجاد شد. 

در اينجا ادامه مصاحبه هاي قبلي خانم سلطاني را از نظرتان ميگذرانيم: 

تئوري مبارزاتي بنيانگذاران سازمان مجاهدين خلق و مسير پوشالي مبارزه مسعود رجوي 

بنياد خانواده سحر: با درود و سپاس. هموطنان ايراني؛ در خدمت خانم سلطاني عضو جداشده شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق هستيم که در فعاليت هاي بنياد خانواده سحر خيلي به ما کمک مي کنند و ما از ايشان بي نهايت سپاسگزاريم. 

خانم بتول سلطاني: خواهش مي کنم. من هم از ابراز محبت شما و دوستان بنياد خانواده سحر تشکر مي کنم. 

بنياد خانواده سحر: ادامه گفتگو گمان مي کنم بر اساس خط طولي که شما دنبال مي کنيد به نوعي به زمينه ها و فلسفه شکل گيري سازمان توسط بنيانگذاران و در ادامه مسيري که به شدت به انحراف رفت مربوط خواهد شد. در واقع يک پروسه خواني اجمالي و تيتروار از پيدايش سازمان تا وضعيتي که در حال حاضر در آن قرار گرفته است. اگر برداشت من از موضوع اين جلسه را درست ميدانيد، خواهش مي کنم صحبت هايتان را شروع کنيد. 

خانم بتول سلطاني: صحبت اين جلسه من در رابطه با موضوع مبارزه است که در حال حاضر سازمان مجاهدين خلق حول آن خيلي ادعا دارد. اين ادعا که تکيه مي کنند روي اصول مبارزاتي و اينکه اين سرمايه اصلي ما است و مسائلي در اين حوزه که در اين فرصت مي خواهم درباره نفس اين ادعا يعني مبارز بودن مجاهدين خلق صحبت کنم و ببينيم اين مبارزه و اصولي که ادعا مي کنند، ابتدا چه شکل و جهت گيري داشته و الان به چه وضعيتي افتاده است و در کجاي اين مبارزه هستند و تا چه ميزان نسبت به آن اهداف اوليه مبارزه وفادار و به قول خودشان اصولي مانده اند. 

از سال 1344 که بنيانگذاران سازمان را تاسيس کردند تعريف و مرزي بين حق و باطل کشيدند که آن زمان در نوع خودش تازه بود. آنها مرز بين حق و باطل را مرز بين استثمارکننده و استثمارشونده تعيين کردند. بازخورد مادي تعريف بنيانگذاران در آن زمان، مبارزه بر عليه ديکتاتوري شاه بود که آن را دست نشانده امريکا مي دانستند و به دنبال همين فکر عمليات نظامي سازمان هم عليه شاه و هم عليه افراد امريکايي از جمله مستشاران و نمايندگان شرکت هاي تجاري و اقتصادي و حتي تشکل هاي فرهنگي و نمايندگي هاي غير سياسي آمريکايي در ايران بود و سرود معروف: سر کوچه کمينه، مجاهد پر کينه - امريکايي بيرون شو، خونت روي زمينه، دقيقا با چنين حال و هوايي سروده و شکل گرفته بود. 

اين مبارزه ادامه داشت و حتي پس از ضربه شهريور سال 1350 اعضاي سازمان براي سرنگون کردن نظام شاهنشاهي در زندان هاي شاه نيز مبارزه را ادامه دادند و هم در بيرون از زندان و هم در داخل زندان کشته مي شدند. جالب است بدانيد در ان زمان رفقاي نزديک تشکيلاتي مسعود رجوي از جمله بديع زادگاه، حنيف نژاد و بيشتر هم رديفان تشکيلاتي و حتي پائين تر از او اعدام شدند و تنها کسي که زنده ماند مسعود رجوي بود. اينکه سازمان در اين رابطه چه توجيهاتي کرده و مي کند، بماند – موضوع بحث امروز نيست. چه بسا هر توجيهي هم که سازمان در اين مورد بخواهد سر هم کند بالاخره همين که ايشان توانسته از ميان اين همه اعدامي جان سالم به در ببرد، في النفسه ثابت کننده خيلي از اتهامات و شائبه هايي است که در اين باره مطرح شده است. من بيشتر در اين فرصت مي خواهم به ادامه روندي که رجوي پس از اين اتفاقات و پيروزي انقلاب سال 57 در پيش گرفت بپردازم و نسبت و دوري اقدامات اش را با آن هدف هاي بنيانگذاران مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهم. 

رجوي وقتي از زندان آزاد شد، چند سخنراني در امجديه و جاهاي ديگر ايراد کرد. شاخصي که مي توان به استناد آن ادعا کرد رجوي فاقد صلاحيت رهبري سازمان و در ادامه آنگونه که خودش ادعا کرده نماينده يک خلق در زنجير باشد، همين بود که به محض آزادي، تمايل مفرطي به اينکه خودش را رهبر کل جنبش و انقلاب معرفي کند نشان داد و سعي داشت تا ديگران اين سمت خود انتصابي او را به رسميت بشناسند. به کمتر از رهبري هم راضي نبود و هيچکس را هم به رسميت نمي شناخت. از همان موقع مشکل اصلي و در واقع کينه ايشان نسبت به خيلي چيزها و بسياري افراد شروع شد و ماهيت اصلي او بارز شد و نمود پيدا کرد. يعني از زماني که او بطور مشخص براي رهبري انقلاب خيز بر مي دارد - آن هم درست در زماني که همه مردم دنبال خميني هستند و همه مشروعيت رهبري را در او خلاصه کرده اند - در واقع کينه و حسادت بي حد و حصري که البته ريشه دار هم بوده از همين زمان بيروني مي شود. اما وقتي براي کسب اين کرسي تيرش به سنگ مي خورد براي مرحله دوم کسب قدرت يعني رياست جمهوري خيز بر مي دارد که براي حضور در اين خودآزمايي هم بخاطر اينکه پيشتر به قانون اساسي اي که بايد مجري اش باشد راي نداده، اجازه کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري را هم پيدا نمي کند. اين دلايل و زمينه ها و بعلاوه آن کينه توزي و قدرت پرستي ذاتي و خصلتي اي که در وجود رجوي بصورت يک امر بالقوه هميشه وجود داشته او را به مسير کينه توزي و عناد آشکار با انقلاب مردم ايران مي کشاند. بعد مي بينيم که پس از گذشت مدت کوتاهي از عمر انقلاب در تاريخ 30 خرداد سال 1360 با جمهوري اسلامي اعلام جنگ مسلحانه مي کند. به اعتقاد من از آن زمان مدار و فاز سازمان بکلي عوض شد. اتفاقا خود رجوي هم روي همين تعبير تغييير فاز تاکيد دارد. اما تغيير فاز در فاصله گرفتن از يک سازمان مردمي. و در واقع وقتي با جمهوري اسلامي نوپا و آن هم در شرايطي که مردم چقدر خون داده بودند و در چنان اوضاع نابساماني جامعه اعلام جنگ مسلحانه کرد که فقط به خاطر هدف هاي دست نايافته شخصي اش و صرفا کيش شخصيت اش بود. به اين ترتيب موج ناامني را در جامعه تا آنجا که دستش مي رسيد دامن زد و با اين اقدام به اصطلاح قيمت خودش را بالا برد. 

من آن موقع کلاس اول راهنمايي بودم و يادم مي آيد سازمان در راستاي همين کينه توزي ها از کمترين اعتراض در مدارس و جاهاي ديگر سوء استفاده مي کرد و کوچکترين اعتراضي که از سوي هر فرد بيان مي شد را سازماندهي مي نمود. من در آن ايام کسي بودم که نه سازمان را مي شناختم و نه مي دانستم سازمان چه اهدافي دارد و نه مي دانستم برنامه اش چيست. فقط بعضي مواقع اعتراضاتي نسبت به شرايط مي کردم و سازمان آمد به راحتي از همين سطح اعتراضات ابتدايي و خام و ماجراجويانه من سوء استفاده کرد و به اين طريق من را جذب نمود و به داخل خودشان کشاند. سازمان به تدريج افراد را از همه پيوندهاي شان جدا کرد. به اين معني که فرد در قدم اول بايد از خانواده اش جدا مي شد و مي رفت توي خانه هاي تيمي که اسم اش را مبارزه بر عليه جمهوري اسلامي گذاشته بودند. افراد سازمان در مدارس خيلي فعال بودند و روي کساني که يک مقدار زمينه داشتند و مخالفتي مي کردند به شدت تاثير مي گذاشتند و کار مي کردند. مثلا اعتراضات آن موقع چه بود؟ فرض کنيد در آن موقع خيلي ها بودند که دوست نداشتند در نماز جماعت شرکت کنند، عليه نماز جماعت اعتراض مي کردند ، يا مثلا برخي نسبت به کم و کيف حجاب اعتراضاتي داشتند و يا اعتراض هاي مشابه اينها وجود داشت. بسياري از اين افراد در دام سازمان افتادند و سازمان روي اين افراد کار مي کرد و قدم به قدم جذب تشکيلات ميشد. در قدم بعد به او مي گفتند که به ما کمک مالي بکن و اين باز زمينه اي مي شد براي فرصت بيشتر تا بکلي آنها را جذب سازمان نمايند. يا مثلا يک تعدادي از اعضاء و افراد بالاي سازمان را بکار مي گرفتند و از طريق آنها روي کساني که شور انقلاب در وجودشان بود متمرکز مي شدند و در نهايت جذب مي کردند و در ادامه باز از همين عوامل براي جذب ديگر دانش اموزان در مدارس استفاده مي کردند. يادم هست آن موقع با ترفندهايي از قبيل کوهنوردي و ورزش هاي جمعي و تفريحات مختلف اينها را جمع مي کردند و کم کم به تور مي انداختند و اسم اين را هم مبارزه مي گذاشتند. 

بعد از اينکه سازمان جنگ مسلحانه اعلام کرد باز يک تعداد از جوان هايي که نه راه پس داشتند و نه راه پيش به دام اينها افتادند. اينها مي بايست صبح تا شب در خانه هاي تيمي باشند و يک سري عمليات انجام بدهند، از جمله اين کارها پنچر کردن ماشين هاي سپاه يا شناسايي افراد براي ترور کردن بود. البته اين ها را من بعدا از طريق خواندن و شنيدن خاطرات ديگران نتيجه گيري کردم چون آن زمان سنم به جايي نرسيده بود که بتوانم روي اين موضوعات مطالعه داشته باشم و يا تجربه کسب کنم. آن موقع من شناخت تئوريک و سياسي درباره افکار رجوي و کارهايي که انجام مي داد نداشتم، اما چون مي ديدم يک سري بچه هاي فعال و فداکار دنبال اينها هستند، خوب من به دنبال اينها کشيده مي شدم. به کوهنوردي جمعي و يا يک ورزش جمعي ميرفتم. همينطور به مرور زمان بدون اينکه از کنه قضيه اطلاع و دانشي داشته باشم جذب سازمان شدم. 

تا اينکه به اين دليل که سازمان عليه نظام و دولت و کساني که براي دولت کار مي کردند سلاح کشيده بود غير قانوني اعلام شد و يک سري از افرادش دستگير شدند. در ادامه مسعود رجوي همراه با بني صدر از ايران فرار کرد و جان سالم به در برد. هر چند همسرش کشته شد و ايشان هم عين خيال اش نبود که بخواهد او را از مهلکه اي که مي توانست پيش بيني کند، نجات بدهد. 

وقتي از ايران فرار کردند توانستند يک سري منابع مالي را به هر شکل که شده به دست بياورند و افراد و جوانان را به هر طريقي از خانه هاي مردم بيرون بکشند. جوان هاي بي گناهي که هر کدام مي خواستند دنبال زندگي بروند و حق طبيعي شان بود اينها را با شيوه هاي مختلف به دام مي انداختند. بعد سازمان تشکيلاتي در خارج به راه انداخت و و با صرف پول و هزينه هاي کلان خودش را گسترش داد. يادم است آن موقع خرج هر نفر براي خروج از ايران بيش از سي هزار تومان بود. افرادي که کار نداشتند و مشکلات داشتند توسط سازمان جذب مي شدند و با شيوه هاي مختلف به خارج مي فرستادند. در اين ميان افرادي هم بودند که معرف مي شدند. به عنوان مثال کسي که شوهر مرا معرفي کرده بود از افرادي بود که قبلا جذب سازمان شده و به خارج رفته بود. او در خارج شوهر مرا به سازمان معرفي کرده بود و بعد سازمان يک پيک ديگر دنبال او فرستادند تا جذب و به خارج کشور اعزام شود. بعضا مي شد اين پيک ها قاچاقچي مواد مخدر و يا قاچاقچي آدم بودند و احتمال داشت افراد در بين راه با هزار خطر جاني روبرو شوند. اما براي رجوي و سازمان اين چيزها اصلا مهم نبود. من وقتي به اتفاق شوهرم فريب اينها را خورديم و قرار شد همراه پيک سازمان شويم، با شتر از ايران خارج شديم و خطرهاي زيادي را پشت سر گذاشتيم تا جائي که چندين نوبت نزديک بود کشته بشويم تا بالاخره جان سالم به در برديم. من يادم هست خيلي از زوج هاي جوان توي اين مسير کشته شدند. 

همين مسيري که از ايران امکانات مالي يا نيرو مي بردند دو بخش داشتند؛ بخش مالي و بخش نيرويي. بخش نيرويي کارش اين بود افرادي که از نظر اجتماعي مشکلاتي دارند، جذب کنند و به خارج بفرستند. اينها در داخل تشکيلات خودشان را قوي کردند و در خارج هم افراد را به شيوه هاي مختلف فريب مي دادند، از جمله با روش هاي عاطفي که با توسل به آن افراد را به سمت خود مي کشيدند و در دراز مدت جذب مي کردند. يا روش هاي فکري که روي افراد کار مي کردند و آنها را جذب مي کردند. تا اينکه مسعود رجوي يک تعدادي را در فرانسه توانست دور خودش جمع کند که من بعدها درباره اين دوران مطالعه کردم. زمان جنگ ايران و عراق بود. زماني بود که يک جنگ ناخواسته، از طرف صدام بر مردم ايران تحميل شده بود. همان دولت صدامي که بعدها ديدم، چطور به کويت حمله کرد. فرد ياغي و سرکشي که حتي حق همسايگي را هم بجا نمي آورد و واقعا من نمي دانم، مسعود رجوي تحت عنوان مبارزه چه جوابي براي اين کارش که همدست صدام شد و آن ملاقات مسخره و ايده مسخره تر صلح را مطرح کرد مي دهد. در حالي که صدام خودش يک ياغي بود که به ايران حمله کرده بود تا ايران را بگيرد ولي با کمال تاسف ديديم که مسعود رجوي تحت عنوان مسخره صلح با صدام ملاقات مي کند و با دشمن مردم ايران هم پيمان مي شود و اسم اين را هم مبارزه براي صلح و آزادي مي گذارد. داستان ازدواج اش با فيروزه بني صدر و بعد هم انقلاب ايدئولوژيک اش و ازدواج با مريم قجر عضدانلو که همه اينها را در قالب مبارزه به خورد هواداران صادق خود داد. بعد هم که از فرانسه به عراق تشريف آوردند ، يعني کشوري که با ايران در حال جنگ بود و روزانه شماري از مردم آن به دست صدام کشته مي شدند. بعد هم باز به عنوان مبارزه کشاندن کليه هواداران از کشورهاي اروپايي به عراق. در حالي که همه اين راه ها و ترفندها و ... فقط براي کسب قدرت سياسي بود و بس و مطرح کردن مبارزه براي اين هدف ها در واقع بيشترين خيانتي بود که رجوي مي توانست به مبارزه و و جنبش عدالت خواهي و آزادي خواهي مردم ايران بکند. 

اما در همان زمان هم که مي خواست از فرانسه به عراق بيايد بسياري از هواداران داخل و خارج از کشور بودند که فريب نخوردند و به عراق نيامدند. آن زمان من خودم شناخت اينطوري نداشتم و در ايران بودم، بعد از آن هم اين روال ادامه داشت و افرادي که زمينه مناسبي داشتند روي شان کار ميشد و حتي شيوه اي خيلي رذيلانه تري براي جذب افراد داخل کشور پيش گرفته بودند. به اين ترتيب که کساني را استخدام کرده بودند که مي آمدند حتي جوان هاي بيکار و معتاد را با وعده و وعيد سفر به خارج کشور و کار در آنجا فريب مي دادند و به تور مي انداختند که ما هم به نوعي خودمان به خاطر يک سري مشکلاتي که در جامعه داشتيم قرباني اين ترفند شديم و سر از عراق در آورديم. اين شيوه ها در واقع با روشي که نام اش پذيرش داوطلبانه بود به شدت تعارض داشت. يعني روش هاي عضوگيري در زمان بنيانگذاران سازمان، آن هم با چه آرزوهاي عالي و انساني، انجام ميشد و اکنون با چه تفاوت هاي کيفي چشمگيري روبرو بوديم. آن روش هاي داوطلبانه بنيانگذاران را بگذاريد در کنار فريب جوانان معتاد، بيکار و ... که هر کدام داراي مشکلات خاص اخلاقي و ... هستند و اينکه اين سرخوردگان اجتماع را با چه ترفندها و دسيسه هاي غير اخلاقي براي برده داري نوين در فرقه مسعود رجوي به عراق مي بردند. تنها به اين هم اکتفا نمي شود و کم کم پل هاي پشت سرشان را هم خراب مي کنند تا جايي که هيچ راه برگشتي به هيچ جا و چاره اي جز ماندن و پوسيدن در عراق نداشته باشند. تاسف اور تر اينکه همينها را در مقابل سربازان ايراني که براي دفاع از مرزهاي ميهن آمده بودند قرار مي دادند. بدتر از همه اينکه بعضا همينها موجب پيروزي گردان هاي عراقي مي شدند. رجوي بعد از آن مي رفت پيش صدام و پول و جايزه اش را تحويل مي گرفت. باز با اين پول و سلاحي که از صدام مي گرفت تجهيزاتش را بر عليه مردم ايران تقويت مي کرد. به اين ترتيب ارتش به اصطلاح آزادي بخش رجوي برروي خون و حيثيت گروهي از همه جا بي خبر شکل گرفت. 

از همان سال عمليات را با اعزام تيم هاي ترور به داخل ايران شروع کرد. آن بخش که تحت عمليات گرداني بود را در گردان هاي عراقي و در عملياتي تحت عنوان مهران و آفتاب و ... سازماندهي مي کرد. يادم هست عملياتي را ترتيب مي داند که حتي جاهايي که ارتش عراق و صدام کم مي آورد مسعود رجوي در مقابل ارتش و سربازان ايراني نيرو تزريق مي کرد تا گردان هاي عراقي در جنگ پيروز بشوند. شما فکرش را بکنيد وطن فروشي و دنائت تا کجا ميتواند باشد. اين در حالي بود که روي اين همه مزدوري و پستي اسم مبارزه هم گذاشته مي شود. ببينيد چقدر فاصله است بين آرمان هايي که آن موقع بنيانگذاران سازمان داشتند با اقداماتي که در آن سال ها سازمان با اين محمل ظاهر فريب انجام مي داد. در اين ميان به هر حال اعضاي خودش هم اسير مي شدند. يعني واقعا هيچ راه برون رفتي نداشتند و حتي آن موقع فرار هم نمي توانستند، بکنند. کسي که به اين آگاهي و شناخت هم مي رسيد هيچ کاري نمي توانست بکند، چون اگر مي خواست فرار هم بکند، پس از چند ساعت گير مخابرات و استخبارات و نفرات اطلاعات و امنيت صدام مي افتاد و توسط ارتش صدام به سختي تنبيه مي شد و بعد هم به داخل قرارگاه و سازمان ارجاع و در آنجا هم با انواع تنبيهات و مجازات ها روبرو ميگرديد. در نهايت يا او را مي فرستادند به مرز و کشته مي شد و يا آن موقع سر از اردوگاه هاي رمادي و ... در مي آورد که وضعيت فلاکت باري داشت. کسي که واقعا مي دانست سرنوشتش اين مي شود، حتي فکر فرار هم به ذهن اش نمي رسيد. و به اين صورت افراد را مبتلا و اسير مي کردند که به هر صورت در قرارگاه بمانند و بپذيرند که راه و چاره ديگري نيست.

اين وضعيت ادامه داشت تا زماني که جنگ تمام شد و اين بهانه گرفته شد که از اين راه مردم ايران را به کشتن بدهند و از آن طرف هم اعضاء و هواداران خودشان را به کشتن بدهند. به نقطه اي رسيد که جنگ بين دو دولت تمام شد و عليرغم اين رجوي با خوش خدمتي هايي که مي کرد يک طوري نيروها و تيم هاي عملياتي و تروريستي خودش را نفوذ مي داد به داخل خاک ايران و عمليات مسلحانه و تروريستي انجام مي داد. از جمله آن مي توانم به عملياتي که خمپاره به مراکز و ساختمان هاي دولتي در تهران زده بود اشاره کنم. تا مقطعي که رژيم صدام سرنگون شد. بعد از آن هم ديديم که چگونه مسعود رجوي با ترفند و خَرمرد رِندي خاص خودش را از مسئوليت هاي سازماني کنار کشيد. و رفت به دنبال محقق کردن چيزي که هيستريک و حريص وار دنبال اش بود و با استفاده از مريم رجوي و يک سري از افرادي که آن موقع در راس بودند جايگاه بالاتري براي خودش تعيين کرد و از مسئوليت هاي سازماني اش استعفا داد و مريم را مسئول اول سازمان کرد و خودش رفت در مدار رهبري و در واقع يک جايگاه فراسازماني براي خودش ايجاد کرد. در کمال حيرت و تعجب همگان، ديديم کسي که به اسم مبارزه براي آزادي شعار مي داد در زمان سقوط صدام چگونه با ژنرال هاي امريکايي وارد مذاکره شد. يک دفعه ديديم که اينها مشاور ژنرال هاي امريکايي شدند. براي توطعه، براي فرافکني و شيطنت در مرز عراق با ايران و شروع به کارشکني کردند. عوامل خودشان را در دستگاه هاي عراقي بکار گرفتند و افرادي که به قول خودشان کانال هاي داخل جامعه عراق هستند را به کار گرفتند و شروع به مشاوره دادن و همکاري با ژنرال هاي امريکايي کردند. مجاهدين با خوش رقصي حتي به کمک اينها هم آمدند. 

از جمله اين خوش رقصي ها مي توان به پيش کش کردن هداياي آنچناني، خريدهاي کلان و يا مثلا ميهماني ها و ملاقات هاي حساب شده اشاره کرد، براي اينکه فقط توجه ژنرال ها و سرهنگ هاي امريکايي و حتي سربازان آنها را براي نجات جان خودشان و حمايت امريکايي ها به خود جلب کنند. تا از اين طريق بتوانند از انزوايي که حضور نام شان در ليست تروريستي ايجاد کرده بکاهند و حتي براي اينکه بتوانند راي يک نفر را به خود جلب کنند. اينها کرور کرور پول خرج مي کنند تا بتوانند امضاء جمع کنند. حتي همان آمار دروغ 5 ميليون نفر که اينها آمدند توي رسانه ها خيلي آن را بزرگ کردند و ادعا مي کردند که توي جامعه عراق مورد حمايت بيش از 5 ميليون نفر هستند اينها واقعا کلي هزينه و خرج مي کردند تا مثلا بتوانند توي جامعه عراق يک امضاء براي خودشان جمع کنند. ما ديديم آن مبارزه اي که در شروع صحبت هايم اشاره کردم کم کم سر از کجا در آورد يعني سر از خوش خدمتي براي سربازها و ژنرال هاي امريکايي در آورد و به کلي فلسفه مبارزه بنيانگذاران تحت عنوان دشمن مشترک رنگ باخت و جاي خودش را به ايستادن در کنار آمريکا داد. همين الان هم در قرارگاه اين خط جريان دارد که به هر نحو و صورت که شده با هزينه هاي کلان توجه امريکايي ها را جلب کنند. تمام افرادي که در اين قلعه از صبح تا شام جان مي کنند و اذيت مي شوند درست توي همين مسير به کار گرفته مي شوند. مسيري که شايد اسمش مبارزه باشد و شايد سازمان اين اسم را گذاشته تا به اين ترتيب براي همه اقدامات فرصت طلبانه و ضداصولي بنيانگذاران سازمان کلاه شرعي درست کند. 
بخش دوازدهم گفتگو با خانم بتول سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: با تشکر از شما خانم سلطاني بخاطر باريک بيني و صبر و شکيبايي تان در ادامه جلسات گفتگو. قسمت 12 گفتگويمان را با موضوع مناسبات مجاهدين خلق با مردم و مقامات و مسئولين عراق پس از سرنگوني صدام حسين ادامه مي دهيم. فکر مي کنم در اين رابطه موضوعات و مطالب جالبي براي دنبال کردن داشته باشيد. با کمال اشتياق دنباله حرف هايتان را در اين خصوص مي شنويم. 

خانم بتول سلطاني: خواهش مي کنم. ناچارم اين بخش از صحبت هايم را به دو قسمت تقسيم کنم، يکي قبل از سرنگوني صدام و ديگري بعد از سرنگوني وي. کلا وقتي ملاقات صلح بين مسعود رجوي و طارق عزيز صورت گرفت همه حرف ها حول خوش خدمتي رجوي براي صدام دور مي زد. جالب اين که رسيدگي به درخواست ها و مطالبات مجاهدين خلق در راس برنامه هاي صدام بود که بتدريج از لحاظ کمي و کيفي شتاب و شدت بيشتري پيدا مي کرد. بطوري که از سال 1365 تا سال 1382 که صدام سرنگون شد طي 17 سال خوش خدمتي آقاي مسعود رجوي همانطوري که شخص صدام مي خواست به همان صورت سازمان را هدايت کردند و مطابق خواسته هاي او پيش رفتند. لازم است يادآوري کنم حتي ترور صياد شيرازي به درخواست شخص صدام حسين انجام شد. چون صياد شيرازي کسي بود که در جنگ ايران و عراق خيلي محکم جلو گردان هاي صدام را گرفته بود و به همبن دليل صدام کينه شخصي به او داشت و ترور اين فرد را خواسته بود و رجوي هم اين کار را شخصا بخاطر صدام حسين انجام داد و توجيه اش هم دشمن مشترک بود. يعني يک کلاه شرعي فقط براي توجيه جنايت هايي که مي خواست انجام بدهد. 

به هر حال رجوي بابت اين اقدام پاداش کلاني از صدام گرفت. طوري که خيلي هم افتخار مي کرد و حتي مشخصا توي نشست هاي شوراي رهبري و بعضا عمومي و بسته به اينکه چه بازخوردهايي در لايه هاي پائين و بدنه تشکيلات بجا خواهد گذاشت، به اين موضوع اشاره و تاکيد مي کرد که اين اقدام خيلي مورد توجه صاحبخانه و سيدالرئيس قرار گرفته است (رجوي وقتي مي خواست از صدام اسم برد مي گفت صاحبخانه و يا سيدالرئيس). در حالي که وقتي به موضوع ترور صياد شيرازي نگاه مي کنيم مي بينيم که کسي را ترور ميکنند که اتفاقا بيشتري ايستادگي را در برابر دشمن متجاوز داشته است و صرفا بخاطر مقاومت و ايستادگي در مقابل خارجي اول ترور شخصيت مي کنند و بعد ترور فيزيکي و دست آخر هم بي شرمانه از کرده خودشان دفاع مي کنند. 

از همان موقع يعني سال 65 و 66 رجوي اقدام به لشکرکشي کرد و همه هواداران بي گناه را از اقساء نقاط دنيا با زور و با تطميع و تهديد به هر صورتي که مي توانست از ايران و خارج کشور به عراق فراخوان داد. به هيچ قشري هم رحم نکرد. قاچاقچي مي فرستاد و جوان هاي کارتن خواب را که مستأصل و درمانده بودند جمع مي کردند و مي آوردند در قسمتي به نام ورودي سازمان و براي مطامع و مقاصد خودشان از اينها استفاده مي کردند. وقتي اين افراد را به عراق منتقل کرد و آنها را در جاهايي که از صدام گرفته بود به عنوان قرارگاه هاي سازمان استقرار داد، منطقه اي در شمال بغداد به نام قرارگاه اشرف متمرکز کرد. سازمان از همان بدو ورود نياز داشت به يک ارگاني که بتواند مناسبات و روابط اش با دولت عراق را سروسامان بدهد. در اين راستا قسمتي را به نام روابط خارجي تاسيس کرد. فردي که مي شود گفت به نوعي مسئوليت اين بخش را بعهده داشت يکي از زنان شوراي رهبري بود به نام معصومه ملک بود. 

کسان ديگري که بکار گرفت يکي عباس داوري بود که مقداري هم زبان عربي وارد بود و خود مهدي ابريشم چي که قبل از اينکه به خارج برود در اين قسمت بکار گرفته شد، تحت عنوان روابط با عراق که از طريق اين نهاد روابط شان را شکل مي دادند. در ادامه خود آقاي رجوي رابطه هايي صورت داده بود که بعد از اولين ملاقاتي که با عراقي ها داشت از آن به عنوان يک پيروزي و موفقيت تعبير کرد و حرف اش اين بود که چگونه توانسته يخ روابط خودش با نمايندگان عراقي را بشکند. و اينکه ايشان توانسته آنها را به اينکه ايشان چقدر عاشق و شيفته سيد الرئيس است متقاعد کند، تا بتواند از اين طريق با صدام ملاقات داشته باشد و بعد در اين ملاقات ها با همان چرب زباني ها و مجيزگويي ها از صدام پول و سلاح بيشتري بگيرد. تا مادامي که دولت صدام برقرار بود، ايشان مي آمد توي شوراي رهبري و از حجم سلاح ها و کمک هاي سرسام آور مالي و قانوني که از صدام دريافت کرده بود، تعريف مي کرد. درباره اينکه مثلا توانسته چه ميزان از تيم هاي عملياتي را از مرز عراق به داخل ايران روانه کند، و يا در ساختن پاسپورت هاي جعلي و يا کارهايي که بتواند افراد را براي ماموريت هايي که مي خواهد وارد خاک عراق بکند و يا از خاک عراق خارج بکند و به مشکلي بر نخورد و يا مورد ديگر صدور کارت هايي با عنوان کارت هاي عدم تعرض که دارنده کارت را از پاسخگويي و توضيح دادن در سيطره ها يا ايستگاه هاي پليس مصون مي کرد. اينها کمک هاي صدام به رجوي در قبال کارهايي بود که سازمان براي صدام انجام مي داد. 

يکي از امکاناتي که در اين راستا مهيا شد، تامين زمين هاي مانور بود. يا مورد ديگر يادم است در دوره اي که زنها به قدرت رسيدند و کرسي ها بين زنها تقسيم شد، شاهد بودم يک سري آموزش هايي براي خانمها گذاشتند. اسم هاي عربي هم بکار ميبردند و کلمات عربي مربيان عربي وارد زبان روزمره ما هم شده بود. مربيان اساسا فرماندهان ارتش صدام بودند. آموزش مخابرات و آموزش امنيت توسط افسران استخبارات عراق تدريس و آموزش داده مي شد. همينطور از اين طرف خوش خدمتي هاي متقابل توسط رجوي انجام مي گرديد. اين داد و ستد مي توانست هزينه هاي هنگفت و سرسام اور را تامين و جبران کند. به همين دليل سازمان توانست در يک سري کشورهاي اروپايي گسترش پيدا کند. طبيعي است هر کجا بتواني خوب پول خرج کني مسئله تا حدود زيادي حل است و سازمان با اهرم مالي و پولي که صدام در اختيارش گذاشته بود، توانست افراد زيادي را براي پيشبرد اهداف خودش جلب کند و بتواند کارهاي خودش را در کشورهاي ديگر از مجراهاي قانوني و بعضا غير قانوني پيش ببرد. اين مراودات با عراق ادامه داشت و بيشتر کارهايي که سازمان انجام مي داد قبل از اينکه مبناي اصولي داشته باشد و منطبق با آرمان هاي بنيانگذاران سازمان باشد به سوي خواسته هاي شخص صدام يا دولت صدام سازماندهي و تنظيم و عملي مي شد. در مقطعي حتي سازمان مانورهايي انجام مي داد که مستقيما توسط فرماندهان مختلف سطوح ارتش عراق سازماندهي شده بود و زير نظر خود آنها آموزشهاي آن داده مي شد. 

براي اينکار مي امدند از زمين هايي که متعلق به شهروندان عراقي بود استفاده مي کردند. يا مثلا کل آموزش هاي نقشه خواني يا آموزش هاي ديگري در اين مسير که مي دادند، کلا مال سيستم عراق بود. اين روابط و بده و بستان ادامه داشت تا مقطعي که سازمان تعدادي از اعضاي و همچنين مريم رجوي را به خارج فرستاد و توجيه اش هم اين بود که هر اتفاقي که براي اشرف بيفتد اينها بايد بتوانند سازمان را در خارج عراق حفظ کنند. وقتي هم جنگ عراق با امريکا اتفاق افتاد استراتژي رجوي اين بود که اگر به قرارگاه هاي ما تعرض شد حمله اي ترتيب مي دهيم و راهي خاک ايران مي شويم. اين استراتژي هم پوچ از آب درآمد و وقتي به قرارگاه هاي ما حمله شد هيچ اتفاقي نيفتاد و هدف حمله به ايران و مسئله سرنگوني از اين راه هم به يک خواب پنبه دانه اي براي آقاي رجوي تبديل شد و البته در اين ميان هم رژيم صدام مثل همه رژيم هاي ديکتاتور سرنگون شد. بعد از سرنگون شدن دولت صدام که باز يک مرحله جديدي بود و طرح اين سوال که وضعيت ما چه خواهد شد و چه سياستي را بايد در پيش بگيريم، ديديم در کمال بوقلمون صفتي رجوي آمد يک ارگان ديگري را به دستگاه و سيستم روابط اش اضافه کرد که خودشان کاوياني اسم مي گذارند. اين مرحله بطور مشخص کارش مراوده و بده و بستان با نيروهاي امريکايي و همينطور دولت عراق بعد از سقوط صدام حسين را بود. جالب اين بود که همان کساني که مسئوليت مراوده و ارتباط با صدام را داشتند، مسئوليت اجرايي رابطه با امريکايي ها را نيز بعهده گرفتند. 

منتهي اين دفعه نام اين نهاد را عوض کردند و گذاشتند ارگان اجتماعي که توامان کارش ارتباط گيري با مردم عراق هم بود. در اصطلاح تشکيلاتي به اين کار مي گفتند سوراخ کردن. بالاترين هدف و محصول اش به تور انداختن صالح مطلک يا مثلا استاندار ديالي بود که مي امدند اينها را به سمت خودشان جلب مي کردند. براي اين کار از هر اهرمي هم استفاده مي کردند، عقيدتي، سياسي، فکري، مالي براي شان فرقي نمي کرد، آنچه اهميت داشت اين بود که بتوانند روي اينها تاثير بگذارند و به سمت هدف هاي خودشان استفاده کنند. بعد اين موفقيت ها را هم در خارج و هم در مناسبات داخلي شان براي نگاه داشتن افراد خرج مي کردند. و توي بوق و کرنا مي کردند که ما چقدر در ميان مردم عراق جايگاه و حامي داريم. همين ارگان سازمان اجتماعي يک کار ديگر هم پيش گرفت و اين بود که مي آمد بصورت گسترده شخصيت ها و شهروندان عراقي را از شهرها و توابع قرارگاه اشرف به عنوان يک دعوت شام يا ناهار و يا پذيرايي و يا تحت عنوان جشن اينها را دعوت مي کردند توي قرارگاه و به اين صورت سوء استفاده تبليغاتي مي کردند. حتي بودند افرادي که براي يک وعده شام يا ناهار از روستاها و شهرهاي اطراف مي امدند وارد قرارگاه مي شدند و سازمان با سوء استفاده از وضعيت نابسامان آنها که بيشترش معلول جنگ بود و به وسيله پول هاي کلاني که سازمان از بانک هاي عراق بالا کشيده بود، مردم را بطرف خودش مي کشاند. در حالي که من بعنوان يک شاهد که هم قبل و هم بعد از سقوط صدام در قرارگاه اشرف بوده ام، مي توانم به جرات بگويم حتي يک نفر عراقي قبل از سرنگوني دولت صدام پا به قرارگاه نگذاشت و اصلا مردم عراق با مجاهدين بيگانه بودند. 

در اين راستا حتي بخشي از نيروهاي قرارگاه به اين کار گماشته شدند تا بيايند با اينها کار کنند و نفر جذب کنند. جالب تر اين بود که براي اينکار نمره و جايزه هم گذاشته بودند. به اين صورت که اگر کسي مي توانست از داخل جامعه عراق چند نفر را از قشرهاي مختلف چه پزشک و چه معلم و چه کارمندان و حتي از اقشار بيکار و هر کسي را که بتوانند از جامعه عراق به قرارگاه بياورند و جلو دوربين بنشانند، و از او استفاده تبليغاتي بکنند، اين کارها براي اعضاي سازمان نمره و جايزه داشت. ديگر اينکه در رده هاي بالاي سازمان هم افرادي بودند که به اينها عنوان ميخ داده بودند. اينها هم در صورتي مزد بيشتر مي گرفتند که بتوانند افراد بيشتري را از جامعه عراق جذب کنند و به هر صورتي که خودشان مي دانند داخل قرارگاه بياورند. تا اينها بتوانند آمار و شمار بيشتري را پشت دوربين ها نشان بدهند

بخش سيزدهم گفتگو با خانم بتول سلطاني
بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني - با سلام و آرزوي آينده اي بهتر براي شما. اين سيزدهمين نشست و گفتگوي ما با شما است. اما فکر مي کنم براي شناخت و آگاهي از آنچه در اين سال ها در سازمان اتفاق افتاده، شايد 130 جلسه هم کم باشد. تا آنجا که در اين راه به ما کمک کنيد سپاسگذار شما خواهيم بود. در اين جلسه مي خواهيم درباره اهداف و شکل گيري شوراي به اصطلاح رهبري آقاي مسعود رجوي صحبت کنيم. اينکه از بردن نام سازمان خودداري مي کنم به اين دليل روشن است که ما همه اتفاقات و روند سال هاي طولاني سازمان را مولود و محصول اراده و خواست آقاي رجوي تلقي مي کنيم. بنابراين اجازه بدهيد صريح تر بپرسم، آقاي رجوي با تشکيل شوراي به اصطلاح رهبري اش چه اهداف و چشم اندازي را دنبال مي کرد؟ 

خانم سلطاني: با تشکر و اظهار تمايل قلبي ام براي ادامه اين گفتگوها، پيشتر بايد به اين نکته کليدي اشاره کنم که آن چيزي که در مناسبات فرقه اي مجاهدين خلق خيلي روشن است اهداف و خواسته هاي شخص رجوي است. به اين تعبير که فرض کنيد رجوي درست مثل يک عنکبوتي است که همه چيز از او شکل مي گيرد و از او تنيده مي شود. اگر به پيشينه سازمان نگاه کنيم، مي بينيم که پروسه سازمان بعد از سرنگوني شاه تماما در راستاي خواسته هاي مسعود رجوي بوده است. يعني از تک تک هواداران و اعضا و جمع کردن آنها تا قدم به قدم و عمل به عمل و اقدام به اقدامي که توسط اين سازمان صورت گرفته و انجام شده تمام به دنبال خواسته ها و تمايلات او بوده است. وقتي ما مي گوييم رجوي مبتلا به کيش شخصيت است، اگر چه مستلزم يک وقت و بحث جداگانه اي است، اما به هر حال اين نسبت به رجوي بي دليل و بدون زمينه داده نميشود. در مقطعي هم که شوراي رهبري شکل گرفت، مشکل اين بود که مسائل و روند سازمان آنطوري که رجوي مي خواهد پيش نمي رفت. يعني رجوي با معضل پيش نرفتن يا آنطور پيش نرفتن خواسته هاي فردي اش مواجه بود. مسعود رجوي دوست داشت که هر طور شده در زمان مشخص فلان نتيجه مورد نظرش را به دست بياورد يا فلان خواسته اش صورت بگيرد. ولي اعضاء، ارگان ها و اندام هايي که بايد اين کار را انجام مي دادند و اهداف اش را تامين نمايند را در اختيار نداشت. در نظر اول وقتي مريم رجوي را انتخاب کرد و با او ازدواج نمود و او را در راس امور گذاشت، فکر مي کرد که اين معضل قابل حل است. تصورش بر اين بود با انتخاب او نوددرصد از خواسته هاي اش عملي خواهد شد. با چنين ذهنيتي مريم را مسئول اول سازمان و خودش را يک کرسي بالاتر يعني رهبر عقيدتي قرار داد. اما در پروسه عمل يعني از سال 1363 تا 1365 که مسعود، مريم را به بوته آزمايش گذاشت کماکان ديد آنطور که انتظار داشته کارها پيش نمي رود و خواسته هاي اش اجرا نمي شود. 

فرض کنيد مسعود مثلا مي خواست يک تيم و گروه در يک زمان مشخص آماده شوند به داخل خاک ايران بروند و يک ترور انجام بدهند. يا مسعود مي خواست يک تيم در زمان معيني آمده شود و برود و يکي از مسئولين جمهوري اسلامي را بزند. وقتي اين خواسته مطرح مي شد مريم رجوي با تمام وجود مي رفت دنبال اينکه اين خواسته را عملي کند. اما در ادامه کار کساني که عقل داشتند و حساب کار دستشان بود يعني همان برادرهاي دفتر ستاد يا برادرهاي ستاد اجرايي آن دوره امثال مهدي ابريشم چي، عباس داوري، مهدي براعي اينها وقتي مي خواستند کار را اجرا کنند مي ديدند مشکلات و سختي هايي دارد. و اينطور نيست که آقاي رجوي هر خواسته اي که دارد بشود همان را اجرا کرد و افراد بتوانند بدون چون و چرا بروند و آن را محقق کنند. طوري قضايا به بن بست رسيده بود که بعدها رجوي در نشستي گفته بود که ديدم اينطوري اصلا مسئله سرنگوني جواب ندارد. او يقين کرده بود با همين ابزارها و امکانات و نظم موجود، رسيدن به خواسته هايي که براي اش قسم خورده يعني کرسي قدرت که به او نرسيده و شبانه روز در حسرت آن بوده و لاجرم تبديل به يک کينه کور شده، هدف به اصطلاح استراتژيک اش محقق نخواهد شد. بنابراين اين تصميم را مطرح کرد که مي خواهد همه مردها را از راس کنار بگذارد و به قول خودش تعدادي از زنان ذي صلاح را که بتوانند خواسته هاي او را جامعه عمل بپوشانند، انتخاب و در راس امور قرار بدهد. او فکر ميکرد که مشکل در اينست که مردها حرف او را گوش نميدهند و زنها بهتر خواسته هاي او را عملي مينمايند. 

در واقع بي دليل هم اينکار را نکرد. در اوج شيادي و رندي تصميم بسيار خوبي گرفته بود. و اتفاقا چيز عجيب و غريبي هم به ذهن اش نرسيده و درست فکر کرده بود که اين زنهايي که سالها توي سازمان کار متفرقه و درجه دو داشته اند، وقتي مسئوليت کليدي و تعيين کننده بدهد، خوب دقيقا گوش مي دهند و براي خوش خدمتي هم شده مي روند همان کاري را که رجوي مي خواهد، انجام مي دهند. نفس همين موضوع براي مدتي اعضاي سازمان و تشکيلات را از موضوعات محوري دور کرده و سرشان را گرم مي کند. البته رجوي عادت دارد هرازگاهي براي اينکه افراد سازمان به چيزي جز آنچه او از انها مي خواهد، فکر نکنند، يک بند به انقلاب اضافه نمايد و يا به اصطلاح يک فيل تازه هوا کند. و اين بار اين فيل تازه اين بود که مردها بايد انقلاب کنند و هژموني خودشان را به زنها بدهند. يعني در ادامه مرحله اول که زنهاي شان و موضوع زن را طلاق دادند، حالا بايد هژموني خودشان را هم بدهند به اين معني که از اين پس ديگر هژموني هم ندارند. يعني از اين مقطع صفت رهبري را از مردها مي گيريم و به زنها مي دهيم. 

رجوي در آن دوره با چنين تلقي و تصوري اين ايده مسخره را در ميان اعضاي ارشد سازمان مطرح کرد و با تائيد آنها مواجه شد و با مشورتي که با بعضي از سران آن موقع مثل محمد علي توحيدي، جابرزاده، و ابريشم چي کرده بود، به او گفته بودند اگر اين کار را بکني خيلي خوب است و با شاخص مريم که الان در اختيار داريم، اگر کارها را دست زنها بدهيم چه ها که نخواهد شد. در ادامه اين روند بود که 24 عضو شوراي رهبري اوليه را از ميان کساني که از همه شيفته تر و حل شده تر و بي سوال تر و ... بودند، انتخاب کردند. در اين هياهوي بي نظيري که براه افتاد، اعلام کردند از اين پس رهبري سازمان دست اين زن ها است. با اين حال در سازمان جنجالي ايجاد شد بر سر اينکه چرا حتي يک مرد در اين جمع شوراي رهبري نيست. آقاي رجوي در واکنش به اين اعتراض ها، ضمنن گرفتن قيافه امامانه و حق به جانب اعلام کرد چنين تصميم و اقدامي محصول ذهن و خلاقيت خودش بوده است. عليرغم اين، ابهام ها و اعتراضاتي پيش آمد مبني بر اينکه نمي شود بي هيچ معيار و ارزشي زن هايي که تا ديروز در سطوح پائين تشکيلاتي بودند، يک مرتبه مسئوليت يک يگان يا يک گردان را بعهده شان گذاشت و اينکه حتي گفته شد چنين شوراي رهبري را توي خمره رنگ رزي هم نمي شود درست کرد. 

اما رجوي در پناه جوسازي و فضاي شانتاژي که ايجاد کرده بود، اعلام داشت که اين در واقع محصول انقلاب مريم است و مي خواهد زن ها را با اين فرصت رشد بدهد. او گفت که ميخواهد تمامي سازمان را دست اين زنها بدهد، و اين مسائل را طوري بيان مي کرد که هيچ ترديدي در انجام آن نخواهد بود. با چنين اتفاقي علي القاعده زنان بخت برگشته شوراي رهبري مي بايست بصورت 24 ساعته در اختيار آقاي رجوي باشند، تا ايشان روي آنها کار بکند. و کار به جايي رسيد که بخاطر کار مستمري که آقاي رجوي روي افراد شوراي رهبري انجام مي داد و براي اينکه در اين خصوص به اصطلاح خودش مشکلي پيش نيايد، همه اعضاي شوراي رهبري را به عقد و صيغه خودش درآورد. (بر اساس تئوري انقلاب ايدئولوژيک درون مجاهدين هر زني به هر مرد مجاهد حرام بوده و تمامي زنها به مسعود رجوي حلال هستند. يعني مردان مجاهد بايد زنان عقدي خود را با اين نيت که همسر رجوي شوند طلاق بدهند و زنان مجاهد همگي خود را همسر رجوي ببينند. پذيرش اين تئوري شرط لازم براي عضويت در سازمان است) و اينها هم مصرانه دنبال اين بودند که رجوي چه خواسته اي دارد و چه مي خواهد تا بروند توي يگان يا محل مربوطه شان و افراد را براي محقق کردن خواسته هاي رجوي به سيخ و سلابه بکشند. در اين رابطه من فاکت هاي مشخصي يادم است که مطمئن هستم براي افراد جامعه غير قابل باور است که در فرصت مناسبي به آنها خواهم پرداخت. از بي منطقي رجوي، از اينکه نه زمان و نه وضعيت سلامتي فرد حالي اش مي شد و آنچه براي اش مهم و مطرح بود فقط آن خواسته اي بود که مد نظر داشت و بايد انجام مي شد. يعني به هر قيمتي بايد تمايلات تأمين ميگرديد. اينها فقط فرمان را مي گرفتند که چه کاري بايد بکنند و بعد مي امدند توي قرارگاه و فرمان مي دادند که اين کار بايد انجام شود. به اين کاري نداشتند که نفر نخوابيده يا مثلا توي بيمارستان بستري است. رک مي گفتند از مرگ که بالاتر نداريم، در اين شرايط هم بايد کار کنيد. يعني مي ايستادند و از افراد مي خواستند آنقدر کار کنند تا آن خواسته اي که مورد نظر بود تامين بشود. 

بخش چهاردهم گفتگو با خانم سلطاني: 

... وظايفي که براي شوراي رهبري تعيين شده، اصلي ترين وظيفه اش که خودشان مطرح کرده اند، گفته بودند بايستي مثل سگ براي صاحبت که رهبري باشد پارس کني. يعني مثلا هر جا که مي روي همينطوري که نمي توانستند بگويند يک گردان صدنفره را بايد اداره کني چون اگر همچين دستوري مي داد اول بايد صدنفرش را جور مي کردند و سازمان واقعا از کجا مي توانست اين افراد را تهيه کند. اصلا اين تعداد آدم در سازمان موجود نبود ... 
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بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني در جلسه پيش به شکل گيري و اهداف تشکيل شوراي رهبري مسعود رجوي پرداختيم. به نظر شما اين بحث را تمام شده تلقي کنيم يا مي توانيم از ابعاد و زواياي ديگري اين پديده را به بحث بگذاريم.

خانم بتول سلطاني: گمان مي کنم اگر اجازه بدهيد در ادامه سوال پيشين کماکان درباره شوراي رهبري رجوي بحث را ادامه بدهيم. تلاش مي کنم اين پديده را از زواياي مختلف نگاه کنم. لازم است ببينيم مسعود رجوي در ادامه با اين شوراي رهبري خودساخته اش چکار کرد. 

بنياد خانواده سحر: پس با کمال ميل به ادامه بحث شوراي رهبري رجوي گوش مي دهيم. 

خانم بتول سلطاني: بعد از يک مدت که از عمر شوراي رهبري در سازمان گذشت و کارش را ميکرد، رجوي ديد که انگار بد هم نشد. اين نهاد براي او چند منفعت در پي داشت. مهمترين اش اين بود که کاري که مي خواست انجام بشود در کوتاه ترين زمان ممکن انجام شد. 

رجوي در يکي از نشست ها موقع جمع بندي عمليات مي گفت که اگر مثلا اين عمليات قبل از شکل گيري شوراي رهبري بود چه تفاوت هايي داشت و مي گفت اگر آن موقع بود من با اين آقاي حسن نظام بايد ساعت ها مي جنگيدم و انرژي صرف مي کردم تا بتوانم ايشان را متقاعد کنم مي شود در چنين زماني چنين واحدي را براي انجام عمليات آماده کرد. ولي حالا که طرف حساب من به جاي حسن نظام مثلا رقيه عباسي يا مهوش سپهري است. الان من آن چک و چانه زدن ها را ندارم و به او مي گويم و او مي رود اجرا مي کند و مي آيد. اما رجوي به اين مهم توجهي نداشت که اگر حسن نظام و يا عباس داوري مسئله اي مطرح مي کنند، علم و تخصص اش را دارند. آنها در کنار اين زني که تازه آمده و کرسي و مسئوليت شوراي فرماندهي را گرفته و اصلا چيزي را تشخيص نمي دهد، کيفا متفاوت هستند، و اصلا علم اش را ندارند که بدانند اين زمان بندي واقعي هست يا نيست. 

ممکن است در وهله اول قبول بکند و برود فشارش را روي يک سري افراد بياورد که معلوم نباشد آخرالامر تکليف اين افراد چه مي شود. يعني واضح بود که براي او مهم نيست نتيجه اين کارها چه خواهد بود. فقط اين مهم بود که در حضور او مي گويند بلي يا نه. و اين را هم مي گفت که بخش اصلي کار و عمليات در اتاق خودش مشخص مي شود. قضايا طوري شکل گرفته بود که اگر يک مسئولي مي آمد چيزي را مي پذيرفت و ديگري مي گفت نه، اين امر زشت و مکروه بود. و به همين خاطر کلمه نه در سازمان يک کلمه ممنوعه بود. مسعود مي گفت همين براي من کافيه که اين مسئول بگويد آره، بله و مي شود و برود اين کار را انجام بدهد. يعني اينکه براي مسعود فقط همين مهم بود که افراد شقي، خشن، بروند ان کار را انجام بدهند. حتي يکبار به شوخي گفت براي من مهم نيست که از اين مردهاي تان فقط پوست و استخوان باقي بماند. يعني آنقدر کار از اينها بکشيد که يک پوست و استخوان از اينها بماند. يا مثلا به شوخي مي گفت اگر از خانم هايتان يک گوشه روسري براي من باقي بماند کافي است. و من اصلا کساني را که بيايند جلو من و عرض اندام کنند و بگويند که نه نمي شود و حرف توي حرف من بياورند نمي خواهم. يعني اصلا با کلمه و جمله نمي توانم انجام بدهم يا مشکلات دارد و ... اينها بيگانه بود و اينها در زمره جملات ممنوعه بود و کلمه ممنوعه هم در اين ميان نه بود. 

رجوي در واقع با اين دو صفت افراد شوراي رهبري را تعريف مي کرد و شاخص اش اين بود که اينها مي روند و اين کار را انجام مي دهند و بعد هم پس از مدتي ديد انگار زياد هم بد نشد. از طرفي افراد سازمان وارد اين بحث شدند که شوراي رهبري يک پديده نو است و توي بوق و کرنا و تبليغات خودشان کردند و اينکه چنين پديده اي در هيچ کجاي جهان نيست و امتياز مثبت اين دستگاه اين است که در درون آن حتي يک مرد هم يافت نمي شود و اين امتياز زن و يک پديده نو و محصول انقلاب ايدئولوژيک و مسعود رجوي است. اينها دقيقا جملات و کلماتي بود که در اوج بلاهت خودشان مطرح مي کردند که ما الان يک شاهکار کرديم و يک چيز تازه اي در کل تاريخ بشريت بوجود آورده ايم که اين زن ها مسئوليت کل شوراي رهبري را بعهده دارند و اين بيشتر از اينکه استفاده بيروني داشته باشد، براي سازمان کاربرد داخلي داشت. براي اينکه تا مدتي افراد داخل سازمان را مشغول اين مي کرد که ببينيد برخورد افراد قرارگاه با اين پديده چگونه است. اين يک سرگرمي شده بود براي افرادي که بيايند الکي درباره اش حرف بزنند و درباره اينکه با وقوع چنين مسئله اي يک نوآوري در کل جهان صورت گرفته اظهار نظر کنند و آن هم اينکه چنين انديشه اي از دستگاه رجوي بيرون آمده و چيزهاي واقعا پوچي که مي شد گفت مصرف داخلي داشت و براي سرگرم کردن افراد بود. از يک طرف رجوي مي ديد افراد سرگرم مي شوند و کارهاي اش خوب پيش مي رود و از طرف ديگر بحثي مطرح شده درباره مردها که اين مردها چطوري بايد با اين پديده مواجه شوند و برخورد کنند و بيايند به قول آنها مسئوليت ها و کرسي هاي شان را طلاق بدهند. من يادم هست آقاي رجوي يک تزي داشت که مي گفت اين تضمين انقلاب شما است که بعد از اينکه زنتان را طلاق داديد براي اينکه مهر بخورد و مداري باشد براي اينکه خودتان رهاتر شويد اين است که نه تنها بايد زن را طلاق بدهيد و جدا بشويد و غل و زنجيرها را از دست و پاي خودتان باز کنيد، بلکه آن چيزي بشود که فردا روي آن تکيه کنيد و در واقع هژموني خودتان را به او مي دهيد. يعني مثلا وقتي تو زن را طلاق دادي توي دلت مي گويي باشد من زن را طلاق داده ام ولي کماکان من عنصر برترم. حالا تو در واقع با دادن هژموني مي آيي يک مدار پاي طلاق خودت را سفت تر مي کني و عاري مي شوي از عنصر فرديت و رها مي شوي. يعني با تفاسير اينطوري مي آمد افراد را فريب مي داد و مردها بايد مي رفتند گزارش مينوشتند که چه ميزان دل شان نمي خواسته هژموني خودشان را بدهند دل شان نمي خواسته کرسي خودشان را ترک کنند. به همين ميزان هر کسي مي آمد و بيشتر اين صحبت ها را مي گفت و از اين حرف ها مي زد از نظر رجوي فرد بالاتري بود. 

از نظر او اين فرد با سازمان يگانه تر است و مسائل اش را مطرح مي کند و چيز ناگفته اي را نگاه نمي دارد و درون خودش را بيرون مي ريزد و به اين ترتيب يک سري مردها هم مشغول مي شدند و سرشان گرم مي شد و به اين ترتيب باز مي توانست افراد را سر کار بگذارد. بعد از مدتي که ديد بد نشده دوباره به ذهن اش زد و هوس کرد بيايد اين موضوع را گسترش بدهد و يک دفعه ما ديديم در گروه هاي بعدي شوراي رهبري افرادي دارند به تدريج اضافه مي شوند و ويژه سازي مي شود. بدون اينکه به اين مهم توجه شود که آن شوراي رهبري اوليه کجا و اين انتخاب هاي بعدي کجا. بعد دوباره يک سري بحث و فحص مطرح مي شد حول اينکه شما مي خواستيد ويژه سازي بکنيد و حالا بايد برويد پروژه ويژه سازي بنويسيد و باز يک سري افراد را اينطوري مشغول کرد و از طرف ديگر هوسي را در بقيه افراد ايجاد کرد مبني بر اينکه خوب پس من هم مي توانم بروم و عضو شوراي رهبري بشوم و رشد و ارتقاء پيدا بکنم. توي زنها يک چنين تحرک و انگيزه اي را ايجاد کرد که اينها الان مي توانند رشد کنند و بالا بيايند و از طرف ديگر وقتي اينها مي آمدند و توي مدار بالاتري قرار مي گرفتند و عضو شوراي رهبري مي شدند امکانات و چيزهاي خاصي که اينها مي خواستند اينطوري بشوند و از طرفي افرادي که مي آمدند اين مسندها را مي گرفتند و اينها دوباره دچار يک سري تناقض مي شدند. 

اينکه شما بايد تضاد مسئوليت پذيري را حل کنيد و همينطور هر طيف و گروهي به يک شکلي در درون سازمان مشغول اين داستان مي شدند و باز اين را مي کردند يک بند و فصلي که بايد افراد به آن مي پرداختند و حول اش گزارش مي نوشتند و درباره اش فاکت مي نوشتند و اينکه برخوردشان با اين پديده چگونه بوده و همينطور سرگرم ميشدند. من يادم است که مثلا آخرين رقمي که اين ارگان گسترش پيدا کرد و و مريم و مسعود خيلي با احترام عنوان مي کرد که ما مي خواهيم همه زن هاي داخل سازمان و حتي افراد عضو تيم و يا عضو سازمان، عضو شوراي رهبري بشوند. که البته تا جايي که من يادم هست يعني زماني که من از سازمان فرار کردم بالاي ششصد نفر را با همين ترفند عضو شوراي رهبري کرده بودند و يک مواضعي هم به انها داده بودند و به دنبال آن هم کلي براي اين اعضا حرف و تناقض ايجاد مي شد حول اينکه من چه عضو شوراي رهبري هستم، چون آنقدر که مسئوليت در سازمان وجود نداشت که به اين تعداد بدهند. يک تعدادشان که اصلا با مريم فرستاده بودند اروپا و يک سري کارها را هم ويژه کرده و مي گفتند ما اين کارها را به همه کس نمي دهيم و اين ها فقط مختص شوراي رهبري است و ارزش شوراي رهبري دارد. يک تعداد را هم که همان موقع با مريم فرستادند گفتند که اينها نمايندگان بي نظيري هستند که همراه مريم دارند مي روند. ما هر کسي را نمي فرستيم و فقط شوراي رهبري را مي فرستيم و يک تعدادي همراه مريم رجوي رفتند. تعدادي هم ماندند که مسئوليتي وجود نداشت که اينها را سرگرم کنند و يا حتي قانع بکنند بخاطر همين. 

حتي در شوراي رهبري خيلي محافل شکل گرفته بود که به طعنه مي گفتند موضع باسمه اي و يا مثلا مي گفتند توخالي يا پوک شوراي رهبري. چون مسئوليتي نبود به اين افراد بدهند به اين ترتيب يک سري را هم اينطوري خر کرده بودند و مي گفتند اين موضع معنوي شوراي رهبري است. يا مثلا يک پوسته اي باقي مانده بود که اينها توي نشست هاي نوبه اي يا هفته اي مي آمدند شرکت مي کردند. يا جنگ و جدال هايي که اصلا توي لايه شوراي رهبري وجود داشت بماند، تا مسئولي که بعدا براي شوراي رهبري گذاشتند و مي گفتند خود مريم رجوي مسئول نهاد شوراي رهبري است و بعد ديدند از پس مسائل اين افراد بر نمي آيد و فقط آمده اند باد شان کرده اند و آمده اند باز مثلا يک نفر ديگر را گذاشتند. فائزه محبت کار را گذاشتند مسئول شوراي رهبري که کار ايشان فراهم کردن مسائل رفاهي شوراي رهبري شده بود. که مثلا از پيش پا افتاده ترين مسائل اش مثل تهيه صندلي چرخدار و اين جور نيازها را که اين شخص دنبال مي کرد تا واقعا زماني که من آنجا را ترک کردم اين موضوع به يک بن بست تبديل شده بود که چطوري مسائل اين نهاد را که اينها آورده اند و گفتند اعضاي شوراي رهبري توي نشست هاي هفتگي شرکت مي کنند و توي جمع بندي هاي سازمان بايد باشد و وظايف اش چه هست و اينها تبديل شده بود به يک بن بست. 

وظايفي که براي شوراي رهبري تعيين شده، اصلي ترين وظيفه اش که خودشان مطرح کرده اند، گفته بودند بايستي مثل سگ براي صاحبت که رهبري باشد پارس کني. يعني مثلا هر جا که مي روي همينطوري که نمي توانستند بگويند يک گردان صدنفره را بايد اداره کني چون اگر همچين دستوري مي داد اول بايد صدنفرش را جور مي کردند و سازمان واقعا از کجا مي توانست اين افراد را تهيه کند. اصلا اين تعداد آدم در سازمان موجود نبود. يا مثلا وقتي فکرش را بکنيد عضو شوراي رهبري بايد ماشين شخصي داشته باشد و اتفاقا سعي کرده بودند به همه يک ماشين شخصي بدهند. يا مثلا اطاق و دفتر کار جداگانه داشته باشند. سالن نشست جداگانه داشته باشند. يعني چيزهاي خاص خودش را مي خواست به همين دليل وقتي مي خواهند اين امکانات را فراهم کنند بيشترين فشار در سازمان روي همين لايه وارد مي شود. بيشترين حساب رسي روي همين لايه انجام مي شد. بيشترين فشارها را روي همين لايه مي آوردند بخاطر همين آمده بودند تعريف کرده بودند گفته بودند آنطور که شما تصور مي کنيد ما رئيس نمي خواهيم. گفته بودند ما يک سگي مي خواهيم که براي صاحب اش با تمام قدرت و توان پارس بکند. شما اهل اش هستيد يا نيستيد. يعني يک نشست هاي کشافي براي شوراي رهبري يا ديگ هاي (ديگ يک ترم فرقه اي در سازمان براي نشست هاي مغزشويي تحت شديدترين فشارها است) خاص گذاشته بودن که هر چه بيشتر بتوانند اين لايه را بيشتر از ساير لايه هاي سازمان تحت فشار قرار بدهند براي شوراي رهبري تيپ هاي خاصي گذاشته بودند. که ساير لايه هاي سازمان را تحت فشار قرار بدهند و تا مي توانند از آنها بيگاري بکشند. 

بخش پانزدهم گفتگو با خانم سلطاني: 

... بنابراين در آن شرايط شخصيت فردي رجوي براي من چندان جاذبه اي نداشت و من از خيلي چيزها درباره او بي خبر بودم، بنابراين نمي تواند به عنوان يک فاکتور در جذب شدن من به سازمان تاثير و کمکي کرده باشد. انگيزه من بيشتر شرايط جامعه و نظامي بود که با آن روبرو بودم. در آن شرايط احساس ميکردم همه راه ها و زمينه هاي رشد خودم مسدود و محدود شده اند ... 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني با سلام، براي شناخت هر جريان عقيدتي و سياسي و البته فرقه اي شناخت رهبران آنها کليد رهيافت به همه چيز است. چنانچه خانم سينگر هم در کتاب "فرقه ها در ميان ما" بر اهميت چنين موضوعي تاکيد دارد. به اينکه شناخت رهبران فرقه ها از هر نوع چه مذهبي و چه سياسي شاخص محوري براي شناخت ماهيت و مناسبات و اهداف هر فرقه اي است. بر اساس چنين ضرورتي به نظر مي رسد براي درک بيشتر و بهتر و البته واقع بينانه تر سازمان مجاهدين خلق الزاما بايد بر روي شناخت همه جانبه و جامع مسعود رجوي متمرکز شويم. بخشي از اين مهم از طريق خاطرات و منابع مکتوبي که درباره ايشان موجود است حاصل مي شود. اما به نظر مي رسد بخش کليدي و قابل ملاحظه اين شناخت نشستن پاي صحبت کساني است که بيشترين تعامل و نزديکي را با رجوي داشته اند. از آنجا که به هر حال شما عضوي از شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق بوده ايد، اين امکان براي شما مهيا بوده که به نسبت بسياري ديگر، از نزديک ترين فاصله ممکن ايشان را مورد ارزيابي و قضاوت و البته زير ذره بين قرار بدهيد. موضوع اصلي اين گفتگوها صحبت درباره رجوي است. براي ترسيم آن چهره اي که بطور پراکنده و هر بخش و قطعه اش ممکن است در حافظه و ياد کساني بايگاني و ضبط شده باشد، براي کامل کردن اين تصوير که بيشتر به يک پازل مي ماند، سوالات جامعي مطرح کرده ايم که به تناوب و در ادامه به طرح آنها خواهيم پرداخت. 

اين اشاره از اين باب بود که بدانيد و همچنين خوانندگان ما نيز در جريان باشند که محور اين گفتگوها از اين پس فقط درباره مسعود رجوي خواهد بود. براي اينکه اين گفتگوها به هر حال جامعيت لازم را داشته باشند و بتوانند براي علاقمندان از هر حيث مفيد به فايده باشند، عليرغم اينکه همه ما به نوعي درباره بيوگرافي و زندگي نامه رجوي چيزهايي مي دانيم، با اين همه بر اساس يک الگوي کليشه اي ترجيح داديم همه چيز را از صفر شروع کنيم. با اين فرض که مخاطبان ما اساسا هيچ اطلاعي از هيچ بعد و موضوعي درباره مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق ندارند. اولين سوال را درباره بيوگرافي رجوي و مجموعه اطلاعاتي که از تولد، تحصيلات، خانواده و ... او داريد، شروع ميکنيم. هر چند ممکن است اطلاعات شما در اين خصوص چندان هم کامل و همه جانبه نباشد، اما به هر اندازه هم اين اطلاعات کم، ناکافي و حتي نادرست باشد، کمک خواهد کرد تا بدانيم يک عضو شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق تا چه اندازه از رهبري عقيدتي خود و از گذشته او اطلاع و آگاهي دارد. پس با اين توضيح طولاني که اميدوارم حوصله شما را سر نبرده نباشم، يک بار ديگر از شما مي خواهم آقاي مسعود رجوي را براي مخاطبان ما معرفي کنيد. 

خانم بتول سلطاني: مسعود رجوي رهبر سازمان مجاهدين خلق در حال حاضر يک فرد 59 ساله است. او متولد طبس از شهرهاي استان خراسان مي باشد، تحصيلات ابتدايي را در طبس و دوره متوسطه را در مشهد گذرانده و بعد در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شد و براي ادامه تحصيل به تهران رفت. در همين دوران است که رجوي با سازماني که حنيف نژاد، بديع زادگان، سعيد محسن و ... تاسيس کرده اند پيوند مي خورد. او در سال 1350 همراه با تعداد زيادي از کادرهاي سازمان دستگير گرديد و همه رهبران سازمان اعدام شدند اما مسعود رجوي از اعدام جان سالم به در برد و سرانجام در جريان انقلاب ضدسلطنتي سال 1357 جزو اولين کساني بود که از زندان آزاد شد و از همان روزهاي اول انقلاب علم مخالفت عليه جمهوري اسلامي را بلند کرد. از نظر من وي يک سري خواسته هايي دارد که مي داند در شرايط فعلي به آنها نخواهد رسيد. 

بنياد خانواده سحر: از دوره نوجواني ايشان چه اطلاعاتي داريد. از مبارزات ايشان و مشارکت شان در مسائل سياسي و همچنين سمت و سو و جهت گيري هاي فکري و سياسي که قبل از عضويت در سازمان مجاهدين خلق داشتند. 

خانم بتول سلطاني: اطلاعات چنداني ندارم فقط همينقدر مي دانم که خودش و خانواده اش مذهبي بوده اند. 

بنياد خانواده سحر: از وضعيت طبقاتي خانواده ايشان چه اطلاعاتي داريد؟ 

خانم بتول سلطاني: آنقدر مي دانم که خانواده اش قشر متوسط جامعه بودند و آنچنان مرفه هم نبوده اند. 

بنياد خانواده سحر: از تعداد خواهر و برادرهاي آقاي رجوي و تعداد خانواده ايشان چه مي دانيد؟ 

خانم بتول سلطاني: من مي دانم خواهري داشت به نام منيره که سالها پيش در ايران اعدام شد. از دو برادرش يکي کاظم و يکي صالح که مي دانم کاظم در سويس ترور شد و برادر ديگرش صالح تا جايي که خبر دارم اکنون در فرانسه است. از بقيه خواهر و برادرهاي او اطلاعي ندارم. 

بنياد خانواده سحر: آيا ميدانيد والدين آقاي مسعود رجوي در قيد حيات هستند يا نه؟ 

خانم بتول سلطاني: اطلاعي ندارم. 

بنياد خانواده سحر: شما قبل از اينکه وارد مناسبات سازمان بشويد چه تلقي و ذهنيتي از آقاي مسعود رجوي داشتيد؟ و آيا در گرايش شما به سازمان شخص ايشان تاثيري داشته است؟ 

خانم بتول سلطاني: شخص رجوي زياد براي من ملاک نبود. بخاطر اينکه زماني که او کانديد رياست جمهوري شد و يا مي خواست نماينده مجلس بشود، من سن زيادي نداشتم. من اين مطالب را بعد از ورودم به سازمان متوجه شدم. بنابراين در آن شرايط شخصيت فردي رجوي براي من چندان جاذبه اي نداشت و من از خيلي چيزها درباره او بي خبر بودم، بنابراين نمي تواند به عنوان يک فاکتور در جذب شدن من به سازمان تاثير و کمکي کرده باشد. انگيزه من بيشتر شرايط جامعه و نظامي بود که با آن روبرو بودم. در آن شرايط احساس ميکردم همه راه ها و زمينه هاي رشد خودم مسدود و محدود شده اند. بخاطر همين جذب سازمان شدم. اما اضافه کنم در کنار اين فاکتورها بيشترين تاثير براي پيوستن من به سازمان همسرم بود. چون او قبل از من جذب سازمان شده بود. بنابراين شناختي که بطور مجرد از اين مسائل و از جمله مثلا شخصيت رجوي باعث جذب شدن من به سازمان باشد، کاملا منتفي است. 

بنياد خانواده سحر: به هر حال و عليرغم اين مسائل شما در مقطعي الزاما بايد تحت تاثير ايشان واقع مي شديد. سوال من اين است در چه مقطعي شخصيت ايشان در ذهن شما برجسته شد و بطور مشخص ايشان را کيفا به نسبت و در مقايسه با کسان ديگر سازمان متمايز ديديد؟ 

خانم بتول سلطاني: اگر از اين زاويه بخواهيم به موضوع نگاه کنيم بايد بگويم بعد از ورودم به سازمان يعني اواخر سال 1365 که بطور غير قانوني از ايران خارج و به پاکستان رفتم و بعد به عراق آمدم، با اين حقيقت مواجه شدم که شخصيت رجوي مثل يک بت و شايد هم در حد خدا پرستيده مي شود. پيشتر وقتي براي مدتي ناچار بودم در خانه هاي امن پاکستان بمانم، بخشي از اين سوال و کنجکاوي ذهن مرا به خودش مشغول کرده بود. بعد که به عراق آمدم در جريان آموزش هايي که مي ديدم از جمله آموزش هاي مربوط به رهبري يا بحث هاي با عنوانHS يا موضوعات مختلف ديگر که ديدم، کانون اش همين موضوع يعني بحث هدايت و رهبري در تشکيلات بود. بتدريج اين کنجکاوي در من قوت گرفت که او واقعا چه کسي است و چه تفاوت هايي با ديگران دارد که اين همه در معرض تکريم و احترام است. 

بنياد خانواده سحر: حالا از زماني که براي شما مسجل شد که آقاي رجوي محور و کانون قدرت در سازمان است، به لحاظ شخصي آيا باور اين موضوع که رجوي مي تواند يک تنه صلاح و ثواب سازمان را تشخيص و هدايت کند در شما نهادينه شده بود، و يا اينکه فقط سعي مي کرديد خودتان را همسو و منطبق با جريان و روح حاکم بر مناسبات نشان بدهيد يا به بياني ديگر خودتان را نسبت به وضعيت متقاعد کنيد؟ 

خانم بتول سلطاني: واقعيت اين است که من بيشتر خودم را با شرايط متقاعد مي کردم، اما به هر حال خيلي چيزهايي درباره او و درباره پيش بيني ها و درايت هاي سياسي و تئوريک او مي شنيدم. يا درباره تيزبيني سياسي و يا مثلا بحث هاي کشافي که داشت. حقيقتا من زياد روي اين مسائل عميق نمي شدم، بلکه خودم را متقاعد مي کردم. با اين حال وقتي درباره مسائل خاصي که درباره او مي گفتند و يا مثلا وقتي مريم رجوي درباره او و مشخصا رهبري اش حرف مي زد، همواره براي من جاي سوال بود که آيا واقعا او درخور اين همه تعريف و ستايش هست يا خير؟ و اينکه خود من بر اساس پيش زمينه هاي ذهني ام نسبت به رجوي پيش رفته باشم، اينگونه نبود. چنانچه گفتم بيشتر متاثر از اين بودم که مي گفتم حالا مي روم ببينم چه مي شود؟ 

بنياد خانواده سحر: به هر حال در همان آموزش هاي مورد اشاره تان سعي مي شده کاريزما و موقعيت خاص رجوي براي شما تبيين و نهادينه بشود. تا بتوانند شما را به کليت اين شخصيت مجاب و احساس بدهکاري بوجود بياورند. سوال من اين است که براي رساندن شما به چنين درکي که همه سازمان قائم به رجوي است، بطور مشخص روي چه فاکتورها و زمينه هايي زوم مي کردند؟ 

خانم بتول سلطاني: اشاره کردم مسعود رجوي در سازمان به تمام معني يک محور است. و از طرفي بحث هدايت و رهبري در سازمان خيلي مهم است. هر فردي هم وارد مي شود از همان مرحله پذيرش دائم زير ذره بين است و کنش و واکنش هاي او کنترل مي شود. حتي موقع پخش نوارهاي رهبري در جمع، اين براي شان مهم بود که افراد با اين نوار چگونه تنظيم مي کنند و تا چه اندازه و با چه کيفيتي آن را گوش مي دهند. اينکه مثلا فرد عميق و دقيق مي شود يا نه فقط در نهايت گوش مي دهد و يا اينکه جسما در انجا است و حواس اش به کلي بيرون از فضا است. در اين راستا حتي بازتاب ها و واکنش هاي افراد براي شان حساسيت و اهميت داشت، که فرد چگونه با محتواي بحث ها چطوري تنظيم و برخورد مي کند. براي رسيدن به اين جمع بندي ها نشست مي گذاشتند. حتي در مرحله پذيرش روي اين موضوع بيشتر زوم مي کردند و اولين سؤالشان اين بود که خوب تو از اين بحث ها چه فهميدي؟ 

در اصل همه اين کارها براي اين بود که نقطه تعارضات و تضادهاي ذهني فرد را پيدا کنند. اسم تشکيلاتي آن گيرهاي ذهني بود که مي توانست در آينده هر فرد و ماندن اش در مناسبات نقش و کارکرد مهمي داشته باشد. در مورد خودم آنچه مي توانم بگويم اين است که بيشتر سعي مي کردم در حالت انطباق باشم. يک حالتي به معني متقاعد شرايط شدن، نه اينکه بيايم همه تناقضات ذهنم را بگويم و يا مثلا روي عناد يا روي تضاد کار کنم و سعي مي کردم موضوع تمام بشود و بر حسب شرايط هم پيش بروم. اگر جمع به يک نتيجه گيري و فرمول رسيده بود، من هم به دنبال آن مي رفتم و در واقع شرايط و تأثيرات آن را ناديده نمي گرفتم. اگر در ذهنم ترديد هم داشتم درباره اش حرفي نمي زدم و تعارضات دروني ام را بيروني نمي کردم. گذشته از اينها يکي از دلايل اين وضعيت هم اين بود که حوصله اش را نداشتم. 

اما نکته اي که اشاره کرديد در مناسبات وجود دارد، و خيلي هم براي شان مهم است که بدانند يک فرد بطور خاص در موضوع رهبري چه سوالاتي دارد و اين که بدانند در موضوع رهبري چه واکنش و چه موضع گيري و چه تلقي و ذهنتي از آموزش هايي که ديده براي اش ايجاد شده است. دليل اش را بعدها براي مان توضيح دادند. وقتي در مدارهاي بالاي تشکيلات قرار گرفتيم، به ما مي گفتند اين کسي که حالا يک سر سوزن شک و ترديد براي ذوب شدن در رهبري دارد، مطمئن باشيد اين فرد در مدارهاي بالاتر و خواست هاي بيشتر رهبري مشکل خواهد داشت. چون به هر حال همينها هم بايد در مدار ديگري همين مطالب را به سطوح پائين تر از خودشان انتقال و آموزش بدهند. در واقع اگر از اين گيرهاي ذهني نتوانند عبور کنند، در آينده جداي از اينکه براي خودشان مسئله آفرين مي شوند، در ارتباط با ديگران هم مي توانند زمينه و ترديد ايجاد کنند. 

اينها در واقع مي خواهند پيش از هر چيز و جداي از اينکه اين فرد در سازمان خواهد ماند يا نه افرادشان را بشناسند. فردي که وارد سازمان مي شود بايد از هر لحاظ همه توانايي ها و ظرفيت ها و قابليت هاي اش چه ذهني و چه تئوريک و چه پراتيک شناسايي و دسته بندي شود. جالب اينکه حتي انگيزه ها و عواطف افراد و ميزان و کيفيت آنها هم براي شان مهم است. اينها يک شعاري داشتند و حتما هم الان دارند، در مقاطعي که ما در مقام مسئول قرار گرفته بوديم درباره اين شعار رجوي مي گفت؛ هنر شما به صفت يک مقام مسئول اين است که از حيطه تحت مسئوليت تان غافل نشويد. يعني يک مرتبه مواجه نشويم با يک فردي که در سازمان نيست و خارج شده است. حتي مي گفت ممکن است جسمش در مناسبات باشد اما روح و وجودش نباشد. يعني چيزي که براي او مهم بود، غفلت مسئول از افراد تحت مسئوليت اش بود، اين براي اش خيلي اهميت داشت. تاکيد مي شد، قبل از هر چيز شما بايد افراد تحت حيطه مسئوليت تان را شناسايي کنيد. اين اصل خيلي براي شان مهم بود. 

حتي يک بار رجوي در نشستي که يک سري از فرماندهان هم بودند، مشخصا گفت اصلا براي من مهم نيست شما چند نفر را در سازمان نگه مي داريد و يا اينکه چند نفر از تحت مسئولين شما در سازمان مي مانند. بلکه براي من اين مهم است که بدانم آيا فردي در مناسبات تان هست که او را نشناخته باشيد. يعني اينکه ما از شناخت يک فردي به ان منظور و هدفي که او دنبال مي کند، غفلت کرده باشيم. تا جايي که مثلا يکباره فرار کند. يا اينکه قبل از فرار او شما سوالات و تناقضات ذهني و گيرهايي که در او بوده را شناسايي نکرده باشيد. يعني اين براي شان مهم بود که بدانند چه چيزي در قلوب و اذهان تحت مسئولين ما مي گذشته که ما نسبت به آنها اشراف نداشته ايم؟ مثلا مي گفت، ما اين را نمي خواهيم بدانيم آمار تحت مسئولين شما بيشتر از آن يکي است و يا اينکه چقدر جداشده داريد. اصلا اين مهم نيست. تاکيد داشتند، حتي اگر ده نفر جداشده در يک ماه داشته باشيد و اين ها شناسايي شده باشند، اين خيلي ارزشش بيشتر است و مي ارزد به اينکه يک دفعه بفهميد و ببينيد يک يگاني از درون پوک شده است. يا يک فرماندهي افرادش متزلزل هستند. اگر در گروه شما فقط چهار نفر بمانند و اينها به تعبيري کيفي باشند، براي ما ارزشش بيشتر از رشد کمي اما بدون اشراف است. بر اساس چنين هدفي به شناخت و افکار افراد اهميت مي دهند. خودشان به اين مقوله مي گويند لحظات پنهان فرد و يا حرف ها و دنياي دروني او. 

بنياد خانواده سحر: حالا مي خواهم درباره اولين ملاقات و رودرويي تان با آقاي رجوي سوال کنم. در باره اينکه اين ملاقات چه تاثيري بر روي شما گذاشت؟ 

خانم بتول سلطاني: اولين مواجه اي که با شخص رجوي داشتم در عراق و زماني بود که مدار تشکيلاتي به من ابلاغ شد و از H تبديل به S شدم، يعني در مقطعي که به من ابلاغ شد من که هوادار سازمان بودم سمپات سازمان هستم. در اين زمان با خود رجوي نشست داشتيم. در آنجا يک سري بحث ها حول موضوع هواداري يا سمپاتيزان بودن براي سازمان مطرح کرد. بعد در ادامه در مدارهاي مختلف تعداد نشست ها با او زياد شد. 

بنياد خانواده سحر: از اولين روزهاي پيوستن شما به سازمان تا اولين ملاقات شما با آقاي رجوي چه مدتي طول کشيد؟ 

خانم بتول سلطاني: سه ماه. 

بنياد خانواده سحر: در طي مدت آموزش ها و سمت و سويي که براي شما درباره آقاي رجوي تنظيم و مطرح مي کردند، بيشتر حول چه مسائل و موضوعاتي متمرکز مي شدند؟ 

خانم بتول سلطاني: اتفاقا وقتي بحث مسعود يا مريم پيش مي آمد، درست زماني بود که موضوع تناقضات افراد مطرح مي شد. 

بطور مشخص حتي وقتي کسي از بيرون و از جامعه آزاد هم مي آمد، وقتي وارد بحث نشست هاي مريم و يا مسعود مي شد، بيشتر اين برايشان مطرح بود که اين فرد از جامعه بيرون چه تناقضاتي با خود آورده است. چه شکاف هايي ذهن اش را به خود مشغول کرده است. بر اساس اين اطلاعات رابطه با او را تنظيم ميشد. به نوعي مي توان گفت مسعود محور و ملاک براي هر گونه ارزيابي و محک افراد بود. از او به موضوعات ديگر از جمله انگيزه مبارزه و خيلي چيزهاي ديگر مي رسيدند. بر اين اساس عمده آموزش هاي اوليه هم طبعا حول همين محور دور مي زد و الزاما هر موضوع ديگري هم تحت تاثير اين اصل قابل معني و ارزيابي بود. و در واقع با اين محور به اين پي مي بردند که فرد تا چه اندازه به اصطلاح ماندني يا رفتني است. 

بنياد خانواده سحر: در اولين ملاقات و مواجه شما با آقاي رجوي چه ارزيابي و چه برداشتي داشتيد و تلقي شما به عنوان يک زن از شخصيت رجوي چه بود؟ 

خانم بتول سلطاني: من تا قبل از آن شناخت چنداني از مسعود رجوي نداشتم و بنابراين در همان جلسه اول دنبال اين بودم که بدانم او چه مي گويد و چه موضوعاتي برايش مهم و قابل طرح کردن است. در جلسه اول بيشتر درباره حرفه اي بودن در سازمان بحث کرد و اتفاقا مريم رجوي هم با او بود و دو نفره جلسه را اداره مي کردند. درباره احساسم هم چيز خاصي يادم نمي آيد و يا اصلا مي شود گفت احساس خاصي نداشتم. بيشتر دنبال اين بودم که بدانم خواسته هاي اش چيست. يا انديشه و ايدئولوژي اش چه مي باشد، بيشترين کنجکاوي من همين مسائل بود. 

بنياد خانواده سحر: با توجه به اينکه شما در مقطع اولين ملاقات تان با رجوي اطلاعاتي درباره انقلاب ايدئولوژيک گرفتيد، و مضافا بر اينکه يک زن هم هستيد، ناخواسته ذهن به اين سمت مي رود که بخواهد چنين شخصيتي را به لحاظ اخلاقي محک بزند، مي خواهم بپرسم با چنين پيش زمينه هايي، با چه قضاوت و پيش داوري ذهني با وي مواجه شديد؟ 

خانم بتول سلطاني: بخشي از اين ذهنيت و پيش داوري به اين بر مي گردد که من نسبت به آنچه اتفاق افتاده، اطلاع مي داشتم، حال آنکه تا آن موقع من حتي نمي دانستم ايشان با مريم رجوي ازدواج کرده و جالب است بدانيد اصلا مريم رجوي را نمي شناختم چه برسد به اينکه بدانم قبلا هم همسر مهدي ابريشم چي بوده است. 

من بعد از اين که وارد مناسبات شدم و تازه بتدريج در طول نشست ها متوجه شدم او قبلا همسر مهدي ابريشم چي بوده است. به مرور وقتي مهدي بحث طلاق و ازدواج را باز کرد و گفت اين يک طلاق و ازدواج معمولي نبوده، تازه من متوجه نسبت و روابط بين اينها شدم. مسئله ديگري که سازمان روي آن تاکيد داشت، و در اين موضوع جايگاه و اهميت اش بيشتر روشن مي شود، اين بود که به افرادي که تازه وارد مي شدند ياد مي دادند که نسبت به موضوعات و مسائل آنطور که آنها مي خواهند شناخت و قضاوت داشته باشند. و اينکه مسائل را بيشتر به سمت و سو و کيفيتي سوق مي دادند که به نتايج مورد نظرشان منتج و منتهي بشود. به همين دليل من بيشتر سعي مي کردم طوري تنظيم و موضع گيري کنم که هيچ وقت با من بحث و برخورد نشود و مورد توبيخ قرار نگيرم. حتي اگر سوال و ابهامي هم داشتم طرح نمي کردم. اما توي انديشه و فکرم اين سوال بود درباره تناقض هايم مدام از خودم مي پرسيدم اين چه معني دارد و در کنه اين داستان چه چيز مهمي وجود دارد، که مثلا مريم از شوهر خودش جدا مي شود و به عقد مسعود رجوي در مي آيد. و اين که چه طوري بايد اين پديده را نگاه و تفسير کرد. 

همان موقع هم طوفان هاي مختلفي توي ذهنم برپا بود. به اين احتمال فکر مي کردم که تا چه اندازه ممکن است رجوي يک آدم هوسباز باشد. بر اساس اين پس زمينه ها که ابتدا با فيروزه بني صدر ازدواج مي کند، آن هم اندک زماني بعد از اينکه زن اول او اشرف ربيعي با تنها فرزندشان در ايران مي ماند و کشته مي شود. مثلا درباره ازدواج مسعود رجوي با فيروزه بني صدر خيلي با خودم کلنجار مي رفتم. به اينکه اصلا چرا رجوي بايد با فيروزه ازدواج کند، به اينکه مسعود با فيروزه چه اندازه به لحاظ اجتماعي و اخلاقي و حتي سني و خيلي فاکتورهاي مشخص ديگر سنخيت و تشابه دارند. اينها سوالات و ابهاماتي بود که اتفاقا سازمان اصلا علاقه و تمايلي نه به طرح و نه توضيح درباره ابهامات و چرايي آن داشت. و در ادامه اينکه چرا بعد مسعود با مريم ازداوج مي کند. و مهمتر اينکه اسم انقلاب ايدئولوژيک روي اين کار مي گذارد، اين يعني چه؟ 

اما نکته جالب تر اينکه با کمال تعجب مي ديدم اين بخش از سوالات ذهني من را که مشخصا به ازدواج مسعود با مريم مربوط مي شود، مسئول نشست خودش مطرح مي کند. و بعد مي ديدم حتي خود رجوي روي آن بحث مي کند و براي پاسخگويي به اين ابهامات حتي خودش را در معرض اتهامات اخلاقي قرار مي دهد و به افرادش مي گويد براي فهم کردن اين موضوع ابتدا بايد مرا متهم کنيد. در واقع خودشان مي آمدند و تمام ابهامات و سوالاتي که ممکن بود توي ذهن افراد تازه وارد مطرح بشود را دسته بندي مي کردند و پيشاپيش مطرح مي نمودند و براي من جالب بود که مي ديدم آن چيزي که براي من ابهام و سوال است خودشان مطرح مي کنند. بعد پيش خودم مي گفتم خيلي خوب حالا ببينم اين را چطور جواب مي دهند. و فرض را مي گذاشتم بر اينکه اگر واقعا يک اتهام هم باشد بايد ببينيم چطوري به آن پاسخ مي دهند. 

(ادامه دارد . . . ) 
قسمت شانزدهم مصاحبه با خانم سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: اگر درست متوجه شده باشم شما مي خواهيد بگويد تا اين مقطع هيچ اطلاعي از ازدواج هاي مسعود و بخصوص ازدواج با مريم نداريد؟ 

خانم بتول سلطاني: درست است، من قبل از وارد شدن به مناسبات سازمان هيچ اطلاعي از ازدواج مسعود با مريم نداشتم. من فقط تا اين حد اطلاع داشتم که رجوي از ايران فرار کرده است. ولي نمي دانستم از زماني که او با بني صدر از ايران خارج شد چه اتفاقي افتاده است. 

بنياد خانواده سحر: يعني بصورت شفاهي و حداقل رسانه اي هم چيزي درباره انقلاب ايدئولوژيک و ازدواج مسعود با مريم نشنيده بوديد؟ 

خانم بتول سلطاني: خير. من اصلا از اينکه ظرف آن سه سال چه اتفاقاتي در سازمان افتاد اطلاع نداشتم. من از سال 1361 که سازمان دفاترش بسته شد کاملا نسبت به تحرکات و فعاليت هاي سازمان بي اطلاع بودم و فقط مشغول تحصيل شدم. در دوران دبيرستان مخالفت هايي داشتم. مثلا در اين مورد که چرا در مدارس کيف دانش آموزان را بازرسي مي کنند و يا اينکه چرا نماز جماعت در مدارس اجباري است اعتراض ميکردم. اينها چالشها و تناقضات من با رژيم بود. در واقع شناخت درستي از مجاهدين خلق نداشتم که بخواهم فعاليت هايم را با آنها همسو و هماهنگ بکنم. اساسا زمينه آشنايي من با سازمان مجاهدين خلق و همچنين پديده طلاق و ازدواج مريم و هر چيز ديگر مربوط به سازمان به سال 1365 و اوايل سال 1366 و بعد از ورودم به سازمان مجاهدين خلق مربوط مي شود. 

بنياد خانواده سحر: در واقع شما وقتي وارد سازمان مي شويد هيچ اطلاعي از تحولات دروني سازمان از مقطع سال 60 تا آن زمان نداشتيد، حال انکه در طي اين مدت عمده ترين تحولات دروني سازمان يعني انقلاب ايدئولوژيک اتفاق افتاده است؟ 

خانم بتول سلطاني: تا مقطع ورودم خير، اما بعد از وصل به تشکيلات در جريان اين تحولات قرار گرفتم. 

بنياد خانواده سحر: موضوع ازدواج مسعود با فيروزه را در پروسه آموزشي شما به سازمان چگونه مطرح کردند و درباره چرايي وقوع و جدايي مسعود از فيروزه چه توجيهاتي ارائه دادند؟ 

خانم بتول سلطاني: اصلا در ان پروسه اي که مورد نظر شما است به اين موضوع پرداخته نشد. البته منظورم بحث هاي عام تشکيلاتي است. اما بعدها در سطوح بالاي شوراي رهبري مطرح شد. يک بار يادم مي آيد در سال 1374 نشستي داشتيم که بحث هاي موسسان دوم در سازمان مطرح بود. مسعود در يکي از اين نشست ها به اين موضوع اشاره کرد. که فکر نمي کنم از اين موضوع چيزي به نشست هاي عام در رده هاي پائين منتقل شده باشد. در آن نشست مسعود مي گفت من بخاطر مسائل سياسي و قيمتي که بايد بخاطر حفظ موجوديت شوراي ملي مقاومت از يک سو و نگه داشتن بني صدر از سوي ديگر مي پرداختم، ناگزير به اين ازدواج شدم. در واقع مسئله را طوري مطرح کرد که خودش تمايل به اين ازدواج نداشته و تنها مصلحت هاي سياسي پشت اين ازدواج بوده است. آنطور که خودش مي گفت مثلا بخاطر اينکه با بني صدر يک خويشاوندي بوجود بياورد که او را از نزديکي و مرز شکني با جمهوري اسلامي بر حذر دارد. رجوي در توضيح اين مسئله مي گفت من به بني صدر انتقاد مي کردم چرا اينقدر با جمهوري اسلامي بي مرز هستي. رجوي مي گفت من نمي دانستم در برابر چه کسي قرار گرفته ام، در برابر يک نفر که از ايران فرار کرده و مخالف جمهوري اسلامي است يا فردي که از آن جنس و گروه و ماهيتا وابسته به آن است. منظور رجوي در واقع اين بود که موضع بني صدر در مقابل جمهوري اسلامي متزلزل بوده و شايد احتمال مي داده هر لحظه بني صدر دوباره به سوي جمهوري اسلامي برگردد. او تاکيد مي کرد، چند بار هم اختلاف هايي با بني صدر داشته و به او تذکر داده است. در واقع رجوي منظورش اين بود که مي خواسته از طريق برقراري خويشاوندي با بني صدر جلوي گرايش و بي مرزي او با رژيم را بگيرد. براي همين مي گويد، با اين ازدواج از خودش قيمت گذاشته و با اين ازدواج خواسته او را از تلاقي با رژيم محفوظ بدارد. اينها را فقط در نشست هاي خصوصي و براي رده هاي بالاي شوراي رهبري مطرح مي کرد، اما در رده هاي پائين اصلا چنين بحث هايي مطرح نمي شد. 

بنياد خانواده سحر: شما پيشتر اينگونه مطرح کرديد که سازمان ميز ذهني افراد را خودش مي چيند و خودش هم به آن پاسخ مي دهد، با اين حال در موضوع ازدواج مسعود با فيروزه از طرح اين سوال ذهني افراد خودداري مي کند، چرا به اين تناقض تن مي دهد؟ 

خانم بتول سلطاني: زماني که من وارد سازمان شدم، افراد اصلا توان ذهني فکر کردن به اين سوالات را نداشتند. به اين دليل که براي هر فردي چه در موضوع شخصيت فردي يا چه در حوزه مسئوليت هاي تشکيلاتي و کارش آنقدر دغدغه ذهني و در واقع کار توليد مي کردند که زماني براي طرح اين سوالات نداشته باشد. حتي نسبت به اينکه مثلا کتاب بخواند، مطالعه کند، يا کنکاش ذهني و بيروني داشته باشد حساسيت نشان ميدادند. حتي خود من يادم نمي آيد تا زماني که در سازمان بودم به طرح اين موضوع در نشست ها يا در جلسات عمومي پرداخته باشم. اما در اين مدتي که از سازمان خارج شدم و به اين فکر کردم که اين موضوعات چه بودند. در داخل سازمان بيشتر به اين فکر مي کردم که سازمان به اين دليل به اين موضوعات نمي پردازد که يک حقيقتي را بپوشاند و آن هم هوسبازي ها و مسائل غير اخلاقي آقاي رجوي است. 

بنياد خانواده سحر: اولين مرتبه اي که با اين موضوع مواجه شديد، چه تصور ذهني در شما ايجاد شد؟

خانم بتول سلطاني: اولين باري که در سازمان با اين مسئله مواجه شدم و البته خيلي هم زود نبود و مدت ها از ورودم به مناسبات مي گذشت، با خودم اين سوال را مطرح کردم اينها که اين همه بر روي پروسه رجوي از زمان زندان و انقلاب و آمدن اش به پاريس و خيلي مسائل جزيي ديگر اينقدر بحث و فحص مي کنند، چرا از طرح اين موضوع طفره مي روند؟ همان زمان اين برداشت را ته ذهنم داشتم که مي خواهند اين موضوع را بخاطر هوس بازي هاي رجوي بپوشانند. چون اين ازدواج چيز خاصي نداشت که بخواهند به آن بپردازند. کما اينکه در نقطه مقابل اين ازدواج، ازدواج مسعود با مريم قجر عضدانلو را مدام در بوق ميکردند و بحث ها و پيامدهاي آن که مثلا اين ازدواج ذوب در رهبري است را مدام مطرح مينمودند. بعد کنار گذاشتن شوهر و زن در ادامه همان بحث ذوب در رهبري عنوان شد و بحث را از اين زاويه حلاجي و مطرح کردند. اين را بگذاريد در کنار ازدواج مسعود با فيروزه. با چه توجيهي از اين سنخ مي خواهند ان را باز و تئوريزه کنند. به همين دلايل فکر مي کردم که بخاطر انگيزه هاي هوسبازانه اي که پشت اين ازدواج بوده، بحث فيروزه را باز نمي کنند. 

بنياد خانواده سحر: يعني شما از زمان ورودتان به سازمان تا سه چهار سال بعد از اين ازدواج هيچ اطلاعي نداشتيد؟ 

خانم بتول سلطاني: اصلا خبر نداشتم. حتي از اين ازدواج هيچ اثري در آرشيو و رسانه هاي سازمان يافت نمي شد. اگر براي شما امکان داشته باشد و برويد تمام آرشيو و منابع سازمان و يا هر چيزي که در اين خصوص باشد، هيچ نشانه اي از اين ازدواج چه بصورت خبر و چه بصورت تحليل نمي بينيند. من حتي فکر مي کنم بخش وسيعي از نيروهاي سازمان و بخصوص کساني که بعد از اين جريان وارد سازمان شده اند از اين موضوع چيزي نمي دانند. 

بنياد خانواده سحر: موقعي که شما از موضوع ازدواج مسعود با فيروزه مطلع شديد هيچ کنجکاوي در اين خصوص که فيروزه کي بوده و از نظر سني و تيپ و قيافه و موقعيت اجتماعي و طبقاتي چه سنخيت و وجه مشترکي با رجوي داشته، در ذهنتان شکل نگرفت؟ 

خانم بتول سلطاني: دلم مي خواست درباره اين موضوعات بدانم، اما من اين سوال را مطرح نکردم. يادم مي آيد در يکي از جلسات که مسعود و مريم حضور داشتند، يکي از خانم ها بلند شد و پرسيد، موضوع فيروزه چه بوده؟ مريم پريد وسط و خودش صحبت را به دست گرفت. اما مسئله را آنگونه که مي خواستيم باز نکرد تنها به اين پرداخت که فيروزه هنوز هم عاشق مسعود است و آنقدر مسعود را دوست دارد که هنوز ازدواج نکرده است. يعني اينکه بعد از مسعود تن به ازدواج و رابطه با هيچ مردي نداده است. اينجا باز خواست شخصيت مسعود را به نوعي بالا ببرد که فيروزه هنوز پايبند او است و با کسي ازدواج نکرده است. يا موضوع ديگري که تاکيد مي کرد، اشاره به بي گناهي مسعود بود و اينکه اين ازدواج به پيشنهاد جمع بوده و مي خواست بگويد ازدواج او با فيروزه يک ازدواج تشکيلاتي بوده است. من در اين رابطه سوالي مطرح نکردم ولي در پاسخ چند تناقضي که بچه ها مطرح کرده بودند، به يکي دو تا از سوالات در آن نشست پاسخ داد از جمله اين که فيروزه هنوز که هنوز است مسعود را مي خواهد و دوستش دارد و مسئله ديگر اشاره به اينکه اين ازدواج به مسعود تحميل شد و باز تاکيد بر اينکه حتي طلاق دادن فيروزه هم به او تحميل شده است. 

منظورش اين بود که مسعود نمي خواسته فيروزه را طلاق بدهد و از نظر اخلاقي اين کار را درست نمي دانسته است و اين که طلاق هم دوباره به مسعود از طرف جمع تحميل شده است. به اين دليل که ديدند مسئله اي از بني صدر حل نشده باز اين طلاق را به مسعود تحميل کردند. جالب اين بود که همين الگو را در توجيه و توضيح ازدواج خودش با مسعود هم استفاده مي کرد. صراحتا مي گفت من خودم را به مسعود تحميل کردم و مسعود را آماج اتهامات قرار دادم. اما اين خواست من بود که مي خواستم تمام حائل ها را کنار بزنم و نمي خواستم تحت تملک مرد ديگري باشم و صرفا ميخواستم در راستاي رهبري قدم بردارم. او مي گفت اين که مريم نمي توانسته تحت تملک يک مرد ديگر باشد و تمام عيار و تمام وقت پشت سر رهبري اش قرار بگيرد با آرمان رهبري تعارض دارد. اين بحث ها را هم براي مردها و هم براي زنها مي کردند. 
شوراي رهبري يا حرمسراي رجوي 

خانم "بتول سلطاني" عضو جدا شده‌ي شوراي رهبري مجاهدين، يكي  رقت انگيزترين صحنه‌هاي استثمار جنسي زن در دوران معاصر كه در فرقه‌ي رجوي صورت مي‌گيرد را به اين صورت تشريح كرده است: 

« از طريق يک سلسله نشست هاي طولاني براي فردي که عضو شوراي رهبري مي شد، توجيه مي کردند که جنس رابطه و ذوب تو در رهبري خيلي فرق مي کند با جنس و ذوب شدن در رهبري با گذشته...وقتي مريم از بحث ها مي گذشت و اعضا را به اصطلاح توجيه مي کرد، خيلي تيز و صريح به ما مي گفت که شماها از اين پس در حکم زن هاي مسعود هستيد و مسعود شوهر شما است... بطور رسمي جلسه اي براي اين مراسم شبيه مراسم عقدهاي معمولي وجود دارد که اصطلاحا به آن جلسه عقد مي گويند... برگزار کننده اين جلسات خود مريم بود... او تاکيد مي کرد با اين کار يعني درآمدن شما به عقد مسعود ذهن شما به روي هر مرد ديگري بسته مي شود. اين هم از نکات جالبي بود که مطرح مي شد و به اين ترتيب مسعود وارد جلسه مي شد و خودش هم خطبه عقد را مي خواند و زن ها بله مي گفتند... بعد از اينکه مسعود وارد جلسه مي شد، ابتدا خودش آنتراکت مي داد، بعد همه مي رفتند وضو مي گرفتند و بر مي گشتند و مسعود خطبه عقد را مي خواند و زن ها يکي يکي بله مي گفتند. » 
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از سال 1363 كه ماجراي ارتباط مسعود رجوي با "مريم قجر عضدانلو" برملا گرديد و مي⁯رفت تا به يك بحران تشكيلاتي درون مجاهدين تبديل شود، ‌رجوي با خباثت، به تئوريزه كردن آن پرداخت و از اين مسير، هم به حذف رقبا پرداخت و هم به تثبيت جايگاه تشكيلاتي اش. 

رجوي در سال 1370 ماجرا را به سطح تشكيلات كشاند و فرمان طلاق عمومي را صادر كرد و به اين ترتيب از هرگونه ارتباط شخصي و دور از چشم مراقبين تشكيلاتي جلوگيري كرد. 

در همان دوران رجوي با ميان كشاندن بحث‌هاي فمينسيتي و به ظاهر در دفاع از حقوق زنان، پتانسيل اطاعت پذيري آنان را به نفع موقعيتش در تشكيلات مصادره كرد و زنان را در مصادر امور تشكيلاتي نشاند و به اين وسيله مردان را مهار كرد. 

پس از مدتي تعدادي از زنان را به عنوان زنان رها شده و تكثيرشدگان مريم - چه معناي دقيقي - تحت نام شوراي رهبري بر ديگران گمارد، شاخص اصلي براي انتصاب اين زنان كه رسماً نيز اعلام گرديد، اين بود كه آنها خود را كلفت رهبري مجاهدين بدانند. 

اگرچه زن در تمام ادوار حيات مجاهدين، صرفاً يك ابزار بوده است كه جنسيت وي مورد بهره برداري قرار گرفته و تحت استثمار بوده است - چه آن زمان كه به بهانه‌ي مبارزه از كانون خانواده جدا گرديد، چه در زماني كه پوشش خانه‌هاي تيمي بود و تنها و بدون پناه تن به اميال مسؤولين تشكيلاتي مي‌داد كه نمونه‌هاي آن فراوان ديده شده است، چه در زماني كه به عملياتهاي تروريستي فرستاده شد و چه آن زمان كه در اردوگاههاي عراق به بيگاري گمارده شد و مجبور گرديد تا فرزندش را در اختيار رهبري مجاهدين قرار دهد - اما اين فقره‌ي اخير سياه ترين صحنه‌ي استثمار جنسي زن است. 

رجوي با ايجاد حرمسرا و رسميت بخشيدن به آن، حضيض انحطاط و فلاكت زن مجاهد خلق و جايگاه خفيف آن را نشان مي‌دهد. رجوي با دستمايه قرار دادن شعارهاي فمنيستي و پنهان شدن در پشت رهايي زن، ‌عملاً خفت بارترين نوع زندگي را براي زنان مجاهد رقم زده است و متحجرانه تر از شاهان قاجار، حرمسرايي از آنان را هر دو سال يك بار براي خود دستچين مي‌كند و پس از مصرف، آنها را از حرمسرا خارج مي‌سازد. 

بي ترديد علت زبوني و بزدلي بي اندازه‌ي رجوي كه وي را به يك فراري مفلوك و هراسان مبدل كرده است را بايستي در زن بارگي و عياشي‌هاي وي جستجو كرد. 

قسمت هفدهم مصاحبه با خانم سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: تناقض هايي که در اين خصوص مطرح مي کردند چه بود؟ مثلا در اين خصوص که زني در حالي که با شوهرش زندگي خصوصي اش را انجام مي دهد، نتواند به آرمان اش هم وفادار باشد. 

خانم بتول سلطاني: چون مسئول يک سري از نشست هاي عمليات جاري و از اين دست نشست هاي توجيهي خودم بودم، بنابراين از مدارهاي بالاتر و بخصوص از مريم رجوي آموزش نحوه برخورد با اين تناقض ها را گرفته بودم. همچنين خود مسعود مي آمد و مسئولين نشست هاي انقلاب ايدئولوژيک را خودش توجيه مي کرد. مثلا مي گفت شما آلان يک جوان را از داخل ايران آورديد و مي خواهيد بحث انقلاب را براي او تفهيم کنيد. بايد براي او اين مسئله را روشن کنيد که تو نمي تواني هم همسر داشته باشي و هم در مبارزه شرکت کني. يا يک خانم را آورده ايد و مي خواهيد نسبت به هدف اش او را توجيه کنيد. به او مي گوييد تو نمي تواني هم به مسائل جنسي و عاطفي ات فکر کني و هم مبارزه کني. بعد بر اساس طرح اين سوال از او مي خواهي که براي خودش تعيين تکليف بکند. به اينکه مي خواهد مسيرش مسير مبارزه و مسير آزادي باشد يا مسير روزمرگي و زندگي عادي را ميخواهد. براي همين با افراد تازه وارد اينگونه برخورد مي کرديم که به ميزاني که ذهن تو متوجه مسائل بيرون از مبارزه است، نمي تواني خودت را درگير مبارزه کني و مفيد باشي. مثلا دختري که ازدواج کرده يا نکرده بود (چون فرق مي کرد ازدواج کرده باشد يا ازدواج نکرده باشد). فرضا ما با يک نفر بحث مي کرديم که ازدواج نکرده بود. مي گفتيم در کانون همه رابطه ها و عواطف شخصي ات يک سمبلي وجود دارد که ايده آل جامعه است و بعد مي پرسيديم که سمبل و ايده آل يک دختر براي جامعه چيست؟ خودمان هم پاسخ مي داديم، يک شوهر خوب و ايده آل با معيارهاي ذهني تو. 

براي ازدواج نکرده به هر حال يکي بوده که تا حالا تمام احساسات اش با او سمت و سو و رنگ مي گرفته است. هميشه رجوي مثالي مي زد که يک نفر انقلابي چه چيزي براي دادن دارد يا مثلا مي گفت شما که ميخواهيد وارد انقلاب شويد چه چيزي براي دادن داريد يا چيه چيزي به عنوان بهاي انقلاب آورده ايد؟ خانه و زندگي را گذاشته ايد و شوهران تان را هم داده ايد. بچه هايتان هم که پيش تان نيست پس چي براي دادن آورده ايد. بعد اضافه مي کرد، ولي من مي گويم يک انقلابي خيلي چيزها براي دادن دارد. آن هم عواطف او است و اتفاقا با کانون عواطف در فرد کار داشتند. کانون عواطف که در واقع محل انگيزه ها و محرک افراد است. اگر مثلا دختري داخل سازمان وارد ميشد به او مي گفتند اگر کانون عواطف تو يک پسر باشد، کانون توجه تو ان زن ايده الي است که به تو سمت و سو مي دهد. 

يا مثلا به يک دختر مي گفتند کانون عواطف تو مردي است که مطابق ايده آل هاي تو باشد. به همين ترتيب دخترها و زنها و مردها و پسرها را با چنين معادلاتي کالبد شکافي و تحليل مي کرديم تا به اين نتيجه برسيم که براي وارد شدن به مبارزه پيش از هر چيز ذهن بايد از اين گيرها رها و آزاد بشود و جاي شان را انگيزه هاي تماما انقلابي و محرک هاي واقعي بگيرد. متقابلا اين کانون هاي توجه و انگيزه هاي به اصطلاح ضد انقلابي را توي آموزش هاي تشکيلاتي و ايدئولوژيک سازمان ويران مي کرديم و مي گفتيم اين ديگر کانون تو نيست و تمام انگيزه و محرک هاي ات بايد براي سازمان باشد و خواسته هايي باشد که از بالا و رهبري مي آيد. مثلا خواست امروز اين است که مي گويند اين خانه را خراب کنيد، بايد خراب کرد. فردا مي گويند دوباره بسازيد، بايد بسازيد. يا امروز مي گفتند اين علف ها را بايد بکنيد. اين در واقع موتور محرکي براي وارد کردن افراد به مناسبات بود و اينکه چه چيز از انها مي خواهند و چه بايد بکنند. 

فردي که در فهم اين مکانيزم گير مي کرد اين احتمال را براي او مي دادند که امکان دارد در جايي جدا شود. بسته به اينکه کجا خواهد بود گمانه زني مي کردند که مثلا اين فرد نخواهد توانست از بند الف يا ساير بندهاي انقلاب عبور کند. يا مثلا حدس مي زدند که در بندهاي مربوط به طلاق دادن زن يا شوهر گير خواهد کرد. بر اين اساس تشخيص مي دادند که اين فرد مناسبي براي جذب شدن هست يا نيست. در واقع براي مجاهدين عضوگيري به اين معني است که مي خواهند وقتي کسي وارد مناسبات مي شود بطور کلي در آن ذوب بشود تا اينکه بتوانند با اين اهرم هاي ضد انساني اهداف و اميال خودشان را پيش ببرند. 

بنياد خانواده سحر: در بحث پيوند خوردن مسعود با مريم و بخصوص در موضوع ضريب توانايي هاي آنها بعد از انقلاب ايدئولوژيک، مشخصا چه نمونه ها و فاکت هايي حالا چه از بعد تاريخي يا تشکيلاتي و يا از هر بعد ديگري را مورد تاکيد و الگوبرداري قرار مي دادند؟ 

خانم بتول سلطاني: در خصوص ماده کردن اين طلاق و ازدواج و پيوند مسعود و مريم مثال هايي مي زدند، مثلا مي گفتند راندمان مريم قبل از اينکه بحث حائل يا شوهر را کنار بگذارد و از شريف (مهدي ابريشم چي) جدا بشود و به سمت مسعود بيايد، کاملا متفاوت است. اعتقاد داشتند راندمان کاري مريم قبل و بعد از اين اتفاق از دو جنس و کيفيت متفاوت است. مثال مي زدند و مي گفتند اگر تا پيش از طلاق راندمان مريم اداره و گرداندن يک نهاد و بخش بوده الان مي تواند در موقعيت مسئول اول باشد. اين را بصورت پراتيک و در عمل روزانه در مي آوردند و به اصطلاح خودشان ماده اش مي کردند. حتما يادتان هست بعد از آن جريان طلاق و ازدواج، مريم مسئول اول سازمان شد و اتفاقا اين را درست معادل يک فاکت مي گرفتند. مي گفتند، ببينيد مريمي که تا قبل از طلاق گرفتن از مهدي يک نهاد را اداره مي کرده که نهايتا 5 تا مسئول زير دست داشته، الان مسئول اول سازمان است و به تنهايي براي کل مسئولين سازمان نشست مي گذارد. به اين ترتيب مي خواهند ثابت کنند که مسئوليت پذيري فرد به اين شکل بالا مي رود. ولو براي فريبکاري هم شده در ظاهر اين کار را مي کردند تا بگويند مريم حتي آن زماني هم که زن مهدي ابريشم چي بوده، اگر مسئوليت اول سازمان را به او مي دادند، مي توانست پيش ببرد. اما اينها براي اينکه در دستگاه فريب خودشان ثابت بکنند عطف به اين فاکتي که شما اشاره مي کنيد اينکه آيا فاکتي داشتند که به استناد ان موضوع طلاق و ازدواج را توجيه کنند، اول طلاق و ازدواج و مسئول اولي را ماده مي کردند و بعد از مريم مي پرسيدند تو قبل از اين مرحله مي توانستي اين مسئوليت را انجام بدهي، او هم مي گفت نه من عاجز بودم. و اتفاقا من شاهد اين برخورد بودم. مثلا به مريم مي گفتند تو قبل از طلاق و ازدواج مي توانستي مسئوليت هاي امروزت را انجام بدهي، او مي گفت نه قبلا عاجز بودم و ضعيفه بودم. از گرداندن ده نفر هم عاجز بودم اما بعدا انرژي ام آزاد شد، غل و زنجيرها از دست و پاهايم باز شد، و توانستم با اتکا به يک نقطه ديگر و يا در وصل به يک نقطه ديگر که مسعود رجوي باشد توانستم مسئوليت سازماني بالاتري را بعهده بگيرم. اين مسائل را از روي فاکت هايي که به اين شکل مطرح مي شد، ثابت مي کردند و مورد استناد قرار مي دادند. 

بنياد خانواده سحر: يک سري روابط در تشکيلات ميان رجوي و زنها و بخصوص زن هايي که عضو شوراي رهبري هستند وجود دارد. زماني که شوراي رهبري انتخاب مي شود تصور و برداشت شما از کل موضوع شوراي رهبري چيست و چه برداشتي در آن زمان از کل ماجرا داشتيد؟ از اينکه تمام مردها از مجموعه رهبري حذف مي شوند و زنان از طرف رجوي اين مسئوليت را بعهده مي گيرند. کل اين ماجرا را در آن زمان و اکنون چطور ارزيابي مي کنيد و بخصوص انگيزه ها و مجري هاي رجوي را در اين ميان چگونه مي بيند؟ 

خانم بتول سلطاني: من اعتقاد دارم، رجوي شخصيتا آدمي است که با جنس همنوع خودش رابطه خوبي ندارد و يا صريح تر بگويم رابطه اش خيلي بد است. اين وجه شخصيت او حتي در ارتباط روزمره و مسائل خيلي معمولي و عادي شايد بدون آنکه خودش متوجه باشد نمود پيدا مي کرد و بيروني مي شد. من يادم هست رجوي حتي در مورد اينکه عوامل فيلمبرداري از جلسات درون تشکيلاتي و بخصوص جلسات مربوط به خودش مرد باشند، به شدت مخالفت مي کرد. اصلا مخالف اين بود که مردها اين کار را انجام بدهند. بر اين اساس دستور داده بود فيلمبرداري از نشست هاي شوراي رهبري فقط بايد توسط زنها انجام بشود و غير از اين را نمي پذيرفت. اتفاقا در مقطعي يک التيماتوم و زمان بندي مشخص داد و گفت طبق اين زمان بندي کار با دوربين فيلمبرداري را زنها بايد ياد بگيرند و از اين به بعد انجام بدهند. به نوعي مي توان گفت، رجوي يک ضديت هيستريک با مردها داشت و دارد. من وقتي حالا از دور به موضوع و کل مناسبات او نگاه مي کنم فکر مي کنم ريشه اين نگاه را به نوعي در تلفيق هوسبازي و حسادت مي بينم. شايد بطور طبيعي هيچ مردي وقتي با يک تعداد زن است خوشش نمي آيد يک مرد ديگر در آن فضا وجود داشته باشد. اين را حس دروني ام مي گويد. براي همين هم رجوي سعي مي کرد نيروهاي مورد نياز براي انجام همه اموري که به او مربوط مي شد را از ميان زن ها انتخاب کند. اگر بخواهيم مسئله را از زاويه اين ضرورت که او در کانون توجه اش بوده و هست، درست نگاه و مورد ارزيابي قرار بدهيم، مي بينيم واقعا طوري بوده که حتي نمي خواسته يا مي شود به بياني گفت نمي توانسته يک فيلمبردار مرد را در برابر خودش تحمل بکند. 

اين برجستگي ها و نمودها تازه در روابط معمول و روتين او بود. در بقيه موضوعات هم همين بود. به عنوان مثال او خيلي نقشه مي کشيد و تلاش مي کرد سر اينکه چطوري مي شود عذر اعضاي دفتر سياسي را که همه مرد بودند بخواهد. رجوي ظاهرا معتقد بود که زنها خيلي خوب کار مي کنند و براي اين شايد هميشه و دائم شيفته زن ها بود. طوري که وقتي يک زن تازه به سازمان مي آمد رجوي مدهوش او مي شد و با او گرم مي گرفت و گل ميگفت و با جوک و بذله گويي و مسخره بازي از او استقبال مي کرد. در صدر مسئوليت پذيري و سلسله مراتب هم همينطور هميشه و دائم دنبال اين بود که يکي از مردها را کم کند و بجاي او يک زن را بالا بياورد. به دنبال اين گرايش وقتي بحث شوراي رهبري را مطرح کرد همه اعضاي شوراي رهبري را از زنها گل چين کرد و مردها را تماما کنار گذاشت. 
قسمت هجدهم مصاحبه با خانم سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: با سلام و آرزوي موفقيت براي شما و سپاس بخاطر جديت و باريک بيني تان در اين سري گفتگوها که با موضوع رهبري سازمان مجاهدين خلق دنبال مي کنيم. ما اميدواريم اين گفتگوها بطور اخص باب مباحث جدي تري درباره آقاي رجوي باز کند. شايد تا اکنون کمتر جديتي در طرح و پيگيري اين موضوع شده باشد، و فکر مي کنم نفس اين اقدام مي تواند بسيار در شناخت ماهيت رجوي و انگيزه هاي او موثر باشد. به همين دليل دقت شما در پاسخگويي به اين بخش از سوالات ما زمينه مناسبي براي اين تلاش ايجاد مي کند. و از اين بابت يک تشکر ويژه به شما بدهکار هستيم. شايد جا داشت اين تشکر در مقدمه اين گفتگوها عرض مي شد، اما واقع امر اين است که توضيحات شما اين احساس قدرداني را در ما مضاعف کرد. و در عين غافلگيري، ما را مجاب کرد تا از زواياي تازه تري به شخصيت آقاي مسعود رجوي نگاه کنيم. به هر حال در مباحثي که پيرامون شناخت رهبران فرقه اي مطرح مي شود همواره رفتارشناسي آنها يکي از سوژه ها و بسترهايي است که از طريق واخواني و مرور آنها مي شود حداقل به بخشي از درونمايه اين شخصيت ها نزديک شد و بر اساس جمع بندي اين کنش ها به قضاوت نشست. آنچه پيشتر مد نظر بود و سوالات عمدتا حول همين ضرورت مطرح شد، در واقع هدفي جز حصول به اين نتايج نداشت. طبعا از اين به بعد نيز سوالات حول همين ضرورت دنبال خواهد شد. بنابراين با اين توضيح و باز هم تشکر از شما مي خواهم بحث را بر روي يک سري موضوعات خاص متمرکز کنيم. مثلا روي اين موضوع که آيا مي توانيد حدس بزنيد و يا در واقع متوجه شده ايد که رجوي به لحاظ شخصيتي و کاراکتر بيشتر مايل است شبيه چه شخصيت تاريخي باشد. 

خانم سلطاني: رجوي در سطح روابط و رفتارها بيشتر تلاش مي کرد خودش را به الگوي بزرگي همچون حضرت علي نزديک کند. اين ادعا را بر زبان نمي آورد که مانند اوست اما در رفتار و بطور تلويحي به گونه اي عمل مي کرد که اين گرايش در او مشهود بود که مي خواهد خود را به چنين الگويي نزديک کند. يا مثلا زمينه را طوري طراحي و سمت و سو مي داد که نزديکان او و يا مثلا مريم بر روي اين الگوبرداري ها و ... تاکيد کنند. 

بنياد خانواده سحر: اين تلاشهايي که بخصوص تاکيد مي کنيد از سوي نزديکان براي القاي اين معني صورت گرفته، به نظر شما چه اندازه براي اطرافيان باورپذير بود؟ 

خانم سلطاني: رجوي با آن رندي و تيزهوشي اش بخصوص در اين موارد اين تمايزات فردي را به گونه اي در لابلاي مباحث اصلي مطرح مي کرد. طوري که هم جنبه آموزشي و تئوريک داشته باشد و هم ذهن مخاطبان ناخواسته به اين سمت برود که رجوي مصداق عيني اين الگوها و شخصيت ها است. به عنوان مثال در بحث وارونه گويي ازدواج با مريم طوري صحنه را مي چيد، که همه باور مي کردند اين رجوي بوده که بار سنگين همه اتهامات ناشي از اين ازدواج را بخاطر ضرورت هاي ايدئولوژيک و سياسي يک تنه بر دوش گرفته است. ميز را يا خودش يا شريف (مهدي ابريشم چي) مي چيدند، ما پشت صحنه را نمي ديديم. اما بالاخره آن چيزي را که شريف يا مريم رجوي يا اطرافيان يا يک سري از کادرهاي بالا که اصطلاحا به ميخ ها معروف بودند، مثل بهنام (محمد سيد المحدثين) يا جابرزاده انصاري يا عباس داوري مطرح مي کردند، سناريو را طوري ترتيب مي دادند که القا بشود مسعود بار سنگين رسالت را که جدا شدن مريم از مهدي ابريشم چي بوده را بر دوش گرفته است. 

تاکيد اينها بر روي اين بود که چنين فداکاري ظرفيت و توان بالايي مي خواهد که خارج از توان بشري است. رجوي ابتدا مقدمه چيني مي کرد، مثلا در يک مقطع بحث جهاد اکبر را مطرح مي کرد و مي گفت اگر در گذشته شرکت يک فرد در مبارزه و جنگ سقف ايمان و پاکبازي مبارزه بوده، اما امروز موضوع صداقت و فدا يک بحث بالاتري نسبت به پاکبازي و ايثار جان است. يا مثلا در درجه بندي مبارزين و انقلابيون مي گفت امامان جزو صالحين هستند و شهدا در زمره صديقين. يعني مي گفت انبياء خدا در مدار صديقين هستند. يعني کساني که با هر لحظه بودن شان، صداقت را گواهي مي کنند. در واقع با اين گراها و مشخصه ها خودش را به مدار و درجات صالحين و صديقين مي رساند و بالاتر از شهدا ميدانست. 

بعد از اين تفاسير در واقع کار ديگران اين بود که بر اساس چنين دريافت ها و تفسيرهايي که رجوي مي کرد، او را در اين مدارها تعريف و ارزيابي مي کردند. اين کار مريم رجوي و يک تعداد از به اصطلاح ميخ ها بود که رجوي را به مثابه مصداق اين تفسيرها به جمع معرفي کنند. آنها خطاب به رجوي مي گفتند تو حجت زمانه اي. يا مثلا در باب نوآوري هايي که رجوي در تفسير و تاويل آيات و روايات مي کرد، از جمله همين بحث جهاد اکبر يا مثلا بحث گذشتن از خود يا مفهوم فدا و صدق و دادن همسرش و در ادامه مثلا ازدواج اش با مريم به اين صورت که به او تحميل شده و به اين ترتيب به او سيمايي مي بخشيدند که گويي او در مدار و جايگاهي همطراز با نعوذبالله حضرت علي (ع) و حضرت محمد (ص) است. يا مثلا در خصوص تشکيل شوراي رهبري و يا ديدگاه هايي که درباره زن مطرح مي کرد، مدعي بود اينها ديدگاه هاي حضرت محمد در زمان خودش است که بواسطه جهل حاکم بر مردم حضرت نتوانسته اجرا بکند اما در عصر حاضر از طريق او دارد محقق مي شود. يا به اين صورت مطرح مي کرد که يکي از آرمان هاي حضرت محمد و ائمه و بخصوص حضرت علي اين بوده که همه سيستم سياسي و مديريتي اش را روي زنها متمرکز کند، اما نتوانسته است. و در واقع مي خواست بگويد کاري که الان من مي کنم ادامه خواسته آنها است. 

بنياد خانواده سحر: حالا مي خواهيم روي شوراي رهبري رجوي متمرکز بشويم. در موضوع انتخاب زنان شوراي رهبري چه شاخص ها و ملاک هايي در انتخاب آنها دخيل و موثر بود؟ 

خانم سلطاني: مهمترين شاخص براي رجوي، کمااينکه در انتخاب خودم هم مشهود بود، ميزان ارادت بود. حالا اينکه اين فاکتور چطور ماده مي شود، توضيح مي دهم. قبل از اين که اصلا بحث شوراي رهبري مطرح بشود، بحثي بود تحت عنوان چرا مريم؟ پاسخ اين سوال دو کلمه بيشتر نبود، و آن اين بود چون مسعود. مثل يک معادله بود. مي گفتيم چرا مريم، مي گفتند چون مسعود. به اين معني که مريم اولين زن وصل شده به مسعود است. مريم خودش مي پرسيد چرا مريم، و خود جواب مي داد، چون من به مسعود عاشق ترينم. چون اولين نفري هستم که در رهبري ذوب شده ام. در مسعود يکي شدم. همه بخاطر مسعود. در بحث هاي ايدئولوژيک اين نسبت و رابطه را مي گفتيم قدم در جاي پاي مريم گذاشتن. يعني مرد و زن هر دو اينطوري بايد حرکت کنيم. مرد بايد پا در جاي پاي مريم بگذارد، و ذوب در رهبري مسعود بشود و البته با شاخص فاصله گرفتن از زن. اين معادله براي مردها بود. بعد راه زن ها، زن بايد پا در جاي پاي مريم بگذارد، و ذوب در رهبري مسعود بشود و البته با شاخص فاصله گرفتن از مرد يا همان شوهر. 

بخاطر همين بود که در ادامه اين بحث مي گفت بجاي اينکه شوهرانتان را دوست داشته باشيد، مسعود را دوست داشته باشيد. و براي زن ها اين سوال را مطرح مي کردند، آيا مي توانيد به همان اندازه که احساسات نثار شوهرانتان مي کنيد، همان اندازه نثار مسعود بکنيد؟ يا به مردها مي گفتند، آيا شما به همان اندازه که همسرتان را دوست داشتيد، مي توانيد - مسعود را دوست داشته باشيد. و حرف شان در واقع اين بود که اگر اين شاخص شما شد آن موقع مي توانيد خودتان را در ميزان پايبندي به مسعود و انقلاب محک بزنيد. اين دستگاه کلي ارادت سنجي در سازمان بود. و طبعا انتخاب اعضاي شوراي رهبري نيز بر اساس چنين شاخص هايي صورت مي گرفت. مثلا اول مي گفت چرا زن؟ مثلا در مورد انتخاب خودم در شوراي رهبري، اما اول مريم از من سوال کرد مي داني چرا تو؟ و چرا نرفتيم مثلا اشرف ذنور را انتخاب کنيم، کسي که در سال 63 وارد سازمان شده و چرا تو را که سال 66 وارد شدي، انتخاب کرديم؟ 

چون بالطبع انتخاب فرد به عنوان عضو شوراي رهبري همين افراد باسابقه و قديمي هم تحت امر و مسئوليت او قرار مي گيرند، بخاطر همين سوال مي کند، چرا آن قديمي ها نه و حتي چرا مردها نه و تو بايد هر هفته بيايي در شوراي رهبري و نشست ها و ... و همينطور ادامه داد، چرا عباس داوري اين موقعيت را نداشته باشد. مگر او موقعي که تو در قنداق بوده اي از مسئولين سازمان نبوده؟ چرا اينها نشدند و تو شدي؟ آيا به صرف اين است که روسري سر تو است، يا به اينکه فقط زن هستي، و يا اينکه خوب کار مي کني؟ يا به اين دليل که مسئوليت گرفته اي و کار از پيش مي بري و توانمندي هايي داري، مثلا سخنور خوبي هستي، و النهايه آيا مي داني به چه صفتي تو را انتخاب کرديم. 

آخر اين همه سوال و جواب فرضي و گمانه زني و چرا و اما و اگر، به اين برگشت که نه هيچکدام از اينها ملاک نبوده و نيست و تو صرفا بخاطر اينکه توانسته اي جوهره انقلاب را درک کني، تو را انتخاب کرده ايم. يعني توانسته اي ذوب در آرمان هاي رهبري بشوي. و همچنين بخاطر اينکه توانسته اي از بحث شوهر و بچه عبور کني. براي سازمان کساني که توانسته بودند در خودشان اين گيرها و حائل ها را حل بکنند، و در نهايت به مسعود و مريم برسند، خيلي ملاک بود. براي همين هم اگر کسي در روز حتي براي لحظه اي در خودش بود و کارش را درست انجام نمي داد و يا ناراحت و غمگين بود، سريع حمل بر اين مي شد که او مسئله دار است و با او تا جايي بحث و جدل مي کردند که مشکل و معضل و گير اصلي را بگويد. يا اگر کسي تناقضي از خودش مطرح مي کرد، درباره اينکه مثلا ياد بچه ام افتاده ام، مي گفتند او عبور نکرده است. خودشان مي گفتند ملاک و معيار هر ارزشي، نقطه تنظيم فرد با خارج خودش است. يعني نقطه خارج از خودش به صفات رهبري. در واقع اين ملاک اصلي براي هر نوع انتخابي در مناسبات بود. حالا ممکن است در يک مقطعي مختص انتخاب اعضاي شوراي رهبري باشد يا موضوع و مسئوليت و رده ديگري. ارزش هر گونه انتخابي بر اين پايه و اساس طراحي شده است.
قسمت نوزدهم مصاحبه با خانم سلطاني: 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني با سلام. راستش بحث جلسه گذشته براي من خيلي جالب بود. از اين لحاظ که چگونه مي شود يک آدم با مردرندي تمام بتواند براي خودش يک موقعيت ويژه و منحصر به فرد در حد و اندازه آدم هاي معصوم نعوذبالله دست و پا کند و افرادي که داراي دانش و تحصيلات هم هستند به سهولت فريب اين قصه ها را بخورند. بخاطر اينکه بحث ها در کليت اش بسيار پر اهميت و البته قابل تعمق و نياز به مداقه و تفکر دارد، تلاش مي کنيم به لحاظ کيفيت و اهميت، اين بحث ها را قرباني شتابزدگي و حجم نکنيم. بنابراين اگر احساس مي کنيد اين جلسات مي تواند محدودتر شود و ما تعمدا از آن جلوگيري ميکنيم دقيقا به اين خاطر است که از روي هر بحث و موضوعي بفراخور اهميتي که دارد مجال به مخاطبين داده شود تا هم بحث ها را خوب بررسي کنند و هم در ادامه بازخوردها و بازتاب هاي آنها دچار شتابزدگي نشود. اين توضيح را از اين بابت لازم ديدم که خيلي بر روي حجم و کميت جلسات گفتگو متمرکز نشويم. من از اين بابت هم از شما پوزش مي خواهم و هم سپاسگذاري مي کنم. با اين توضيح حالا مي خواهم با يک سوال در مورد خود شما بحث رهبري در سازمان را دنبال کنيم. جلسه پيش درباره شاخص هاي انتخاب اعضاي شوراي رهبري سوال کردم، ادامه بحث کماکان حول شوراي رهبري و انتخاب هاي آن است. گذشته از شاخص هايي که اشاره کرديد، حالا شما به عنوان يک زن که حتما از درک غريزي و حسي خوبي هم نسبت به کل موضوع برخودار است البته به صفت زن بودن شما، آيا براي انتخاب اعضاي شوراي رهبري شاخص ها و فاکتورهاي ديگري دخيل نبودند؟ 

خانم سلطاني: من اين موضوع را در سوال قبلي تان پاسخ دادم، اينکه احساسم اين بود که رجوي مي خواهد فضاي اطراف اش يک دست زن باشد. و تحمل حضور مردان را ولو حتي يک نفر در اطراف خودش ندارد. 

بنياد خانواده سحر: منهاي اين موضوع، منظورم گزينش همين زن ها است، اينکه سواي فاکتورهايي که اشاره کرديد، آيا فاکتورهاي ديگري هم دخيل بودند و يا اينکه حداقل ذهنيتي در اين مورد وجود داشت يا خير؟ 

خانم سلطاني: در اين خصوص بودند افرادي که حتي خيلي شيفته و دلبسته آرمان هاي رهبري بودند و خيلي هم دل شان مي خواست کار بکنند، اما يک سري ملاک ها را نداشتند. و در اين خصوص بي ملاحظه بحث مي شد و مي گفتند ما فلان فرد را هر چند به سطح ايدئولوژيکي قابل قبولي رسيده باشد، نمي توانيم عضو شوراي رهبري بگذاريم. مي گفتند اينها شايد به لحاط توان ايدئولوژيکي بتوانند عضو شوراي رهبري بشوند، اما در سطح کاري و تشکيلاتي توان لازم براي انجام کار و مسئوليت در سطح شوراي رهبري را ندارند. بخاطر اينکه توان اداره کار را ندارند و نمي توانند کار را بچرخاند. اما اينکه مثلا فرد بتواند خوب حرف بزند اينها ملاک هاي بعدي بودند. همانطور که اشاره کردم، موضوع انتخاب ها، بحث توانمندي هاي اجرايي افراد بود و يک بحث صلاحيت ايدئولوژيک افراد. ملاک اول صلاحيت ايدئولوژيک بود اما در انتخاب، فاکتورهاي ديگري از جمله توانمندي هاي فردي و چيزهاي ديگر را هم لحاظ مي کردند. يادم است سر انتخاب صديقه حسيني هميشه به او مي گفتند به عنوان مسئول و يا عضو شوراي رهبري مي گذاريم، اما بايد بروي سوادت را کامل کني و معايب ات را درست کني. 

بنياد خانواده سحر: حالا باز با احتساب همه اين فاکت ها و در شرايط برابر بودن توان ايدئولوژيکي و اجرايي و کار راه انداختن، در چنين شرايطي مساوي و برابري فاکتورهاي جسمي و تيپيکالي تا چه اندازه موثر و لحاظ مي شدند؟ مثلا سن، شکل و قيافه و ساير جذابيت هايي که معمولا وجود دارند؟ 

خانم سلطاني: به نظر من اين فاکتورها ملاک عمده اي براي انتخاب ها نبود. 

بنياد خانواده سحر: در هيچکدام از گزينش ها اين فاکتورها دخيل نبودند يا حداقل اينکه هيچ شائبه و ذهنيتي هم در اين خصوص مطرح نمي شد؟ 

خانم سلطاني: البته بدون شائبه هم نبود. بخصوص موقعي که مريم به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب شد او در واقع زيباترين زن بين اعضا و کادرهاي بالاي سازمان بود. اينکه در آن مقطع و سطح تا چه اندازه مي توانيم، انتخاب زيباترين زن سازمان را يک اتفاق تلقي کنيم جاي تعمق دارد. يا حتي در مورد انتخاب فهيمه ارواني که او نيز به نوعي در آن زمان زيباترين زن تشکيلات بود. از هر لحاظ که نگاه کنيم مي بينيم در بين همه زن هايي که به سازمان پيوسته بودند فهيمه زيباترين زن بود و اتفاقا اين انتخاب در آن زمان به عنوان يک اتهام مطرح شد و اين اعتراض تلويحي که شنيده مي شد، به بالايي ها مي گفتند، که شما خوشگل ها را انتخاب مي کنيد. 

بنياد خانواده سحر: اين سوال ذهني افراد بود يا در سطح مناسبات مطرح مي شد؟ 

خانم سلطاني: به شکل غير مستقيم مطرح مي شد. مثلا به اين عنوان که از بيرون از سازمان چنين اتهامي متوجه رجوي و مجاهدين خلق است که ملاک مجاهدين خلق براي انتخاب و ارتقاء رده هاي تشکيلاتي زيبايي است. حتي اين موضوع را رجوي در مقام پاسخگويي صريحا مطرح کرد که ما متهم به اين مسائل هستيم. او تاکيد مي کرد که ملاک زيبايي در کار نبوده بلکه همه انتخاب ها بر اساس ضوابط و معيارهاي تشکيلاتي بوده است. مثلا مژگان را دليل مي آورد که او زيبايي ندارد، اما انتخاب شده است. اتفاقا از همين شائبه هايي که در بيرون مطرح مي شد نهايت استفاده را براي کوبيدن آنها مي کرد و اصطلاحي داشت که مي گفت ما همواره کارمان خراب کردن دکان هاي فاسد است. منظورش اين بود کساني که مطرح مي کنند افراد زيبا انتخاب مي شوند، دکان فساد باز کرده اند. 

يا مثلا طرح اين موضوع که تحصيل کرده ها را انتخاب مي کنند. مي گفت مثلا نسرين فرد تحصيل کرده اي نيست، اما به عنوان مسئول اول سازمان انتخاب کرده ايم. پس اين در تناقض با اين ادعاها است. يا مي گفت مژگان و نسرين افراد خوشگلي نيستند که ما به عنوان مسئول انتخاب کرده ايم. و اينها را به اعتقاد من بخاطر برطرف کردن همان حدس و گمان هايي که وجود داشت، و شايد براي اينکه واقعا نقش و تاثير خارجي و عيني داشته اند، مطرح مي کرده است. بنابراين مي توان گفت که شايد حداقل انتخاب مريم و فهيمه با چنين ملاکي صورت گرفته باشد. شايد بعدها بخاطر مسدود کردن همين بحث ها و ترديدها در مناسبات بود، که آمدند از بين 4 يا 5 نفري که شيفته و ذوب در رهبري بودند يکي را هم که خيلي خوشگل نبوده انتخاب کردند تا اين شبهه و ذهنيت را ببندند. به اين وسيله تودهني به کساني بزنند که مي گويند خوشگل ها را انتخاب مي کنند. 

بنياد خانواده سحر: يعني در واقع انتخاب اين افراد بيشتر بخاطر ايجاد توازن ميان زيباروها و زشت روها بوده است؟ 

خانم سلطاني: دقيقا. 

بنياد خانواده سحر: محاسباتي که رجوي براي انتخاب اعضاي شوراي رهبري مي کند به چند دسته مي توانيم تقسيم کنيم؟ مثلا منظورم اين است که ابتدا جنس اين رابطه اي که با اين افراد برقرار مي کند چه تفاوت ها و چه ويژه گي هايي نسبت به ساير سطوح تشکيلاتي و مناسبات دارد؟ 

خانم سلطاني: اول اينکه رابطه در اين سطح خيلي خودماني و رابطه راحتي است. تا جايي که اگر فرد غريبه اي در اين نشست ها وارد مي شد، بي شک اولين تصوري که مي کرد اين بود که اين آقا شوهر همه اين زنها است. بخواهم به زبان عاميانه بگويم مي توان گفت اين رابطه در چنين سطحي تنظيم مي شد. مثلا وقتي يک نشست عمومي در سالن اجتماعات برگزار مي شد اگر يک ناظر بيروني مي آمد هيچ وقت اينطور تصور نمي کرد که آقاي رجوي شوهر اين زن ها است. اما بر عکس اگر نشست هاي مربوط به شوراي رهبري را مي ديد کاملا متفاوت بود. 

بنياد خانواده سحر: چه چيز برجسته اي مثلا در اين نوع تعاملات به چشم مي خورد؟ 

خانم سلطاني: در اينجا مثلا با زن ها شوخي و خنده مي کرد يا حرف هايي را مي زد که کاملا خصوصي بود و در نشست هاي عمومي اصلا طرح اش عبور از خط قرمز محسوب مي شد. يا در نقطه مقابل مثلا براي اينها خيلي احترام قائل مي شد، نه منظورم از جهت رعايت اداب و احترام هاي رسمي باشد، مثلا تعريف و تمجيدهاي اغراق آميز مي کرد و مي گفت پاي من روي شما سفت است. يا اينکه مثلا تمام اميد من شما هستيد. طوري که اعضا را دچار نوعي توهم خودبزرگ بيني کند. بطور کلي جنس و نوع اين رابطه طور و گونه ديگري بود. 

بنياد خانواده سحر: تعبيري که شما مي کنيد در اين خصوص که هر کس فکر مي کرد رجوي شوهر اينها است، مناسبات خاص تري را ايجاب مي کند، مي توانيد منظورتان را واضح تر بيان کنيد؟ 

خانم سلطاني: اشاره کردم به مناسبات خاص تر اين که با اين ها راحت شوخي مي کرد. يا مثلا زن ها به او مي گفتند؛ دوستت داريم، عاشقتيم، نمي دانم مثلا فدات هستيم و از اين گونه به اصطلاح ديالوگ ها که بيش از هر چيز راحت بودن افراد را تداعي مي کرد. بعد در نقطه مقابل اينکه رجوي براي اينها هديه و کادو مي فرستاد. يادم هست چند سري بطور خاص براي خانم هاي شوراي رهبري هديه فرستاد. رجوي هم در جايگاه يک جنت مکان طوري خودش را نشان مي داد که انگار هيچ نيازي به تعريف و تمجيد اينها ندارد. اما اينها سعي مي کردند هر طور شده خودشان را به مسعود نزديک کنند و به او بگويند دوستت داريم و با او رابطه نزديک برقرار کنند. يا مثلا يادم مي آيد يکي از زن هاي شوراي رهبري در نشست ها در توجيه اين روابط و مناسبات مي گفت که من در کتاب هاي زيادي خوانده ام که زنها در زمان پيامبر براي اينکه جلب توجه کنند و مورد توجه حضرت رسول قرار بگيرند، مي آمدند در مسير راه او قرار مي گرفتند، يا حتي مي آمدند به عقد حضرت رسول درمي آمدند، تا گناهان شان پاک شود. يا اينکه مثلا همه زن هاي حضرت محمد تلاششان اين بود که در نزد حضرت محمد جايگاه بالاتري داشته باشند و به او نزديک تر باشند، اما حضرت محمد اينطوري نبود. در واقع با چنين قياس هاي مع الفارقي سعي مي کردند نسبت رجوي و خودشان را با يکديگر توجيه و تئوريزه بکنند. حتي در اين زمينه ها هم مثل همان بحث صلاحيت و مدارج ايدئولوژيکي که قبلا درباره اش حرف زديم، تلاش مي کردند از اين زاويه نيز موقعيت رجوي را با امامان مقايسه و نتيجه گيري خاص خود را بکنند. 

بنياد خانواده سحر: واکنش خود رجوي در قبال اين اتفاقات و نحوه توجيهات و برخوردها با فضاي پيرامون اش چه بود؟ 

خانم سلطاني: مي توانم بگويم اين واکنش ها در نوع خودش مکمل اين کنش ها بود. يعني طوري تنظيم مي شد که نه تنها مخالفتي استنباط نمي شد، بلکه به اين مي مانست که رجوي دارد خودش را به نوعي لوس مي کند. مثلا يکبار يادم مي آيد توي يک نشستي دکتر يحيي يا همان حسين فرصت که دکتر دندانپزشک بود، در واکنش به يک بحث و سخنراني رجوي بحثي مطرح کرد و گفت اين چيزي که شما مطرح مي کنيد فراتر از زمان است و بعد نتيجه گيري کرد که شما (رجوي) حجت زمان و خود امام زمان هستيد. حالا ببينيد رجوي در واکنش به تمجيدهاي او چطوري برخورد کرد. به يحيي گفت؛ يحيي اين حرف ها چيه که مي زني، من دندان هايت را مي کشم." حالا دکتر يحيي در واقع دکتر دندانپزشک بود و او اينطوري به شوخي هم به اصطلاح خودش در مقابل ستايش هاي او موضع مي گرفت و هم در عين حال غير مستقيم او را تشويق به ادامه اين ستايش ها مي کرد. يا مثلا در واکنش به اين حرف ها تکيه کلام اش نعوذبالله بود. يا نوع ديگرش اين بود که فيگور مي گرفت و ميکروفون را قطع مي کرد. در حالي که خودش از ته دل به اين شرايط راضي بود. اين يکي از دجاليت ها و ترفندهاي مسعود و مريم بود که افراد را آنقدر مي پروراندند تا مي پختند و مي رساندند به جايي که اينگونه دچار توهم و بزرگ بيني درباره رجوي بشوند. جالب اين بود که وقتي کسي شروع مي کرد به اين نوع ستايش ها و تمجيدها ابتدا مسعود و مريم صبر مي کردند تا حرف ها کامل شنيده شود، منظور طرف خوب بيان بشود، و جو کاملا به سود او بشود و همه تحت تاثير قرار بگيرند و بعد شروع مي کرند به اينکه از اين حرف ها ناراحت و آزرده مي شوند. جالب است در اين بين بعضي افرادي هم بودند که دوآتشه مي شدند و مي پريدند وسط و مي گفتند تو خود امام زماني تو خود حجت زماني و بعد يک دفعه رجوي کات مي کرد و مي گفت نعوذبالله اين حرف ها چيه مي زنيد. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني راستش وقتي شما اين فضا را براي من مجسم مي کنيد ذهن من ناخودآگاه مي رود بطرف فرقه حسن صباح و گفتگوهايي که بين مريدان وي با خودش ردوبدل مي شود. عليرغم اشتياقي که به ادامه اين گفتگو دارم، از شما مي خواهم بقيه بحث را در جلسه آينده ادامه بدهيم. 

خانم سلطاني: با کمال ميل. 

قسمت بيستم مصاحبه با خانم سلطاني
... شايد براي تان جالب باشد بدانيد که بطور رسمي جلسه اي براي اين مراسم شبيه مراسم عقدهاي معمولي وجود دارد که اصطلاحا به آن جلسه عقد مي گويند. جالب تر اينکه بدانيد خودم در اين جلسه بوده ام. البته قبل از اجراي اين مراسم معمول است يک سري بحث ها توسط مريم مطرح مي شود، با عنوان تفاوت بند ب براي يک زن و تفاوت بند ب براي يک مرد و همچنين تفاوت بند ب در سطح تشکيلاتي زير شوراي رهبري و بند ب در مدار شوراي رهبري براي زنان ... 
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 بنياد خانواده سحر: ضمن خير مقدم به شما خانم سلطاني. بدون اغراق ما کمتر شاهد گفتگوهاي تئوريک با اعضاي جداشده هستيم. يا صريح تر بگويم مثلا ما هميشه در بحث انقلاب ايدئولوژيک به اين موضوع مي پردازيم که ذات و ماهيت اين پديده چه چشم اندازهايي براي آقاي رجوي دارد و او هم بر اساس چنين فرايندهايي و نيازهايي که دارد ميزهاي بزرگ مي چيند. اما هيچ وقت سراغ آن تناقض هايي که از دل اين بحث ها بيرون مي زند نرفته ايم. من به عنوان نمونه مي خواهم امروز حول يکي از آن تناقض ها با شما صحبت کنم. باز ناگزيرم سوالم را با يک مقدمه مطرح کنم. 

موضوع محوري که در رابطه با ازدواج مريم و مسعود در رده بالاي سازمان مطرح بود و اساسا همان گير و به اصطلاح حائل که زمينه و اسباب اين ازدواج شد، مسئله رعايت حدود و مرز شرعي رابطه رهبري با همرديف بود. يعني ميز اينطور چيده مي شد که در آنجا محذوريت هاي شرعي در واقع حائل بين مسعود و مريم هستند و دست دو طرف را در تعامل و ارتباط مي بندند. اتفاقا اين موضوع را آقاي مهدي ابريشم چي در بحث هاي انقلاب ايدئولوژيک بطور شفاف و واضح روي همين حائل و گير بحث مي کند. جالب اينجا است که مي گويد در اين رابطه هر محدوديتي ولو در حد و اندازه هاي ناچيز فرماليسم و سازشکاري است. يعني مي خواهد بگويد اين رابطه هيچ حائل و محذوريتي را تاب نمي آورد و اگر بياورد اصل مسئله لوث مي شود. او تاکيد مي کند به اينکه اين مصداق سازشکاري مي شود. حالا در اينکه اين رابطه و جنس اش چه تفاوتي با ساير مناسبات اينگونه در سازمان هاي سياسي و حتي ايدئولوژيک ديگر دارد، کاري نداريم، در اينجا موضوع سوال سمت و سوي ديگري دارد. حالا سوال و يا همان تناقضي که اشاره کردم اين است که در سطح مناسبات بين مسعود رجوي و شوراي رهبري باز شاهد چنين حائلي بين رجوي و شوراي رهبري هستيم. در اينجا هم بنا به اهميتي که موضوع دارد يعني يک طرف اش آقاي رجوي است و طرف ديگر اش شوراي رهبري و از جمله اينکه اين شورا هم همه زن هستند، دوباره رهبري يعني مسعود در موقعيت و وضعيتي مشابه با مريم قرار مي گيرد. در اينجا هم باز شاهد همان حائل و محذوريت هاي شرعي و حد و مرزهاي به نوعي اخلاقي و فقهي هستيم. اولا به ما بگويد آيا وجود اين حائل به نوبه خود يک تضاد از نوع تضادي که قبل از ازدواج مريم و مسعود روي آن تکيه مي شد، وجود دارد يا خير؟ اگر اينگونه است اين تضاد چگونه حل و رفع مي شود و اگر تضاد نيست در اين صورت همين شکل و ماهيت رابطه چرا به رابطه مسعود و مريم قابل تعميم نيست. و اينکه ديدگاه شما نسبت به اين موقعيت ها قبل و اکنون چگونه است؟ 

خانم سلطاني: براي پاسخ به سوال شما که فکر مي کنم خودش يک مقاله شد بايد بيشتر توضيح بدهم. در بحث وارد شدن هر زن به انقلاب ايدئولوژيک يک بندي بود به نام بند ب که در واقع بند پيوند با رهبري است. پاسخ سوال شما در بحث بند ب يا پيوند با رهبري مطرح مي شود. در اين بند ابتدا مطرح مي کنند، شما مردها چه گوهر بي بديلي هستيد که حاضريد براي آرمان هاي رهبري به شکل آرماني کار کنيد و همه چيز حتي همسر خود را به رهبري تقديم کنيد. اما اين بند در مورد زن ها به گونه اي ديگر و خيلي عميق تر مطرح مي شود چون مي گويند شماها از اين تاريخ به بعد در عقد مسعود رجوي هستيد. البته اين موضوع را در آن مقطع و براي افراد معمولي نمي گويند. اين را براي افراد عضو شوراي رهبري و بعد از مرحله ابلاغ حکم شوراي رهبري اين بحث را بيشتر براي اعضاي شوراي رهبري باز مي کنند. تا جايي که من يادم مي آيد اين بحث ها را آن موقع خود مريم مطرح مي کرد و مي گفت شماها در واقع از همه نظر بعنوان زن مسعود هستيد. في الواقع آن تضاد و پرسشي که مد نظر شما است، به اين صورت حل مي شد و به اين ترتيب فقط مسعود مي توانست براي اعضاي شوراي رهبري نشست بگذارد. او مي گفت چون به هر حال در ميان زن ها يک شکافي وجود دارد، يعني درست است که فرد انقلاب کرده، و حتي بند ب را گذرانده اما فهم اش از بند ب موقعي که عضو است يا حتي موقعي که مسئول است يا هر سطح و مقامي در سازمان دارد، از بند ب يک برداشت دارد، ولي وقتي مي شود عضو شوراي رهبري و از جنس رهبري مي شود، جنس اين بند و در واقع رابطه عضو با رهبري کاملا فرق مي کند. 

به همين دليل از طريق يک سلسله نشست هاي طولاني براي فردي که عضو شوراي رهبري مي شد، توجيه مي کردند که جنس رابطه و ذوب تو در رهبري خيلي فرق مي کند با جنس و ذوب شدن در رهبري با گذشته و قبل از عضويت تو در شوراي رهبري. يا مثلا در موقعيت يک عضو و يا هر رده ديگري که قبلا در سازمان داشته ايد. بخاطر همين وقتي مريم از بحث ها مي گذشت و اعضا را به اصطلاح توجيه مي کرد، خيلي تيز و صريح به ما مي گفت که شماها از اين پس در حکم زن هاي مسعود هستيد و مسعود شوهر شما است. او صريح مي گفت منظورش اين است که شما همه به مسعود محرم هستيد. يا به قول خودش محرم ايدئولوژيک هستيد و به اين ترتيب هيچ مانعي ميان روابط و مناسبات از انگونه که به حائل تعبير مي شود، در ميان رجوي با اعضاي شوراي رهبري وجود نداشت. حتي من يادم است در اين رابطه جلسه اي براي اعضاي شوراي رهبري برگزار مي شد که در آن رسما ميان اعضاي شوراي رهبري و مسعود خطبه عقد و محرميت زن و شوهري خوانده مي شد.

بنياد خانواده سحر: جالب است و فکر مي کنم شما اولين کسي باشيد که در اين رابطه چنين موضوعي را مطرح مي کنيد و تصور مي کنم بازتاب آن به حدي باشد که بايد براي افشاي آن هزينه زيادي هم بپردازيد. البته مي دانيد هزينه هاي مورد نظر سيل اتهاماتي خواهد بود که از سوي سازمان متوجه شما خواهد شد. حالا که شجاعت به خرج داده ايد و اين مسئله غافلگير کننده را مطرح کرده ايد، درباره اين موضوع بيشتر توضيح بدهيد. درباره نحوه اجراي اين جلسه و توجيهات و توضيحات و به هر حال بازخوردهاي آن در ميان اعضاي شوراي رهبري شرح بيشتري بدهيد؟ 

خانم سلطاني: شايد براي تان جالب باشد بدانيد که بطور رسمي جلسه اي براي اين مراسم شبيه مراسم عقدهاي معمولي وجود دارد که اصطلاحا به آن جلسه عقد مي گويند. جالب تر اينکه بدانيد خودم در اين جلسه بوده ام. البته قبل از اجراي اين مراسم معمول است يک سري بحث ها توسط مريم مطرح مي شود، با عنوان تفاوت بند ب براي يک زن و تفاوت بند ب براي يک مرد و همچنين تفاوت بند ب در سطح تشکيلاتي زير شوراي رهبري و بند ب در مدار شوراي رهبري براي زنان. 

يک سري بحث ها در اين خصوص مطرح مي شود که متاسفانه ريز اين بحث ها در خاطرم نمانده است. چون اين بحث ها مربوط به سال 1376 يا 77 است يعني زماني که عضو شوراي رهبري شدم و به دليل شکاف اين سالها جزئيات اين بحث ها از يادم رفته است. اما به هر حال کلان و عمده بحث اين بود، مريم خطاب به زنان عضو شوراي رهبري اينگونه مطرح مي کرد که؛ شماها يک زن رها شده و مطلقه نيستيد و در واقع زنهاي مسعود محسوب مي شويد. او در موضوع نوع و جنس محرميت زنها با مسعود اينگونه توجيه مي کرد که؛ محرميت ايدئولوژيک بالاترين مدار محرميت در سازمان است. يعني از مدار محرميت عادي و زناشويي که يک روحاني با خطبه عقد جاري مي کند، بسيار بالاتر است. او به اين ترتيب به اين عقد و مراسم هم جنبه عقد معمولي و به اصطلاح شرعي کردن رابطه را مي داد، و هم اينکه آن را در دستگاه فکري خودش مي برد و به اصطلاح جواب مي گرفت. به اين ترتيب هر دو وجه موضوع يعني رفع محذوريت ها و محدوديت ها يا آن حائل هايي که مد نظر شما بود، و هم آن جنبه ايدئولوژيکي اي که در رابطه با مريم اشاره کرديد، از دل اين عقد و ازدواج هاي جمعي اعضاي شوراي رهبري با رجوي در مي آمد. 

اما در مورد شکل اجرايي و مسائل مربوط به حاشيه و متن اين مراسم بايد اضافه کنم، برگزار کننده اين جلسات خود مريم بود. سناريو اينطور پيش مي رفت که ابتدا مريم از مسعود مي خواست وارد اين جلسه بشود. علي الظاهر مسعود هم با اکراه و اجبار وارد اين جلسه مي شد. به اين معني که مسعود نمي خواهد وارد چنين جلسه اي بشود، اما به اصرار مريم وارد مي شود. جالب تر اينکه مريم سر اعضاي شوراي رهبري منت هم مي گذاشت، که چون مي خواهيم از شما مسئله و تضاد حل کنيم، دست به اين کار مي زنيم. مثلا مي گفت ذهن شما هنوز درگير آن محدوديت ها و محذوريت هاي شرعي و سنتي است و اين مي تواند در ادامه کار باعث بروز مشکل بشود، بنابراين ناگزيريم تضادهاي شما را حل کنيم. او تاکيد مي کرد با اين کار يعني درآمدن شما به عقد مسعود ذهن شما به روي هر مرد ديگري بسته مي شود. اين هم از نکات جالبي بود که مطرح مي شد و به اين ترتيب مسعود وارد جلسه مي شد و خودش هم خطبه عقد را مي خواند و زن ها بله مي گفتند. 

بنياد خانواده سحر:خطبه عقد هم به همان شکل سنتي خوانده مي شد؟ 

خانم سلطاني: بله دقيقا به همان شکل سنتي خوانده مي شد، و بله گرفته مي شد. بعد از اينکه مسعود وارد جلسه مي شد، ابتدا خودش آنتراکت مي داد، بعد همه مي رفتند وضو مي گرفتند و بر مي گشتند و مسعود خطبه عقد را مي خواند و زن ها يکي يکي بله مي گفتند. البته اگر کسي هم بله نمي گفت، ظاهرا مانعي نداشت. 

بنياد خانواده سحر: جاري شدن خطبه عقد براي اعضاي شوراي رهبري عموميت داشت. 

خانم سلطاني: بله، هر سري به سري که اعضاي شوراي رهبري انتخاب و يا جابجا و جايگذين مي شدند، يکي يکي به عقد رجوي در مي آمدند. مثلا در مورد خودم يادم است جزو سري چهارم اعضاي شوراي رهبري بودم. در واقع هر سري که به عضويت شوراي رهبري در مي امدند اين مراسم اجرا مي شد. 

بنياد خانواده سحر:من فکر مي کنم اين اتفاقات و بخصوص مراسمي که اشاره مي کنيد با هر درجه و ميزان پاي بندي به رجوي و مجاهدين به هر حال يک سري پيامدها و بازخوردهايي براي سازمان به همراه داشته، مايلم درباره اين تبعات توضيح بدهيد و اگر واقعا چنين نبوده چه مکانيزم و فاکتورهايي از بروز آن اجتناب مي کرده است؟ 

خانم سلطاني: واقعيت اين است که تبعاتي که شما به عنوان يک واکنش در مواجه با چنين کنشي متصور هستيد، به آن شکل اصلا اتفاق نمي افتاد. اما مثلا در حوزه روابط و نوع تعاملاتي که بعد از اين مراسم شاهد بوديم، خوب بکلي شکل و شمايل نشست ها و روابط را تغيير مي داد. مثلا تا قبل از بحث محرميت و عقد کردن، وقتي نشست مي گذاشتند و مريم و مسعود با هم مي امدند، زن ها بين خودشان و رجوي پرده اي احساس مي کردند. يا مثلا در نشست ها، سعي مي کردند روسري از سرشان نيفتد. يا در بين گفتگوها يک حجب و حيايي حاکم بود و به هر حال رعايت مي کردند. اما بعد از انجام اين مراسم و خواندن خطبه محرميت همه حرفي با هم مي زدند، يا نسبت به حجاب تقيدي نداشتند. درباره هر موضوعي ولو کاملا شخصي حرف مي زدند. حتي از خصوصي ترين مسائل خودشان صحبت مي کردند. از نيازهاي عاطفي و شخصي از نيازهاي جنسي و به هر حال فضا، فضاي هر چه مي خواهد دل تنگت بگو، بود. اما قبل از آن يک نوع دست بستگي وجود داشت. 

بنياد خانواده سحر: يک جا اشاره کرديد اگر کسي هم در اين مراسم بله نمي گفت مانعي نداشت، آيا واقعا اينطور بود؟ 

خانم سلطاني: اشاره کردم مراسم به گونه اي اجرا مي شد که خطبه عقد براي تک به تک اعضا خوانده مي شد، و اينطور نبود که مثلا خطبه يکبار و براي همه خوانده شود که اگر احيانا کسي نخواست بله بگويد توي چشم نيايد. رجوي هم اصرار داشت بله گفتن تک تک افراد را بشنود. در يک مورد يادم مي آيد يکي از زن ها از گفتن بله امتناع کرد و بعد اين فرد خودبخود در سطح و مدار شوراي رهبري قرار نگرفت. چون بعد از اين ما ديديم که او چه به لحاظ سطح تشکيلاتي و چه نشست ها از آن پس در بين ما حضور نداشت و نيامد. شايد توي نشست هاي رهبري در سطح خودش مي رفته، اما در آن سطح ديگر هرگز ما او را نديديم و هرگز به نشست هاي ما نيامد. 

بنياد خانواده سحر: جداي از رفع محدوديت هاي کلامي و نگاه و مسائلي در همين اندازه، آيا اين عقد جمعي منجر به رفع ساير محدوديت هاي ديگري از جمله مثلا لمس کردن و دست دادن با رجوي و کلا هر گونه تماس هم مي شد؟ 

خانم سلطاني: نه در حد تماس و اين مسائل نبود. حتي رجوي بعد از نشست ها فرار مي کرد و مي گفت بايد از دست اين زنها فرار کرد بعد از هر نشست در اولين فرصت از جلسه خارج مي شد. اما شايد اينها هم از شگردها و ترفندهايش بود اما تماس گرفتن و مسائلي از اين دست در مناسبات شوراي رهبري نبود. 

بنياد خانواده سحر: نشست ها الزاما همه جمعي بود، مثلا امکان نشست هاي دو نفره يا بيشتر وجود نداشت ؟ 

خانم سلطاني: نه الزامي در اين مورد نبود، و بعضا ممکن بود تکي هم باشد. مثلا خود من را رجوي سر يک مسائلي که آن موقع داشتم و يا در رابطه با گزارش هايي که در مورد وضعيت من داده بودند چند بار به اتاق کارش احضار کرد. سر همين مسائل بصورت تکي با من صحبت کرد. کلا نشست ها در صورت ها و وضعيت هاي مختلفي برگزار مي شد. يک وقت مثلا با چهار نفر از شوراي رهبري که يک يگان بودند، نشست مي گذاشت و درباره مسائل شان صحبت مي کرد. گاهي هم ممکن بود مسئول بالا يا معاون اش را احضار مي کرد و تکي با او نشست مي گذاشت. هيچ مرز و محدوديتي براي برگزاري اين نشست ها نداشت و هر طور دوست داشت برگزار مي کرد. اما يک سري چيزها تعريف شده بود، و اينها کتابچه داشت. مثلا کتابچه شوراي رهبري، که اينها را تدوين و چاپ مي کردند. به اين صورت که مسائل مطروحه هر هفته در نشست شوراي رهبري به لحاظ جمع بندي و مسائلي که در کل سازمان وجود داشته، بايد تدوين و در اين کتابچه به ثبت برسد و ما هم موظف بوديم به عنوان بخشي از کارمان مرتب اين گزارشات را مطالعه و درباره موضوعات اش بحث کنيم. يا مثلا اينطور بود که هر مسئول شوراي رهبري بايد هر روز گزارش مربوط به تشکيلات خودش را بنويسد. مثلا من ممکن بود گزارش کاري تشکيلاتي را مي خواندم که ممکن بود در آن مقطع کاري، حتي تحت مسئول هم نداشته باشم- ولي الزاما بايد گزارش تشکيلاتي کل سازمان را مي خواندم. يا در مورد اينکه مثلا فلان فردي که از سازمان فرار کرده مسائل اش چه بوده است. اينها براي رده شوراي رهبري تعريف شده بود، حالا مي خواهد تحت مسئول داشته باشد، مي خواهد نداشته باشد. 

بنياد خانواده سحر: خانم سلطاني بدون اغراق بدون تعارف از مصاحبت با شما لذت مي برم. اما احساس مي کنم خسته تان کرده ام. با عرض پوزش و سپاس تا جلسه بعدي. 

خانم سلطاني: خواهش مي کنم. به اميد ديدار. 

(ادامه دارد . . . ) 
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خانم بتول سلطاني نماينده و سخنگوي بنياد خانواده سحر (مرکز عراق) و عضو سابق شوراي رهبري سازمان مجاهدين خلق که حدود چهار ماه پيش توانست خود را از قرارگاه آزاد کرده و به جامعه آزاد باز گردد جهت شرکت در جلسه اي در مورد وضعيت کمپ اشرف در عراق و سرنوشت افراد آن به استانبول آمده اند. 

ايشان همچنين در روزهاي گذشته با سرکشي به مراکز بنياد سحر در مسير کمپ اشرف تا کشورهاي ثالث و ميزبان، توانستند از نزديک وضعيت افراد و فعاليت هاي شبکه بنياد خانواده سحر را مورد بررسي قرار دهند. 

خانم سلطاني در طي زمان اقامت خود با تعدادي از سازمانهاي دولتي و غير دولتي نيز ملاقات هايي دارند که نتايچ آنها اعلام خواهد گرديد. 

در اين بين فرصتي پيش آمد تا بتوانيم مدتي را پاي صحبت هاي ايشان بنشينيم. 

خانم سلطاني در اين ديدار تاکيد کردند که تا به انجام رسيدن فعاليت هاي موجود و پيدا شدن راه حل هاي مناسب بعدي، کليه کساني که تحت پوشش بنياد قرار گرفته اند و همچنين کساني که هنوز به اين بنياد وصل نشده اند با حفظ هوشياري در قبال طرفندهاي باند رجوي براي بدام انداختن آنها در صورت برخورد با موارد زير بسرعت از هر طريق ممکن مسئله را از طريق تلفن، ايميل و يا پيام از طريق افراد و يا انجمن هاي مستقر در اروپا و آمريکا باطلاع شبکه بنياد خانواده سحر برسانند. 

- دستگيري، درگيري، تحت تعقيب قرار گرفتن و يا مواجه شدن با هر گونه برخورد قانوني و يا غير قانوني

- نياز به وکيل در زمينه مسائل استقراري، پناهندگي و مهاجرتي در مسير خروج از عراق تا کشور مقصد.

- مشکلات در تهيه مايحتاج روزمره (غذا، لباس، اسکان، تلفن و کارت تلفن با شارژ مکفي) 

- هر گونه موردي که در آن خود شخص وضعيت را اضطراري تشخيص دهد. 

خانم سلطاني در پايان ابراز اميدواري نمودند که با کمک بيشتر کشورهاي همجوار عراق و افراد و سازمانهاي خيري که تا بحال بنياد خانواده سحر را تا اين نقطه مورد حمايت خود قرار داده اند بتوان از اين پس انتظار امنيت بيشتري را براي نجات يافتگاني که راهي کشورهاي اروپايي شده اند تضمين نمود. ايشان همچنين خروج نام سازمان مجاهدين از ليست کشور بريتانيا را به فال نيک گرفته و خواستار فشار ارگانهاي حقوق بشري بر اين کشور جهت دادن پناهندگي به کساني شد که بمدت سي سال در راستاي منافع کشورهاي متخاصم با ايران دست به مبارزه مسلحانه زده اند. 

خانم سلطاني تاکيد نمود که با توجه به استفاده گسترده اي که کشورهاي غربي از افراد سازمان مجاهدين خلق طي دو دهه حمايتشان از صدام بر عليه ايرانيان نموده اند، انتظار کمک و پناه دادن به اين افراد بازنشسته نه از کشور ايران و يا عراق که شرعا و عرفا و قانونا از کشورهاي انگلستان، امريکا و اسرائيل مي باشد. 

گزارش کار گروه ترکيه در پايان دوره ماموريت و در آينده اي نزديک منتشر خواهد شد. 
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